
تــــیــــتــــرهــــا

6

28

24

4

تماشای سیرک اپوزیسیون 
رایگان   است

روایتی از زندگی دوست دیرین

سلام مدرسه! ما آمدیم

حاج اصغر؛ انقلابی بی ادعا

روبات های درسخوان

گوشی همراه، پلتفرم 
مورد علاقه ایرانی ها

استاد شهریار در آیینه شعر    
و خوشنویسی و نقاشی

بازی این روزهای اپوزیســـیون و 
چهره های مشهور این جریان، 
نه قاعده قانون شطرنج را دارد، 

نه قاعده سرگرمی...

بر اســـاس گـــزارش ابـــردراک، 
گوشـــی همراه بـــا 56 درصد در 
سال گذشته پراســـتفاده ترین 
پلتفـــرم ایرانی هـــا بـــوده کـــه 
منجر به شـــکل گیری رفتارهای 
جدیـــدی از ســـوی کاربـــران 

اینترنت شـــده اســـت.

روایتی از افتتاحیه نمایشگاه 
»جوهر جلی«
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به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس؛

کمــــــــــان  ۹۹؛
جواب کوبنده به تجاوز عراق

۳۱ شـــهریور ســـال ۱۳۵۹ انقاب اســـامی ایران هنوز نوپا بود و مردم در قلب و ذهنشان 
بیم داشـــتند از اینکه خارجی ها توطئه کننـــد؛ از ماجرای کودتای نـــوژه هم فقط حدود 
۲ مـــاه می گذشـــت. این بود کـــه وقتی ۳ هواپیمـــای میگ عراقی حوالی ســـاعت ۲ ظهر 
به فـــرودگاه مهرآباد حمله کردند، مـــردم در مناطق غربی تهران ریختنـــد در خیابان تا 
توطئه ضدانقاب را خنثی کنند. زیاد طول نکشـــید تا معلوم شـــود چه خبر اســـت؛ خبر 
از تلویزیـــون پخش شـــد و معلوم شـــد امتحان بزرگ برای ایرانی ها فرارســـیده اســـت و 
وضعیـــت این طوری بود: »عـــراق از ســـال ۱۳۴۸ با ایـــران درگیری های مرزی داشـــت. 
از ســـال ۱۳۵۰ تـــا ۱۳۵۳ نیـــز بیش از ۱۰۰ بـــار درگیری هـــای پراکنده و کوچـــک مرزی رخ 
داد امـــا از فروردین ۱۳۵۹ حمله های رژیم بعثی شـــدیدتر شـــد... از مردادماه آن ســـال، 
حمله ارتـــش بعثی  به پاســـگاه های مرزی دهلران و قصرشـــیرین و نفت شـــهر و ایام و 
خرمشهر و ســـومار و مهران و طاییه به دفعات اتفاق افتاد و در مجموع، کل حمله های 
عـــراق به ایران تا پیش از آغاز رســـمی جنگ بیش از ۶۰۰ حمله برآورد می شـــود... روز ۳۱ 
شـــهریور، ۱۲ لشـــکر مجهز پیاده و زرهی و ۳۰ تیپ مســـتقل به همراه ۱۹۲ جنگنده عراقی 
وارد ایران شـــدند. هواپیماهای عراقی عاوه  بر فرودگاه تهران به فرودگاه های ســـنندج، 
کرمانشـــاه، اهواز، اصفهان، شـــیراز، همـــدان، دزفول، اســـام آباد و تبریـــز و همچنین 
تعـــدادی از باندهای پرواز نظامی ایران حمله هوایی کردنـــد«. آن روز آیت الله خامنه ای 
امـــام  جمعه تهران و نماینـــده امام خمینی)ره( در شـــورای عالی دفاع، نخســـتین پیام 
دفـــاع مقدس ایـــران را به گـــوش همه رســـاند: »ارتش جمهوری اســـامی، تجـــاوز این 

بعثی های دست نشـــانده را تحمل نمی کنـــد و درس تلخی به صـــدام خواهد داد.«

نخستین حمله و یک ضربه کاری!
 در نخســـتین روز جنـــگ تحمیلـــی، 
اولیـــن عکس دفـــاع مقـــدس ثبت 
شد که عکســـی از انفجار در فرودگاه 
مهرآبـــاد اســـت. آن روز نخســـتین 
عملیـــات ایـــران علیـــه رژیـــم بعثـــی 
عـــراق هم اتفـــاق افتـــاد و این طوری 
بـــود: »روز 31 شـــهریور تعـــدادی از 
هواپیماهـــای عـــراق در خـــاک ایران 
با پدافنـــد هوایـــی نابود شـــدند و 3 
ســـاعت بعد نیز نیـــروی هوایی ایران 
بـــه تجـــاوز عـــراق پاســـخ داد. پایگاه 
شـــکاری ششـــم بوشـــهر بـــا 4 فروند 
4 بـــه یک پایگاه هوایـــی در بصره  اف ـ
حملـــه کـــرد و پایـــگاه ســـوم همدان 
نیـــز به یک پایـــگاه هوایی در اســـتان 

میســـان حملـــه برد.«
 

عملیات کوبنده کمان ۹۹
با این حـــال همه می دانســـتند که این 
جـــواب، کافـــی نیســـت و همان شـــب 
نیـــروی هوایـــی ارتش طرحـــی ریخت 
که بـــه اجـــرای عملیـــات »کمـــان ۹۹« 
در روز بعـــد منجر شـــد. همچنین این 
عملیـــات را بزرگ ترین عملیات هوایی 
ارتـــش ایـــران می داننـــد و به دلیـــل 
متهورانه بـــودن و میـــزان موفقیـــت با 
توجه بـــه امکانـــات فنـــی آن روزگار، در 

دنیا مشـــهور اســـت.
نیـــروی هوایـــی در ســـاعت 16 روز 31 
شـــهریور 135۹ در کمتـــر از دو ســـاعت 
پـــس از حمله رژیم بعث صـــدام، اولین 

اقتدار و قدرت هوایی خود را به نمایش 
گذاشت و نظر اصلی فرماندهان نیروی 
هوایی از اجرای ســـریع اولین عملیات 
در اولین ساعات پس از هجوم متجاوز، 
در حقیقـــت آغـــاز جنگـــی روانـــی علیه 
استراتژیســـت های ارتـــش عـــراق بود، 
چرا که  آنان حمـــلات هوایی خود علیه 
نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران را 
بـــا اتکا بر ایـــن باور طراحی کـــرده بودند 
که نیـــروی هوایی توان پاســـخگویی به 
تهاجـــم را نخواهـــد داشـــت و بی درنگ 
پس ازحملات، شـــیرازه ایـــن نیرو ازهم 
گسیخته  شده و ارکان نظام فرو خواهد 

. یخت ر
 از ســـوی دیگر، نظر فرماندهـــان، اعلام 
توان مقاومت، مقابله به مثل، ســـرعت، 
قـــدرت کوبندگـــی و قابلیـــت انعطـــاف 
نیـــروی هوایی ارتش جمهوری اســـلامی 
ایران بـــه زمامـــداران عراق بود تا شـــاید 
آنان را از ادامه خشـــونت و دشمنی آشکار 
باز دارد. امـــا اصرار نیـــروی هوایی عراق 
بـــر ادامه حملات باعث شـــد تا صبح روز 
یکـــم مهرماه 135۹با یکـــی از بزرگترین و 
کوبنده تریـــن پاســـخ های جنگ هـــای 
هوایـــی جهـــان مواجه شـــوند. بـــه این 
ترتیب نیـــروی هوایی ارتـــش جمهوری 
اســـلامی ایـــران بـــا اجـــرای بزرگتریـــن 
عملیات هوایی خـــود، رژیم بعثی صدام 
که یکـــی از بزرگتریـــن ارتش های جهان 
در آن زمـــان را در اختیار داشـــت در بهت 

و حیرت فـــرو برد.

 اهـــداف ایـــن عملیـــات پایگاه هـــای 
هوایـــی، مخـــازن ســـوخت و مهمات، 
پالایشـــگاه ها، آشـــیانه هواپیماهـــا، 
پناهگاه هـــای تعمیـــرات و نگهـــداری 
هواپیما، باندهـــای پـــروازی، رادارهای 
هدایت کننـــده هواپیماهـــای جنگـــی، 
برج هـــای مراقبـــت و مراکـــز مخابراتی 
عـــراق در مناطـــق کرکـــوک، موصـــل، 
رشـــید، حبانیـــه، ناصریـــه، شـــعیبیه، 
کـــوت و المثنی بودند و علـــت انتخاب 
این اهـــداف از بعـــد تاکتیکـــی و انجام 
حمـــلات هوایـــی علیـــه این اهـــداف، 
دشـــمن را در ابعاد خدمات پشـــتیبانی 
رزمی و آتش پشـــتیبانی هوایـــی، دفاع 
هوایـــی و اطلاعـــات و هشـــدار اولیه در 
میـــدان جنگ بـــا موانع زیـــادی روبه رو 
می ســـاخت و در نهایـــت می توانســـت 
به تهاجـــم عـــراق در خوزســـتان پایان 
داده و حرکت دشـــمن را متوقف سازد.  
از بعد اســـتراتژیک دفاعـــی، از آنجایی 
 کـــه بـــرآورد دشـــمن حاکـــی از زمینگیر 
بودن نیـــروی هوایی ایران بـــود، انجام 
چنین عملیات ســـنگینی می توانســـت 
معـــادلات اســـتراتژیک دشـــمن را بـــا 

شکســـت روبه رو ســـازد.

 هواپیماهای به کار رفته
در عملیات

ه  جنگنـــد ز  ا ت  عملیـــا یـــن  ا ر  د
بمب افکن هـــای اف-5 و اف-4 بـــرای 
بمبـــاران و شـــکاری-رهگیرهای اف-

تصویری از مقدمات 
عملیات کمان۹۹

ـ موشک فونیکس در زیر بدنه لود شده است تام کت های نیروی هوایی ـ

 این عملیات 
را بزرگ ترین 

عملیات هوایی 
ارتش ایران 

می دانند و به دلیل 
متهورانه بودن و 

میزان موفقیت با 
توجه به امکانات 
فنی آن روزگار، در 
دنیا مشهور است
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امام خمینی بی  درنگ فرمان مقاومت صادر کرد و طی سخنانی امریکا را عامل اصلی جنگ 
و حامی و تحریک  کننده صدام خواند و با صراحت به مردم اطمینان داد که اگر برای خدا 

به دفع تجاوز دشمن به  عنوان یک تکلیف شرعی بپا خیزید، شکست دشمن قطعی است 
هرچند که همه عوامل ظاهری خلاف آن را ثابت کنند
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14 بـــرای محافظـــت از هواپیماهـــا و 
بوئینـــگ 747 و بوئینـــگ 707 بـــرای 
سوخت رســـانی و ســـی-130هرکولس 
برای جمع آوری اطلاعات الکترونیکی 
برای مشـــخص کردن محل پایگاه های 
موشـــکی اســـتفاده شـــد و در مجموع 
در ایـــن عملیـــات 200 فرونـــد هواپیما 
شـــرکت داشـــتند و حـــدود 400 نفـــر از 
پرســـنل عملیاتی و فنی درگیر مستقیم 
بـــا این عملیـــات بودنـــد.   و ماجرایش 
اینگونـــه اســـت: »200 هواپیمـــا بلنـــد 
شـــدند که 60 فرونـــد برای پشـــتیبانی 
هوایـــی بودنـــد و 140 فروند هـــم از مرز 
رد شـــدند و پایگاه های هوایـــی عراق را 
به همراه تأسیســـات نفتی و فرودگاه ها 
و پل هـــا درهـــم کوبیدنـــد و بـــا همان 
یک عملیـــات بیـــش  از 50 درصد توان 
نیـــروی هوایـــی عـــراق از بیـــن رفت«. 
کاری که عراق می خواســـت با حمله به 
فرودگاه های نظامی و غیرنظامی ایران 
انجام دهـــد، ایـــران انجـــام داده بود.

آن روز نخســـتین پیام امام خمینی)ره( 
دربـــاره دفـــاع مقدس نیز بـــه گوش ها 
و دل ها رســـید: »گمان نکنـــد ملت ما 
، دولـــت ایـــران و ارتش ایـــران عاجز از 
این اســـت که جـــواب به اینهـــا بدهد. 
هـــر وقتی که مقتضی بشـــود من پیامی 
به ملت خواهم داد و به صدام حســـین 
و امثال او ثابـــت خواهم کرد که این ها، 
این اذناب امریکا قابل ذکر نیســـتند.«
آن روز بود که ارتشـــی کـــه مردم انقلابی 
می ترسیدند برای بازگرداندن پهلوی ها 
اقدام کند، ارتش ایران شـــد و آن روز بود 
کـــه ایرانی ها را دنیا شـــناخت؛ آن روز که 
روز دفـــاع بـــزرگ از ایـــران بـــود و »دفاع 

مقـــدس« ایرانی ها بود.

نتایج عملیات
  بـــا نگاهـــی دقیق تر به  ایـــن عملیات از 
زاویه اســـتراتژیک مشـــخص می شـــود 
برآوردهـــای هوایی دشـــمن حکایت از 
زمینگیـــر بودن نیـــروی هوایـــی ایران 
داشـــت و انجام چنین عملیات هوایی 
ســـنگینی در مدتـــی کوتاه کـــه تخمین 
آن برای بزرگترین استراتژیســـت های 
نظامـــی نیز آســـان به نظر نمی رســـید، 
می توانســـت معـــادلات دشـــمن در 
ســـرنگونی نظام اســـلامی و جداسازی 
اســـتان خوزستان از پیکر ایران را باطل 
کنـــد. در پـــی ایـــن عملیات رعدآســـا، 
نیروی هوایی عراق برای مدت طولانی 
نیمی از توان عملیاتی خود را از دســـت 
داد و تـــا مدت ها پـــس از آن پایگاه های 
هوایـــی این کشـــور قـــادر به اســـتفاده 
از تمـــام یا بخشـــی از تـــوان رزمی خود 
نبودنـــد، بـــه  طوری کـــه پایـــگاه هوایی 
الرشـــید به عنـــوان یکـــی از مهم ترین 
پایگاه های هوایی عـــراق تا 6۹ روز پس 
از ایـــن رزم  هوایـــی غیرعملیاتـــی بـــود 
و موجـــب کاهش تـــوان رزمـــی هوایی 
دشـــمن و کاهش فعالیت های هوایی 
بـــر فـــراز جبهه هـــای زمینی و کســـب 
برتـــری هوایی بـــرای دلاورمردان عرصه 

پیکار شـــد.

در پی این عملیات 
رعدآسا، نیروی 

هوایی عراق برای 
مدت طولانی نیمی 

از توان عملیاتی 
خود را از دست داد 

و تا مدت ها پس 
از آن پایگاه های 

هوایی این کشور 
قادر به استفاده 

از تمام یا بخشی 
از توان رزمی خود 

نبودند

پخش خبـــر آغاز جنـــگ تحمیلی عراق علیـــه ایران 
با همه اهمیتش با ســـکوت مرگبـــار تمامی مجامع 
بین المللی و قدرت های مطرح جهـــان همراه بود. 
این ســـکوت معنی  دار و خصومت کینه  توزانه همان 
قدرت ها با جمهوری اســـلامی ایـــران و واقعیت های 
موجـــود در داخل کشـــور و توان گســـترده نظامی به 
کار گرفتـــه  شـــده از ســـوی بعثی هـــا، شـــرایطی بس 
دشـــوار برای تصمیم  گیـــری پدید مـــی آورد. ایران در 
مقابـــل عمل انجام  شـــده قـــرار گرفته بـــود و دو راه 
بیشـــتر در پیش رو نبـــود: یا تصمیم بـــه مقاومت در 
جنگـــی نابرابر با ابعاد و دورنمایی ـ به حســـب ظاهر ـ 
تیره و مبهم یا تســـلیم شـــدن در برابر خواست های 
امریـــکا و پناه بـــردن به او بـــرای واداشـــتن صدام به 
عقب  نشـــینی و در نهایت دست کشـــیدن از انقلاب 
و اســـلام. اما این شـــرایط بـــا همه دشـــواری هایش 
کوچکتر از آن بودند که امام خمینی را در تشـــخیص 
وظیفه دچـــار دغدغه و تردید ســـازد. امـــام خمینی 
احکام جهاد و دفاع را در متن رســـاله عملیه خویش 
بـــه  عنوان تکالیف تخطی  ناپذیر الهـــی آورده بود. اگر 
کســـی با گذشـــته زندگی و ســـیر تکامل شـــخصیت 
امام آشـــنایی داشته باشـــد از قبل می تواند حدس 

بزنـــد کـــه او کدام مســـیر را در ایـــن دو راهـــی و با چه 
دورنمایی انتخـــاب خواهد کرد.

امام خمینی بی  درنگ فرمـــان مقاومت صادر کرد و 
طی ســـخنانی امریکا را عامل اصلی جنگ و حامی و 
تحریـــک  کننده صدام خواند و بـــا صراحت به مردم 
اطمینان داد که اگر برای خدا به دفع تجاوز دشـــمن 
به  عنوان یک تکلیف شـــرعی بپا خیزید، شکســـت 
دشـــمن قطعـــی اســـت هرچنـــد کـــه همـــه عوامل 

ظاهری خلاف آن را ثابت کنند. فردای روز نخســـت 
تجاوز عراق، امام خمینی طـــی پیامی به ملت ایران 
خطـــوط اصلی نحـــوه اداره امور جنگ و امور کشـــور 
در شـــرایط جنگـــی را در هفت بند کوتاه ولی بســـیار 
دقیـــق و جامع ترســـیم کرد و متعاقـــب آن طی چند 
پیـــام با ملت و ارتش عراق اتمام حجـــت کرد و از آن 
پـــس نظـــارت و هدایت امر دشـــوار دفـــاع طولانی و 
هشـــت ســـاله ملت را با مدیریتی کم  نظیر آغاز کرد.

اقتدار امام خمینی در مواجهه با حمله عراق؛

صدور فرمان مقاومت

بمباران شهرهای جنوبی 
ایران. عکاس کاوه گلستان

پیکر اعضای یک خانواده 
که در جریان بمباران هوایی 

آبادان به شهادت رسیده اند. 
عکاس محمد صیاد

حضور مقام معظم رهبری 
در جبهه های جنگ

نخستین عکس »دفاع 
مقدس«؛ حمله هوایی به 

فرودگاه مهرآباد

بمباران مسجدی در 
نزدیکی شوش. عکاس 
غلامرضا دادبین

بمباران اردوگاه 
مهاجرین کرد عراق 

در زیوه. عکاس 
سیف الله طاهری

عکسی از حمله هوایی به تهران
در روز ۳1 شهریور

بمباران مدرسه در 
خرمشهر. 

عکاس ابراهیم شاطری

بمباران محل برگزاری نماز جمعه در 
همدان. عکاس غلامرضا دادبین

منابع
خبرگزاری فارس
سایت فرارو
خبرگزاری ایرنا
پرتال امام خمینی
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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می خواهید بدانید

تـــاریخ

حاج اصغر
روایتی از زندگی دوست دیرین

 انقلابی بی ادعا
خ فرد صادق ر
دبیر گروه تاریخ

معروف بـــود به حـــاج اصغر؛ مـــردی خوش اخاق امـــا قاطع. حاج 
اصغـــر رخ صفت را شـــاید خیلی از جوانان نشناســـند ولـــی در طول 
قبل و بعد از انقاب بسیار مجاهدت کرد و بین پیشکسوتان انقاب 
جایگاه محبوبـــی دارد. یکـــی از بهترین وصف ها را حجت الاســـام 
ناطق نوری در مراســـم تشـــییع وی بـــه این مضمون روایـــت کرد که 

حـــاج اصغر مردی بـــود بی ادعا که خود را بســـیار خـــرج انقاب کرد 
اما هیچگاه از انقاب توقع یا خواســـته ای برای خود نداشت. افرادی 
که با حـــاج اصغر برخورد داشـــتند روایـــت می کنند کـــه قاطعانه در 
مواضع حق استوار بود. هیچ گاه ترســـی به خود راه نمی داد و وظیفه 

و تکلیف خـــود را بدون هیچ ماحظـــه ای انجام می داد.

یک روز رویم به 
مغازه و پشتم به 

بازار بود و داشتم 
فرش ها را شماره 

می کردم که دیدم 
یکی زد به پشتم. 

برگشتم دیدم 
شهید اسلامی 

است. پنج 
دقیقه نشد که 

گفت: »حاجی! 
می خواهم 

امضایت را بگذارم 
برای ختم حاج آقا 
مصطفی. بگذارم 
یا نه؟« یک لحظه 

برگشتم، نگاهش 
کردم و پرسیدم: 

»تا کجا؟« گفت: »تا 
اعدام«. بلافاصله 

گفتم: »وکیلی!«

از دوستان دیرین مقام معظم رهبری بود
مقام معظم رهبری به مناســـبت در گذشـــت ایـــن مجاهد بی ادعا پیام تســـلیتی صـــادر فرمودند که حاج 

اصغر را از دوســـتان دیرین خود نامیدند.
ح است: متن پیام رهبر انقاب به این شر

بسم الله الرّحمن الرّحیم
خ صفت خاندان محترم رُ

خ صفـــت رحمةالله علیـــه را کـــه از مبـــارزان قدیمی و از  درگذشـــت مرحوم مغفـــور حاج ســـیدعلی اصغر رُ
دوســـتان دیرین اینجانب بودند به خانواده گرامی ایشـــان و به دوســـتان و همکاران ایشـــان در امور خیر، 

تســـلیت عرض می کنـــم و قبولی خدمـــات و رحمت و مغفـــرت الهی را برای ایشـــان مســـألت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای ۱۴۰۲/۶/۱۸

ورود به عرصه سیاست
در بخشی از کتاب »وکیل تا پای اعدام« که به 
زندگی و فعالیت های سیاسی و انقلابی وی 
می پردازد، آمده است: »سید اصغر رخ صفت در 
سال 1316 در خیابان لرزاده در تهران به دنیا آمد. 
پدرش سیدابوطالب از ارادتمندان آیت الله حاج 
علی اکبر برهان بود که مسجد وی به نام لرزاده 
از مراکز فعالیت شهید نواب و فدائیان اسلام به 
شمار می رفت. وی نیز از دوران نوجوانی در مسجد 
لرزاده به جمع مریدان حاج شیخ علی اکبر برهان 
پیوست و در همین دوران با فعالیت های نواب 
صفوی و فدائیان اسلام نیز آشنا شد و در جریان 
تحصن فدائیان اسلام در زندان قصر به همراه 40 
تا 50 نفر از نمازگزاران مسجد لرزاده به دیدار آنها 
رفت. در مدت حضور در مسجد لرزاده با حاج 
مهدی عراقی آشنا شد و پس از آن نیز با مبارزانی 
چون حبیب الله عسکراولادی، اسدالله لاجوردی، 
صادق امانی و... آشنا شد...« مرحوم حاج سید 
علی اصغر رخ صفت یکی از اعضای مؤسس 
جمعیت مؤتلفه اسلامی )حزب مؤتلفه اسلامی( 
بود که در مبارزات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
بخصوص در واقعه 15 خرداد نقش مؤثری داشت.

نگاهی به مواضع
در‌ادامه‌به‌برخی‌از‌مواضع‌حاج‌اصغر‌رخ‌صفت‌می‌پردازیم.

قتل عام مردم در قیام 15 خرداد
قیـــام 15 خـــرداد اتفـــاق تاریخـــی بـــود کـــه در ایـــام 
محـــرم روی داد. رژیـــم از ســـخنرانی امـــام راحل در 
آن ایام واهمه داشـــت و احســـاس خطر کـــرده بود. 
بـــه ایـــن دلیـــل در ســـحرگاه 15 خـــرداد 1342 امام 
را دســـتگیر کـــرد. در روز دســـتگیری امـــام خاطرم 
نیســـت کـــه چه کســـی خبـــر دســـتگیری حـــاج آقا 
روح الله )امـــام( را بـــه من اطـــلاع داد. مـــن در بازار، 
حجـــره فرش فروشـــی داشـــتم. پـــس از انتشـــار 
خبر، ســـر و صـــدا در بـــازار کفاش هـــا زیاد شـــد. آن 
روزهـــا مؤتلفه ای هـــا انســـجام خوبی داشـــتند. در 
آن زمـــان حاج اســـدالله بادامچیان در انتهـــای بازار 
کفاش ها ســـر پامنار مغازه داشـــت، آقای لاجوردی، 
حـــاج اســـدالله و مرتضی لاجـــوردی و حـــاج لولاچی 
نیـــز نزدیک شـــمس العماره مغازه داشـــتند. بازار در 
قبضه مـــا بـــود. مؤتلفه ای هـــا پس از شـــنیدن خبر 
دســـتگیری امام جمع شـــدند. هیأت های مذهبی 
هم برای عـــزاداری آمـــده بودند که یک مرتبه شـــهر 
بـــه هـــم ریخـــت. حـــاج محســـن رفیق دوســـت در 
میـــدان بودند و بلافاصله میدانی ها را تجهیز کردند. 
خبر دســـتگیری امـــام دهان بـــه دهان و ســـریع به 
ورامیـــن، پیشـــوا و در نهایـــت همـــه تهران رســـید. 
مردم و علاقه مندان مرجعیـــت و امام به خیابان ها 

آمدنـــد تا اینکـــه نهضت اعتـــراض به سراســـر ایران 
کشـــید. من در بـــازار کفاش ها همراه با مردم شـــعار 
می دادم. اوضاع خیلی بهـــم ریخته بود، میدان ارک 
شـــلوغ بـــود و تظاهرکننـــدگان قصد داشـــتند رادیو 
را تســـخیر کننـــد. جوانـــان از خیابان هـــای اطراف 
بازار و میـــدان ارک بخصوص جنوب شـــهر با چوب، 
چمـــاق و فریاد »یا مرگ یا خمینـــی« تظاهرات را آغاز 
کردند. شهر یک مرتبه تعطیل شـــد. خاطرم می آید 
آقایی بـــه نـــام شرف الاســـلامی نبش ســـبز میدان 
بستنی فروشـــی داشـــت. شیشـــه های مغـــازه اش 
را شکســـتند و وســـایلش را وســـط خیابـــان ریخته 
بودند. مشـــخص نشـــد که کار ســـاواک بود یـــا افراد 
دیگری که می خواســـتند شـــهر را به آشوب بکشند. 
یـــک آجیل فروشـــی هـــم آن نزدیکـــی بود کـــه تمام 
لوازمـــش را پخـــش زمین کـــرده بودند. مـــن هم به 
او کمـــک کردم بـــه این بهانه که ســـاواک بـــا ما کاری 
نداشته باشـــد، خلاصه قتل عام شـــروع شد. حتی 
حدود ساعت های ۹ که ســـر بازار سبزه میدان آمدم 
جنازه هایـــی روی زمیـــن افتـــاده بود کـــه معترضان 
برخـــی جنازه ها را برمی داشـــتند و فریـــاد می زدند و 
شـــعار می دادند. هرگز فرامـــوش نمی کنم که تیر ها 
از کنار گوشـــمان زوزه کشـــان رد می شـــدند شانسی 
بود، تیـــر به برخی می خـــورد و به برخـــی نمی خورد.

تا پای اعدام
یک روز رویم به مغازه و پشـــتم به بازار بود و داشتم 
فرش هـــا را شـــماره می کـــردم کـــه دیـــدم یکی زد 
به پشـــتم. برگشـــتم دیدم شهید اســـلامی است. 
پنج دقیقه نشـــد کـــه گفت: »حاجـــی! می خواهم 
امضایـــت را بگـــذارم برای ختـــم حاج آقا مصطفی. 
بگذارم یا نه؟« یک لحظه برگشـــتم، نگاهش کردم 
و پرســـیدم: »تا کجا؟« گفت: »تا اعدام«. بلافاصله 
گفتـــم: »وکیلی!« پنج دقیقه هم طول نکشـــید که 
این حـــرف را زد و تأییدیـــه را گرفـــت و رفت! پیگیر 
هم بود. شـــب او را دیدم و پرســـیدم: »چه شـــد؟« 
جـــواب داد: »پنجـــاه تا امضـــا گرفتم«. حالا شـــما 
ببینیـــد ایـــن چقـــدر نیـــرو و تلاش می خواســـت 
کـــه در آن بحبوحـــه درگیری هـــا بتوانـــی بـــا ایـــن 
ســـرعت 50 تـــا امضا جمـــع کنـــی. بعد هـــم ختم 
را گذاشـــتیم مســـجد ارک. قـــرار بود آقـــای ناطق 
ســـخنرانی کند. فـــردای همان روز اعلامیـــه را با 50 
تا امضـــا تـــوی روزنامه ها چـــاپ کردیـــم. دورتادور 
مســـجد پـــر از کماندو بـــود و مردم هـــم می آمدند 
و گوش شـــان بدهـــکار رژیـــم نبـــود. مـــا هـــم دور 
مســـجد دور می زدیـــم. حاج مهـــدی عراقی و همه 
برادرهـــا بودنـــد. خـــود شـــهید اســـلامی می رفت 
بـــالا، می آمد پاییـــن. دور و بـــر مســـجد بودیم که 

کماندوها ریختند. شـــیخ حســـن روحانی به جای 
ناطق رفت منبـــر. او را هم از منبر کشـــیدند پایین 
و خلاصـــه مجلـــس را ریختنـــد بـــه هـــم. از فـــردا 
ســـاواکی ها ریختند تـــوی بازار. هفت، هشـــت نفر 
بودیم که اولین صندوق قرض الحســـنه را در مسجد 
لرزاده تأســـیس کردیـــم. خدا رحمت کنـــد حاج آقا 
تقـــی خاموشـــی را که همیشـــه ســـخنرانی می کرد و 
خیلی هم قشـــنگ حـــرف می زد. با ایشـــان صندوق 
»اندوختـــه جاویـــد« را زدیم که دومیـــن صندوقی در 
بازار بـــود. من توی صندوق نشســـته بـــودم که یک 
وقت دیدم اخوی من، خـــدا رحمت کند حاج ممّد، 
پریشان و سراســـیمه دارد می دود به طرف صندوق. 
آمد و گفـــت: »حاجـــی! آبرویمان مـــی رود«. گفتم: 
»نتـــرس! آبرویمان نمـــی رود«. گفت: »ســـاواکی ها 
آمدنـــد. در صنـــدوق را ببندیـــد«. آمـــدم تـــوی بازار 
و دیـــدم ســـاواکی وول می زنـــد. مـــا هـــم از همه جا 
بی خبر و نمی دانیم چه هســـت، چه نیســـت. آمدم 
دم حجـــره و دیدم جوانکی ســـبیلو دارد با قفل مغازه 
مـــن ور می رود. پرســـیدم: »داری چـــه کار می کنی؟« 
جواب داد: »آمـــده ام اینجا را ببندم«. گفتم: »امکان 
نـــدارد بتوانی ببنـــدی«. گفت: »می بنـــدم«. گفتم: 
»مگر از روی جنازه من رد شـــوی«. برگشـــت و نگاهم 

کـــرد و گفت: »عجـــب پررویی!«
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نقش بانوان در حماسه 17 شهریور
روز قبل  از 17 شـــهریور در میدان  آزادی اعلام  شـــد که  فردا روز 17 شـــهریور است  و 

دیگـــر راهپیمایی نداریم. بر ســـر شـــرکت در راهپیمایی17 شـــهریور بحث  بود که  

بعضی هـــا می  گفتند مـــا در ایـــن  راهپیمایی شـــرکت  نمی کنیم ، چـــون  گروه های 

دیگری هـــم  بودند که  فعالیـــت  می کردند و یـــک  مقداری از هـــدف اصلی  انحراف  

داشـــتند و مخالف  افکار برادرها بودنـــد. به هرحال  با همین  تردیدی که  داشـــتیم  

مـــردم  متفرق شـــدند و ما هـــم  هیچ  تصمیمـــی بـــرای راهپیمایی روز 17 شـــهریور 

نداشـــتیم . منزل  ما نیز اول  غیاثی )شـــهید ســـعیدی فعلی(  و بر خیابان  17 شهریور 

بود. نیمه شـــب ارتش  اعـــلام حکومت نظامی  کرده  بود وگفته بود اگر کســـی بیاید 

بیـــرون  ما می زنیم  و به  هیچ  کســـی هم  امـــان  نمی دهیم . ظاهـــراً حکومت  نظامی 

را اعـــلام  کردند ولی مـــردم  توجهی نکردند.صبـــح  زود من  آمدم  بیـــرون  دیدم  که  

دســـته ، دســـته  اکثراً خانم ها هســـتند که  آمدنـــد در خیابان  و آقایـــان  هنوز بیرون  

نیامده  بودنـــد.  حدود ســـاعت  5/7، 8 صبح بود کـــه  خیابان  17 شهریور)شـــهباز 

ســـابق ( مملـــو از خانم ها بود. من  خودم  چـــون  مردد بودم  و نمی دانســـتم  جریان  

چیســـت  و چه  کار باید کـــرد، همان  بر خیابان  ایســـتاده  بـــودم . خانم ها می رفتند 

و می آمدنـــد شعارشـــان  این  بود که  شـــماها اگر خودتان  غیـــرت  راهپیمایی ندارید 

برویـــد در خانه  و به خانم هایتان  بگویید بیرون  بیاینـــد و مردم  را تهییج  می کردند. 

مـــردم  کم کم آمدند و ما از همـــان  جا راه  افتادیم  از در منـــزل  آرام  آرام  آمدم  و همان  

کنـــار خیابـــان  به عنـــوان  راهپیمایـــی نمی آمـــدم  ولـــی خانم ها مفصل  هم  شـــعار 

می دادنـــد و هم  هیجـــان  زده  بودنـــد. خیلی عجیـــب  روحیه  بالایی داشـــتند و هر 

کـــس  از آقایـــان  را می دیدند همین  شـــعار را می دادند که  اگر خودتـــان  راهپیمایی 

نمی کنید بروید خانه هایتان  خانم هایتان  را بفرســـتید بیرون بیایند. همه شعارها 

الان  در ذهنم  نیســـت  ولی می گفتند شـــما مردها غیـــرت  نداریـــد خانم هایتان  را 

بگویید بیرون  بیایند یک  شعارهایی خودشـــان  درست  می کردند اصلاً فی البداهه  

شـــعار درســـت  می کردند. تقریباً تـــا نزدیک  میدان  شـــهدا آمـــدم  و راه  نبود  جلوتر 

بـــروم و انصافاً خیلـــی هم  وضع  خطرناک  بـــود. من  تقریباً یک  چهـــارراه  مانده  بود 

به  چهارراه  شهدا با خیابان  سقاباشی )شـــهید برادران قادری( فعلی ایستاده  بودم  

که  آهســـته  آهسته  شعار شروع  شـــد و جمعیت  هم  زیاد شـــده بود. ناگهان صدای 

تیرانـــدازی آمد. تیراندازی خیلی شـــدید بود تقریباً حـــدود 7، 8 دقیقه  تیراندازی 

می کردند. جمعیت  شـــروع  کردند به  طرف  میدان  خراســـان  بیایند که  فرار کنند، 
اما ارتش امـــان نمی داد و تیرانـــدازی می کردند.

 اثر لقمه حرام خواص
امام حســـین)ع( در روز عاشـــورا جهت هدایت و ارشـــاد مردم سخنرانی های 
بســـیاری کـــرد، اما هیچ یـــک تأثیری بـــر مردم نمی گذاشـــت کـــه حضرت در 
آخـــر فرمودند: »فَقَدْ مُلئَِـــتْ بطُُونکُمْ مِـــنَ الْحَراَمِ.« از آنجایی که شـــکم های 
شـــما از حرام پر شـــده اســـت از این رو حرف های من در شـــما اثر نمی گذارد.
لقمه حرام بر دل ها و ظاهر انســـان ها تأثیر مســـتقیم می گـــذارد، لقمه حرام 
باعث به انحراف و انحطاط کشـــیده شدن انسان ها از مسیر درست و انسانی 
می شـــود و افرادی که مســـئولیت تأمیـــن مایحتاج زندگی دارنـــد همواره باید 
مراقب باشـــند تـــا لقمه حرامـــی وارد سفره هایشـــان نشـــود، چرا کـــه اولین 
کســـانی که به انحراف کشیده شـــده و از میان می روند زن و فرزندان خانواده 
اســـت. در کربلا افـــرادی بودند که جز خواص آن زمان محســـوب می شـــدند 
اما رو در روی امام حســـین)ع( ایســـتادند، لقمه حرام بر افراد خاص و عام به 
یک صورت تأثیر می گذارد اما اگر اشـــخاص خاص به انحراف کشـــیده شـــوند 
به غیـــر از خانواده مردم نیز بایـــد هزینه لقمه حـــرام وی را پرداخت کنند، اما 

در افـــراد عام تنهـــا خانواده های آنان متضرر می شـــوند.

 از گذشته خودتان پشیمان هستید؟
 جوان هـــای امروزی خفگان دوران ســـتم شـــاهی را ندیـــده و درک نکرده اند؛ 
جنایت هایـــی کـــه در این مملکت می شـــد قابـــل توصیف نیســـت به عنوان 
مثال هنگامی که می خواســـتیم از در خانه خارج شـــویم باید همواره مراقبت 
می کردیـــم تا هـــدف گلوله ســـاواکی ها قرار نگیریـــم. من خودم شـــاهد این 
جنایـــت بودم که ســـاواکی که با گلوله مغز بچه ای را هدف قـــرار دادند و به پدر 
و مـــادر آن بچه گفتند کـــه باید پول گلوله هایی را که با آن بچـــه ات را زده ایم به 
مـــا پرداخت کنید. متأســـفانه جوان های امروزی این جنایـــات را نمی دانند و 
بعضی هایشـــان می گویند که مـــا آزادی نداریم! خفـــگان در آن دوره به حدی 
بود که به همســـرمان نمی توانســـتیم بگوییم که مخالف شـــاه هستیم چون 
ممکن بود با برخی از عوامل ســـاواک همدســـت باشـــند به طوری که بچه ها 
و شوهرشـــان دســـتگیر نشـــوند و خودشـــان به جای آنها به زنـــدان بروند. ما 
باید به نســـل جـــوان خودمـــان درباره وضعیت تأســـف بـــار آن زمـــان آگاهی 
بدهیـــم، البته هنوز هـــم جوان هایی مانند حججی ها هســـتند کـــه پای این 

نظـــام بایســـتند و اجازه ندهند که زیـــر بار ظلم و اســـتکبار جهانی برویم.

»شـــرکت ســـبزه« را بـــرای خانـــواده 
شـــهدا و زندانیـــان راه انداختـــه 
بودیـــم. ایـــن هـــم از بـــرکات افـــکار 
شـــهید بهشـــتی بود. »باغ ســـبزه« را 
خریدیـــم و آنجـــا دو تا ســـالن زدیم. 
آقـــای چهپـــور و رفقـــا خیلـــی تلاش 
کردنـــد. حاج احمـــد قدیریـــان هم 
بـــود و بعد آنجـــا را فروختنـــد و من و 
حاج احمد رفتیم کـــرج و یک جایی 
را خریدیـــم. بعـــد هـــم ســـهم مان را 
بـــه حاج احمـــد واگـــذار کردیـــم که 
هنـــوز هم آن باغ هســـت. دوســـتان 
جمعه هـــا بـــه »بـــاغ ســـبزه« بـــرای 
اردو می آمدنـــد کـــه خیلی برایشـــان 
خـــوب بـــود. خانواده هـــا همدیگر را 
می دیدند، ارتبـــاط برقرار می کردند، 
از صبـــح تا عصـــر جمعـــه درس بود، 
بحث بـــود، کارهـــای فرهنگـــی بود. 
خود آقـــای بهشـــتی هم ســـخنرانی 
می کرد. دوستان دیگر نیز سخنرانی 
می کردند. اصل قضیـــه کار فرهنگی 
بـــرای خانـــواده شـــهدا و زندانیان و 

مبارزان بـــود. برای تفریـــح بچه ها 
اســـتخر درســـت کرده بودند که 

می رفتنـــد و شـــنا می کردنـــد. 
کارهـــای تبلیغـــی نیـــز زیـــاد 

می کردنـــد. عصرها هـــم نمایش 
می دادند که خیلـــی خوب بود. 

خانواده های زندانی ها 
و کســـانی که در 

مبارزه بودند، نه تلویزیون داشـــتند، 
نـــه تئاتر و ســـینما می رفتنـــد، چون 
همـــه اینهـــا تحریم بـــود. فیلـــم در 
خدمت دین کار بســـیار جالبی بود. 
شـــب ها تـــوی مدرســـه رفـــاه فیلـــم 
نشـــان می دادیـــم  کـــه از جمعیـــت 
غلغله می شـــد. فیلمی هم داشتیم 
کـــه اســـمش یـــادم رفته کـــه خیلی 
طرفـــدار داشـــت و خیلـــی قشـــنگ 
بود و به فارســـی دوبله کـــرده بودیم. 
فعالیت هـــای زیـــادی بود و یـــک بار 
هم ســـاواک مـــرا گرفت و بـــرد راجع 
به فیلم در خدمت دین ســـین جیم 
کرد و گفـــت: »پدرتان را در می آوریم. 
شـــماها جمـــع شـــده و فیلـــم در 
خدمـــت دین درســـت کرده اید؟ این 
مســـخره بازی ها یعنی چـــه؟« در آنجا 
بـــه عطایی هم خیلی فحـــش دادند 
و گفتند پدر عطایـــی را در می آوریم.

فعالیت های فرهنگی در شرکت سبزه و فیلم در خدمت دین

حرکت شهدای مؤتلفه از روی غرور و احساسات نبود
تمام اقداماتی که در جریان اعدام انقلابی منصور صورت گرفت، بر 
اساس رویه موازین شرعی و اسلامی بود و بدون مجوز مراجع تقلید، 
این افراد یک قدم بر نداشتند. این حرکات نه از روی احساسات این 
افراد بود و نه از روی غرورشان؛ بلکه فقط از روی وظیفه شرعی خود 
اقدام به این کار کردند. آنها وقتی دیدند که یک فردی می آید و در 
مجلس به یک مرجع تقلید توهین می کند، وظیفه خود را نابودی او 
دانستند؛ در دادگاه وقتی از محمد بخارایی رحمه پرسیده بودند که چرا 
از میان این همه عضو، گلوله را به گلوی منصور زده اید، در جواب گفته 
بود حلقومی که به مرجع تقلید جسارت بکند باید دریده شود. بنابراین 
این حرف هایی که گفته می شود مربوط به توده ای ها و کمونیست ها 
بود که مطرح می کردند، وگرنه تمام حرکات آنها بر اساس وظیفه شرعی 
بود و اینگونه نبود که خودشان بنشینند و تصمیم بگیرند؛ از بین بردن 
آن جرثومه فساد با مجوز یکی از مراجع تقلید صورت گرفت. شهدای 
مؤتلفه جز انجام حکم الهی چیز دیگری در نظر نداشتند.

مخالفت میرحسین با صندوق قرض الحسنه
حـــدود ۵۰ ســـال اســـت کـــه ما بـــه همـــراه چند نفـــر از 
دوســـتان، در مســـجد لرزاده صندوق قرض الحســـنه 
تأســـیس کرده ایـــم. از روز اول تشـــکیل صنـــدوق، 
مخالفت هایـــی بـــا ما صـــورت گرفـــت.  در زمـــان رژیم 
پهلـــوی کـــه بـــا اصـــل صندوق هـــای قرض الحســـنه 
مخالـــف بودند. بعـــد از انقـــاب و جمهوری اســـامی 
نیز متأســـفانه برخی از دولتمردان، یـــک تنه در مقابل 
صندوق هـــای قرض الحســـنه ایســـتادند؛ افـــرادی 
مثل آقـــای میرحســـین موســـوی و برخی هـــای دیگر، 
بـــا صندوق هـــای قرض الحســـنه مخالـــف بودنـــد.  
میرحســـین موســـوی رســـماً طی یک شـــب، تعداد ۳۰ 
صنـــدوق قرض الحســـنه را در یکـــی از شـــهرها تعطیل 
کرد. مـــا مقاومـــت کردیـــم و صندوق ها را بـــاز کردیم. 
علـــت مخالفت آنهـــا بـــا صندوق های قرض الحســـنه 
هم ایـــن بود که اعتقاد داشـــتند که بایـــد همه کارهای 
مملکت، دولتی باشـــد.  مخصوصاً میرحسین موسوی 
کـــه می خواســـت همـــه امـــور را کوپنـــی کنـــد، حتـــی 
صندوق های قرض الحســـنه را هم می خواست کوپنی 
کند کـــه الحمدللـــه موفق نشـــد. الان هـــم بانک های 
دولتـــی بـــا صندوق هـــای قرض الحســـنه همـــکاری 
نمی کنند و من نمی دانم صندوق های قرض الحســـنه 

چـــه مزاحمتی بـــرای بانک هـــا ایجـــاد کرده اند.

 روایتی از احترام امام به رأی مردم
در زمـــان حضـــرت امـــام مـــا خدمـــت ایشـــان رفتیم 
و گفتیـــم بـــه بنـــی صـــدر مشـــکوک هســـتیم. یکی از 
رفقـــای مـــا پیـــش امـــام گریـــه کـــرد کـــه مـــا از دین و 
نوامیـــس مـــردم در وحشـــت هســـتیم، کـــه اینها در 
معـــرض خطر هســـتند. حضـــرت امام فرمـــود من هر 
وقت تشـــخیص دادم کـــه عزلش کنم، گوشـــه حیاط 
حبســـش می کنم. حضرت امـــام می گفت مـــن باید 

بـــه ۱۱ میلیـــون رأی مـــردم احتـــرام بگذارم.

مدتـــی در اروپـــا خدمت شـــهید بهشـــتی بودم. 
وقتـــی خواســـتم بـــه ایـــران برگـــردم، شـــهید 
بهشـــتی گفتند: »شـــما کجـــا می رویـــد؟« گفتم: 
»می خواهـــم به کربـــلا بـــروم.« گفتنـــد: »اگر به 
عراق می روید بـــرای حضرت امـــام پیغامی دارم. 
پیغام مـــرا به حضـــرت امـــام برســـانید.« گفتم: 
»در خدمتـــم« و پیغام را گرفتم و بـــه عراق رفتم. 
ایشـــان به من ســـپرده بودند به عـــراق که رفتید 
با هیچ کس صحبت نکنید، چون ممکن اســـت 
برایتـــان پاپـــوش درســـت کننـــد. به مســـجدی 
نزدیک بیت حضـــرت امام برای نمـــاز رفتم. یک 
نفـــر جلو آمـــد و با من صحبـــت کرد کـــه از کجا و 
برای چـــه کاری آمـــده ام. این فرد ســـیدی فراری 
بود کـــه تغییر لبـــاس داده و معمم شـــده بود. از 
من پرسید: »آقای اســـلامی و حاج مهدی عراقی 
را می شناســـید؟« جـــواب دادم: »تقریبـــاً با اینها 
آشـــنایی دارم.« به مـــن گفـــت: »می خواهید به 
ایران برویـــد؟« گفتم: »بله، ولـــی پیغامی از آقای 
بهشـــتی دارم و می خواهـــم خدمت حضرت امام 
بـــروم و پیغـــام را به ایشـــان برســـانم.« گفت: »با 
هیچ کـــس صحبت نکنیـــد. فردا برایتـــان وقتی 
می گیرم که امـــام را ببینید.« وقـــت گرفتن برای 
دیدار بـــا امام خیلی ســـخت بود. فـــردای آن روز 
ســـاعت ۹ صبح از دم مســـجد ـ به نظرم مســـجد 
آیـــت الله بروجردی بـــود ـ به منزل حضـــرت امام 

رفتیـــم. بـــه منـــزل حضرت امـــام رســـیدم و وارد 
شـــدم. حضـــرت امام کـــه تشـــریف آوردنـــد، به 
محـــض اینکـــه نشســـتند، پرســـیدند: »از حاج 
مهدی چـــه خبر؟« گفتم: »مدتی اســـت در ایران 
نبـــودم و از آلمان می آیم و از طرف آقای بهشـــتی 
آمـــده ام و پیغامی برای شـــما دارم.« حضرت امام 
توجهـــی بـــه حرف های مـــن نفرمودنـــد و دوباره 
فرمودنـــد: »از آقای عراقی چه خبـــر دارید؟« آقای 
عراقی در زندان مشـــغول امور آشـــپزخانه زندان 
شـــده بود. قبلش نمی دانم چـــه کار کرده بود که 
او را گرفتـــه و به انفـــرادی انداختـــه بودند. اینکه 
ایشـــان را بـــه انفـــرادی انداخته بودنـــد به گوش 
حضرت امام رســـیده بود. مدتی که آنجا نشسته 
بـــودم حضرت امـــام از آقای عراقی احوالپرســـی 
می کردند و تمام فکر و حواسشـــان جویا شـــدن 
از احـــوال حـــاج مهدی عراقـــی و اوضاع ایشـــان 
در زنـــدان بود. به امـــام عرض کردم: »ایشـــان از 
انفـــرادی به  بند آمده و مشـــغول امور آشـــپزخانه 
زندان است. مشـــکلی ندارند.« در این اثنا پیغام 
شـــهید بهشـــتی را هم رســـاندم و حضـــرت امام 
فرمایش هـــای لازم را بـــه مـــن کردنـــد. در دقایق 
آخـــر امـــام گفتنـــد: »نگـــران حال حـــاج مهدی 
عراقی هســـتم. شـــما را خیلی دعا می کنم. وقتی 
به ایران رفتید ســـلام مرا به دوســـتان برســـانید، 

مخصوصـــاً حاج مهـــدی عراقی.«

روایتی از علاقه امام خمینی  به شهید عراقی



سید پویا هاشمی حفظ آباد
دبیر گروه گزارش وگفت وگو

بازی این روزهای اپوزیســـیون و چهره های مشـــهور این جریان، نه قاعده قانون شـــطرنج را دارد، نه قاعده سرگرمی. 
چهره هـــای برانداز راه و رســـم بازی را گم کرده اند و قانون جنگل را پیش گرفته اند و به جان هم دشـــنه می کشـــند.
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خیمه شب بازی 
اپوزیسیون 

خارج نشین  با 
بازیگرانش نه تنها 

قاعده اتحاد و 
دودوتای انقلاب را 

بلد نیستند بلکه 
قانون بازی در 

زمین خودی را هم 
فراموش کرده اند. 

سر و صدای این 
افراد اگر چه از 

خیلی سال قبل، آن 
هم بیشتر از قاب 
رسانه های لندنی 

و امریکایی شنیده 
می شد اما آبان ماه 

یک سال پیش با 
ادامه دار شدن 

اعتراضات به دنبال 
مرگ خانم مهسا 

امینی شدت گرفت

قانون جنگل یا بازی راز 
جنگل

ن  یســـیو ز پو ا ی  ز بـــا خیمه شـــب 
ج نشـــین  با بازیگرانـــش نه تنها  خار
قاعـــده اتحـــاد و دودوتـــای انقـــلاب 
را بلـــد نیســـتند بلکـــه قانـــون بازی 
در زمیـــن خـــودی را هـــم فرامـــوش 
کرده انـــد. ســـر و صـــدای ایـــن افراد 
اگـــر چـــه از خیلـــی ســـال قبـــل، آن 
هـــم بیشـــتر از قـــاب رســـانه های 
لندنـــی و امریکایی شـــنیده می شـــد 
امـــا آبـــان مـــاه یـــک ســـال پیـــش با 
ادامه دار شـــدن اعتراضات به دنبال 
مـــرگ خانـــم مهســـا امینـــی شـــدت 
گرفـــت. ســـر و صداهایـــی کـــه حالا 
بویـــی از یکی شـــدن آن برای حرکت 
اعتراضـــی و در نهایـــت انقـــلاب بـــه 
مشـــام نمی رســـد و حـــالا دعـــوای 
اپوزیســـیون بـــرای رهبـــری جنبش 

پررنـــگ و لعاب شـــده اســـت.
تـــا مدت هـــا صحبـــت بـــرای رهبری 
حـــول چهره ای می چرخیـــد که فقط 
20 روز اول عمـــرش را در ایران زندگی 
کـــرده بـــود و از 1۹ ســـالگی ســـاکن 
لنـــدن بـــوده و پـــس از آن بـــه امریکا 
مهاجرت کرده است، نازنین بنیادی 
تمـــام فعالیتـــش بـــرای مخالفت با 

قانون جنگل یا بازی راز جنگل
ن  یســـیو پوز ا ی  ز بـــا خیمه شـــب 
خارج نشـــین امـــا بازیگرانش نه تنها 
قاعـــده اتحـــاد و دودوتـــای انقـــلاب 
را بلـــد نیســـتند بلکـــه قانـــون بازی 
در زمیـــن خـــودی را هـــم فرامـــوش 

کرده انـــد.
ســـر و صدای ایـــن افـــراد اگـــر چه از 
خیلی ســـال قبـــل، آن هم بیشـــتر از 
قاب رســـانه های لندنـــی و امریکایی 
شـــنیده می شـــد امـــا آبان مـــاه یک 
ســـال پیـــش بـــا ادامـــه دار شـــدن 
اعتراضـــات به دنبـــال مـــرگ خانـــم 
مهســـا امینی شـــدت گرفت. ســـر و 
صداهایـــی کـــه حـــالا بویـــی از یکی 

جمهـــوری اســـلامی فقط بـــه رقص و 
بازیگـــری و رابطـــه با تام کـــروز و پس 
از آن همراهی برای تحریم اقتصادی 

ایران بوده اســـت.

تقلای ماندن برای مهره های 
سوخته اپوزیسیون

البتـــه  بنیـــادی  نازنیـــن  در کنـــار 
چهره های دیگـــری هم داعیه رهبری 
جنبـــش علیـــه جمهوری اســـلامی را 
در ســـر دارنـــد؛ چهره هایـــی که حالا 
خبـــر رســـیده تاریـــخ مصرفشـــان از 
طرف اربابـــان امریکایی شـــان تمام 

شـــده است.
مصـــی علینـــژاد، که تـــا پیـــش از این 
بـــا راه انداختـــن پویشـــی بـــا عنـــوان 
چهارشـــنبه های ســـفید ســـعی در 
گمراهـــی دختـــران ایـــران و تغییـــر 
ســـبک زندگی زنـــان داشـــت، بارها با 
ســـخنرانی های مختلف خود ســـعی 
کرد، تحریم های اقتصادی و سیاسی 
علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند 
و با جریان »زن، زندگی، آزادی« همراه 
شـــد تـــا بـــا تفرقه افکنی هـــای خـــود 
بـــه اوضـــاع نـــاآرام آن روزهـــای ایران 
دامن بزنـــد. مصی علینـــژاد به مجله 
نیویورکـــر گفتـــه بـــود که »مـــن رهبر 

شـــدن آن برای حرکـــت اعتراضی و 
در نهایت انقلاب به مشـــام نمی رسد 
و حـــالا دعـــوای اپوزیســـیون بـــرای 
رهبری جنبش پررنگ و لعاب شـــده 
اســـت. تـــا مدت هـــا صحبـــت برای 
رهبری حـــول چهـــره ای می چرخید 
کـــه فقـــط 20 روز اول عمـــرش را 
در ایـــران زندگـــی کـــرده بـــود و از 1۹ 
ســـالگی ســـاکن لندن بوده و پس از 
آن بـــه امریکا مهاجرت کرده اســـت، 
نازنین بنیادی تمـــام فعالیتش برای 
مخالفت با جمهوری اســـلامی فقط 
به رقـــص و بازیگـــری و رابطـــه با تام 
کـــروز و پـــس از آن همراهـــی بـــرای 
تحریم اقتصادی ایران بوده اســـت.

تماشای
سیرک     اپوزیسیون      

رایگان   است

در دیـــزی بـــاز و بی حیایـــی گربه، تشـــبیهی کوچک از حـــال و احوال این روزهای گعده نابســـامان خارج نشـــین که چهل و اندی ســـال اســـت به خیال 

گوشـــت، داخـــل دیزی می پرند اما حواسشـــان نیســـت بـــه کاه دان زده اند. صدایشـــان کـــم و بیش با هـــر تلنگری برای بـــه اصطلاح نجات ایـــران بلند 

می شـــود؛ صدایی که اگر پشـــت بندش دلارهای امریکایی و هندوانه زیر بغل دادن های اســـرائیلی نباشـــد، بیشـــتر به یک نق نق بچگانه شـــبیه است 

تـــا صدای اعتـــراض، آن هـــم اعتراضی که ادعـــا می کنند به نمایندگـــی جماعت ایرانی ســـتمدیده داخل ایران هســـتند که تحت فشـــار ظلم 

دارند روزشـــان را به سختی شـــب می کنند.
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حقیقتی انکار ناپذیر است، اما بالا بردن عکس مهسا امینی توسط سفیر رژیم اشغالگر 
قدس، بیانگر نقض آشکار آزادی بیانی بود که مدعیان »زن، زندگی، آزادی« با حمایت 

امریکا و اسرائیل داشتند

سخنرانی ابراهیم 
رئیسی در صحن 

مجمع عمومی 
سازمان ملل، اما 
حکم تیر خلاص 

برای همه دسیسه ها 
علیه ایران در این 
دو سال اخیر بود، 

رئیس جمهور 
ایران در خلال 

سخنرانی خود قرآنی 
را بالای سر برد که 

چاپ عربستان 
سعودی بود و این 
یعنی برادری بین 

مسلمانان

جنبش هـــا هســـتم«. اظهارنظری که 
مخالفـــت چهره هـــای مخالفی چون 
شـــاهین نجفی و خیلی از براندازان را 
به دنبال داشـــت. در نهایـــت علینژاد 
ســـعی کرد ادعـــای خـــود را مبنـــی بر 
رهبـــری تکذیب کنـــد و بگویـــد صرفاً 

کمپین ســـاز است!

بی هویت باش و بمان
حالا خبر رســـیده کـــه از کاخ ســـفید 
برایش پیغام و پســـغام فرســـتاده اند 
کـــه هویتـــش را تغییـــر دهـــد و در 
گمنامی بـــه زندگی خـــود ادامه دهد. 
حـــذف شـــدنی کـــه مـــدل دیگـــر آن 
برای امثال رضا پهلـــوی و چهره هایی 
چـــون حامـــد اســـماعیلیون اتفـــاق 
افتاده اســـت و از دایره تشکیلات برای 
زمیـــن زدن جمهـــوری اســـلامی کنار 
زده شـــده اند. رضا پهلـــوی، چهره ای 
اســـت که وابســـته پدر و پدربزرگش، 
خـــود را بیشـــتر از همه محـــق رهبری 
اپوزیســـیون می داند، حقی که خیلی 
از چهره هـــای مخالـــف جمهـــوری 
اســـلامی آن را جـــدی نمی گیرنـــد و او 
را مواجب بگیـــر مـــادرش می داننـــد، 
او 13 خـــرداد 1401، در ســـخنانش 
ادعای رهبـــری براندازان را داشـــت و 
مدعی بود کـــه او جایگزین جمهوری 
اســـلامی خواهـــد بـــود. ادعـــای رضا 
پهلوی عـــلاوه بر چند گـــروه مخالف 
جمهـــوری اســـلامی، صدای شـــبکه 
ســـعودی اینترنشـــنال را هم در آورد. 
مهدی فتاپور، کارشناس اینترنشنال، 
اظهار داشـــت که »مردم ایـــران هیچ 
جایگاهـــی بـــرای رضـــا پهلـــوی قائل 
نیســـتند«. علـــی افشـــاری از دیگـــر 
ل  ینترنشـــنا ا شـــبکه  ی  چهره هـــا
معتقـــد اســـت که شـــعار »رضا شـــاه، 
روحت شـــاد«، از ســـوی مردم نیست 
و ســـاخته لیدرهـــای ســـلطنت طلب 
اســـت. حامـــد اســـماعیلیون یکـــی 
دیگـــر از چهره هایی اســـت که برخی 
از براندازان تلاش دارند از او یک رهبر 
برای جنبش خود بســـازند، اما همین 
تلاش عده ای صدای عده دیگرشـــان 
را در آورد، شـــبکه صدای امریکا با تیتر 
»آیـــا حامـــد اســـماعیلیون به دنبـــال 
کســـب قدرت سیاســـی اســـت؟« به 
اســـتقبال او رفـــت. اســـماعیلیون 
فعالیت هـــای براندازانـــه خـــود را بـــه 

تازگـــی علنی کـــرده و هنـــوز ارتباط او 
با ســـایر جریان های برانداز، در میان 
افکار عمومی مشـــخص نشـــده است 
و براندازان ســـعی دارنـــد ضمن عدم 
نقـــد صریـــح او، از دادن نقش رهبری 

بـــه اســـماعیلیون خـــودداری کنند.

مخالف معترف بهتر از مخالف 
گاو است

امـــا مســـعود بهنـــود، مجری ســـابق 
شـــبکه لندنی بی بی ســـی فارســـی؛ 
چهره براندازش کمی حرف و حدیث 
دارد، یـــک روز کمـــر می بندد به تحقیر 
و نابـــودی جمهـــوری اســـلامی و یک 
روز دیگـــر اعتـــراف می کنـــد قـــدرت 
ایـــران زبانزد اســـت و توانســـته چهل 
و چنـــد ســـال دنیـــا را ســـر کار بگذارد 
و ایـــن نشـــان دهنده ضعـــف امریکا و 

انگلیس اســـت.
ر  ا ســـرد ت  د شـــها ن  یـــا جر ر  د و  ا
ســـلیمانی، چندیـــن بـــار در توئیتـــر 
خود مطالبی را منتشـــر کـــرد و از لفظ 
ترور برای شـــهادت ســـردار سلیمانی 
اســـتفاده کرد؛ اقدامی که در راستای 
اهـــداف شـــبکه بی بی ســـی نبـــود. 
بی بی ســـی فارســـی در مطالب خود 
به ترور سردار ســـلیمانی مشروعیت 
می داد ولـــی بهنـــود اینگونـــه توئیت 
مـــی زد: »تـــرور # قاســـم- ســـلیمانی 
خواهیـــد دیـــد کـــه در سرنوشـــت # 
ایـــران و منطقه تأثیری بـــزرگ خواهد 
گذاشـــت. # ترامـــپ که زنـــگ تفریح 
تاریخ اســـت، اما در سرنوشـــت او هم 
اثـــر خواهد داشـــت.« مســـعود بهنود 

ســـال 2002 پـــس از فـــرار از کشـــور و 
دریافت پناهندگـــی در اروپا، به همراه 
عـــده ای از مخالفـــان نظـــام همانند 
حســـین درخشـــان، ابراهیـــم نبوی، 
مجیـــد محمـــدی، عبـــاس احمدی، 
احمد ســـلامتیان و علیرضا نوری زاده 
جریانـــی را ایجاد کردند که به هســـته 
و  فرهنگـــی  دشـــمنی های  اصلـــی 
رســـانه ای با جمهوری اســـلامی ایران 
و حمایـــت از اصلاح طلبـــان در ایران 
تبدیل شـــد. حالا در میان بلبشـــوی 
صوت هـــای لـــو رفته مجریان شـــبکه 
بی بی ســـی و مـــن و تـــو، در آســـتانه 
ســـالگرد اغتشاشـــات 1401 صوتـــی از 
مســـعود بهنود هم منتشـــر شـــده که 
رضـــا پهلـــوی را همتـــراز گاو مهربونی 
دانســـته که البتـــه  اندازه همـــون گاو 
مهربـــون هـــم نمی فهمـــه و جالـــب 
اینجاســـت کـــه مدیـــران این شـــبکه 
برخـــلاف رویـــه خـــود بـــرای حمایت 
از مجریان شـــان، از وی حمایـــت 
نکردنـــد. ســـکوتی کـــه شـــاید یکی از 
دلیل هایـــش، اعتـــراف بـــه حقیقت 
مطلبی اســـت که بهنـــود در خصوص 
شـــاهزاده و حامیـــان او در رســـانه 
بی بی ســـی و مـــن و تـــو عنـــوان کرده 
اســـت. در کنـــار ایـــن لـــو رفتن هـــا، 
واکنش مجریـــان و کارشناســـان این 
شـــبکه ها از همـــه جذاب تـــر اســـت، 
هیچ کـــدام یکدیگر را قبـــول ندارند، 
همان هایـــی کـــه در روزهـــای ناآرامی 
ایـــران بـــرای هـــم درب نوشـــابه بـــاز 
می کردنـــد حالا تیشـــه برداشـــته اند 
بـــه ریشـــه یکدیگـــر می زننـــد. فلان 

حامی ســـلطنت، فلان چهـــره برانداز 
را مورد عنایـــت قرار می دهـــد و فلان 
چهره رســـانه ای اپوزیســـیون، اربابان 
رســـانه های خویش را رســـوا می کند، 
حتی اســـم رمز زن، زندگـــی آزادی هم 
دیگر بـــرای جمع شدنشـــان و قربان 
صدقه رفتن هایشـــان کارساز نیست 
و یادشـــان رفتـــه بـــرای زمیـــن زدن 
جمهوری اســـلامی تلاش می کردند.

بن بست زن، زندگی، آزادی
اغتشاشـــات ســـال گذشـــته در ایران، 
آن هم با اســـم رمز مرگ مهســـا امینی، 

بـــرای چهره های اپوزیســـیون خارج از 
ایران و آنهایی که چندین ســـال است 
تـــلاش می کنند با جمهوری اســـلامی 
مخالفـــت کنند، کورســـوی امیـــدی را 
روشـــن کرد تـــا شـــاید رؤیاهای بـــر باد 

رفتـــه خودشـــان را محقق کنند.
حمایت های مالی و سیاســـی چندین 
ســـرویس خارجی را هم با خود همراه 
کردند تا شـــاید به قول خودشان قیام 
بـــه راه افتـــاده در ایران را بـــه نفع خود 
تغییـــر دهنـــد، مجریـــان شـــبکه های 
معانـــد همصـــدا شـــدند و برنامه های 
مختلفـــی را بـــا حضـــور کارشناســـان 
متعدد و حتـــی چندین بازیگـــر فراری 
از ایـــران برگـــزار کردنـــد تا بـــه حرکت 
خـــود مشـــروعیت ببخشـــند، هرچند 
همـــه تلاش هایشـــان برای ســـرکوب 
نظـــام جمهوری اســـلامی ایـــران مثل 
ســـنوات گذشـــته بی نتیجه ماند. یک 
ســـال از آن روزها گذشـــت و شـــهریور 
1402، همزمان با ســـالگرد فوت مهسا 
امینی، باز هـــم اتاق فکرهای براندازان 
فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرد تا شـــاید 
بتواننـــد قاعده ای جدید برای آشـــوب 
و ناآرامـــی بـــه راه بیندازنـــد. در همین 
گیـــر و دار، رئیـــس جمهور ایـــران برای 
برگـــزاری نشســـت ســـالانه ســـازمان 
ملـــل راهی نیویـــورک شـــد؛ اتفاقی که 
خیلی از براندازان تـــلاش کردند از آن 
نهایت اســـتفاده را ببرنـــد و قدمی تازه 
برای تخریب چهره جمهوری اســـلامی 
بردارنـــد. ســـخنرانی ابراهیم رئیســـی 
در صحـــن مجمـــع عمومی ســـازمان 
ملـــل، اما حکم تیر خـــلاص برای همه 
دسیســـه ها علیه ایران در این دو سال 
اخیـــر بـــود، رئیـــس جمهور ایـــران در 
خلال سخنرانی خود قرآنی را بالای سر 
برد که چاپ عربســـتان ســـعودی بود و 

ایـــن یعنی بـــرادری بین مســـلمانان.

اخراج سفیر قدم اول برای 
اخراج دولت دروغین

حقیقتـــی انکار ناپذیر اســـت، اما بالا 
بـــردن عکـــس مهســـا امینی توســـط 
ســـفیر رژیم اشـــغالگر قدس، بیانگر 
نقـــض آشـــکار آزادی بیانـــی بـــود که 
مدعیـــان »زن، زندگـــی، آزادی« بـــا 
حمایت امریکا و اســـرائیل داشـــتند.

اقدامـــی که تصـــور می شـــد همراهی 
ســـایر کشـــورها در ضدیت با ایـــران را 
به دنبال داشـــته باشـــد اما در نهایت 
منجر به اخراج ســـفیر اســـرائیل شد 
کـــه واکنش هـــای زیـــادی را به دنبال 
داشت. در خارج از صحن خبرنگاران 
شـــبکه ســـعودی اینترنشـــنال، همه 
تبحر خـــود را در طول این ســـفر به کار 
بســـتند تا حضور رئیس جمهور ایران 
را کمرنگ و غیرمؤثـــر جلوه دهند. اما 
جریان صوت هـــای لو رفتـــه مجریان 
شـــبکه های بی بی ســـی، مـــن و تو و 
اینترنشنال و حذف و استعفای برخی 
از چهره هـــای آنها مانند ســـیما ثابت، 
تیـــر آنهـــا بـــرای ضعیف نشـــان دادن 

ایران را به ســـنگ زد.

تکرار تاریخ دست نشاندگی 
همیشه جذاب است

غیبـــت  و  ی  ر جبـــا ا ت  ســـکو
چهره هایی چـــون مصی علینژاد 
هم بـــه این عقب نشـــینی جریان 
ســـامی  ا ی  جمهـــور لـــف  مخا
و کشـــورهای غربـــی بخصـــوص 
کاخ ســـفید در برابر ایـــران دامن 
زد. اختـــاف و دو دســـتگی میان 
جریـــان برانـــداز خـــارج از ایران و 
چهره هـــای ســـلطنت طلب، این 
روزهـــا بیش تـــر از قبـــل خودش 
را نشـــان داده اســـت، شکافی که 
خیلی از کارشناســـان رسانه های 
خودشـــان هـــم مدعی هســـتند 
بعیـــد اســـت بتوانـــد به اتحـــاد و 
انســـجام و داشـــتن رهبری واحد 
ختم شود. اپوزیســـیون ایرانی در 
خـــارج که ســـال ها از شـــکاف ها 
و دودســـتگی های داخلـــی رنـــج 
می بـــرد، در بحبوحـــه تاش هـــا 
بـــرای ایجـــاد ائتـــاف مشـــترک 
در پـــی ناآرامی هـــای اخیـــر در 
ایـــران، اکنون در وضعیت بســـیار 
حساســـی قـــرار دارد. روبـــه روی 
نظام چیـــزی به نام اپوزیســـیون 
وطنـــی وجود نـــدارد. چهره هایی 
نظیـــر مصـــی، مهتـــدی و پهلوی 
صرفـــاً مهـــره ای در اختیـــار اراده 
دیگران هســـتند. همان ســـبک 
و ســـیاقی کـــه در یک قـــرن اخیر 
تاریخ ایران آن را بـــه وضوح دیده 
و تمـــام وجـــود آن را لمـــس کرده 
اســـت. دســـت نشـــانده بـــودن 
چیـــز عجیـــب و غریبی نیســـت، 
همان حال و روز شـــاهان آخرین 
سلسله شاهنشـــاهی ایران است 
که حـــالا فقـــط چهـــره اش تغییر 
کرده، اما مهره همان مهره اســـت 
و بازیگـــردان همـــان بازیگردان، 
حال ایـــن مهـــره می خواهد یک 
ســـلبریتی دســـت چندم باشد یا 
یک ســـازمان امنیتی- تروریستی 
به نام کومُلـــه و مجاهدین خلق. 
بلـــوک غـــرب جبهه ای گســـترده 
علیه نظـــام شـــکل داده  که فقط 
بخشی از آن در اختیار معارضین 

خارج نشـــین اســـت.
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در تقابل سنت و مدرنیته!

اول. برخـــی اخلاق هـــای من متأســـفانه و بســـیار 
متأســـفانه شـــبیه این بریتانیایی های استعمارگر 

بی تربیت اســـت. 
مهم ترینـــش ایـــن اســـت کـــه مـــن اهـــل حفـــظ 
ســـنت ها هســـتم و اگـــر چیـــزی آن حالـــت اولیه 
خـــودش را از دســـت بدهـــد، حـــال ناخوشـــی به 
اینجانب دســـت خواهد داد. در مـــورد مطبوعات و 
رسانه های نوشـــتاری هم همیشه در برابر تغییرات 
صفحه آرایـــی و شـــکل و فـــرم و بقیه مســـائل فنی 
مجلـــه و روزنامـــه مقاومـــت زیـــادی داشـــتم. منِ 
خواننده دوســـت دارم کـــه بدانم جـــای هر چیزی 
کجاســـت و هر هفته هـــم همانجا باشـــد! حالا اما 
من به عنـــوان دبیـــر گروه کتـــاب خـــودم در مرکز 
ماجرایی هســـتم در همین مورد. بله! قطعاً متوجه 
شـــده اید کـــه قطـــع و فـــرم هفته نامـــه از همیـــن 
شـــماره ای کـــه در دســـت گرفته ایـــد، تغییـــر کرده 
اســـت. حالا مـــن بین علایـــق شـــخصی و وظایف 
حرفه ای گیر کـــرده ام. در مورد علایق شـــخصی که 
مفصل صحبت کـــردم، وظایف حرفه ای اما ایجاب 
می کند که به اطلاع همه شـــما برســـانم قطع و نوع 
و کیفیت چـــاپ هفته نامـــه در صفحه آرایی جدید 
به شـــکل معناداری بهتر از نوع قبلی اســـت، حمل 
و نقلـــش آســـان تر، مانـــدگاری اش بیشـــتر و حتی 
آرشـــیو کردنـــش - اگـــر مثل مـــن اهل آرشـــیوبازی 
هســـتید - لذت بخش تـــر اســـت. صرفـــاً می ماند 
همان مســـأله سنت و عشـــق به ایســـتایی که این 
یکـــی هم به خواســـت خدا بـــا مرور زمـــان برطرف 
شـــده و قطع و شـــکل جدید مـــا تبدیل به ســـنتی 
خواهد شـــد که از تغییرش ناراحت بشوم! خلاصه 
که مـــن به عنوان بخش کوچکـــی از تحریریه ایران 
جمعه امیدوارم که این تغییرات جدید مورد پســـند 

همه شـــما دوســـتان قرار بگیرد.
دوم. در شـــماره قبلی و در همین ستون نوشتم که 
قرار اســـت دو مطلب از یک نویسنده توسط خانم 
مهدیه جاهد بررســـی شـــوند. متأســـفانه به دلایل 
فنی و تکنیکی یکـــی از مطالب به چاپ نرســـید - و 
مطلب به شـــهادت رســـید! - و ما شـــرمنده شـــما 
شدیم، از همین ستون بابت اینکه فراموش کردم 
ســـتون دبیر را اصـــلاح کنم، معـــذرت می خواهم. 
دفعـــه بعـــدی اگر بـــه هر دلیلـــی مطلبی بـــه چاپ 
نرســـید همه جا را چند بار چک خواهم کرد! قول!

یــــادداشــــت دبیر

مجید قیصری و پیوند جنگ و ادبیات

سه دختر گل فروش در 
ساحل دودآلود تـــهــــرا     ن!

مجیـــد قیصـــری نویســـنده ای پـــرکار اســـت کـــه بـــه واســـطه 
حضورش در جنگ درون مایه بســـیاری از آثارش را این موضوع 
تشـــکیل می دهد. قیصـــری این بخش از تجربه زیســـته دوران 
نوجوانـــی خـــود را با دانـــش حاصـــل از رشـــته تحصیلی اش، 
روان شناســـی، درهم آمیخته و آثار متعـــددی در حوزه ادبیات 
جنگ و دفاع مقدس خلق کرده اســـت. ســـه دختر گل فروش 

یکـــی از آثار قیصـــری در این زمینه اســـت.
ســـه دختر گل فـــروش از لحاظ گســـتردگی توجه به مســـائل 
مختلـــف حـــول جنـــگ، تکنیـــک خوشـــه بندی را بـــه ذهـــن 
متبـــادر می کنـــد. گابریله ال. ریکـــو در کتاب نوشـــتن خلاق، 
تکنیکـــی به نام خوشـــه بندی را مطـــرح کـــرده. در این روش، 
نویســـنده کلمه ای را به عنوان هســـته مرکـــزی در نظر گرفته و 
در دایره ای میان صفحه می نویســـد؛ ســـپس به صورت طوفان 
فکری هـــر کلمه مرتبط با هســـته را در دایره های جدا نوشـــته 
و به هســـته مرکزی یـــا شـــاخه های آن وصل می کنـــد. به این 
ترتیـــب شـــبکه گســـترده ای از موضوعـــات مرتبـــط با هســـته 
اصلـــی در قالب شـــکلی شـــبیه گراف ســـاخته می شـــود. این 
گـــراف ذهن نویســـنده را برای نوشـــتن حول یـــک موضوع باز 
کـــرده و به او دیدی از بـــالا می دهد. قیصری نیـــز در این کتاب 
نگاهـــی کلان و جامع به ابعـــاد متعدد جنگ داشـــته و روایتی 
منحصـــر بـــه فـــرد از شـــخصیت هایی را که در ذهـــن مخاطب 

باقـــی می ماننـــد، ارائه کرده اســـت.
زوایایـــی که قیصـــری در هر کـــدام از 26 داســـتان کوتاه و یک 
داســـتان بلند کتابش بـــه آنها پرداختـــه در عین وحدت حول 
محـــور جنـــگ به ورطـــه تکـــرار نیفتاده انـــد و ایـــن نقطه قوت 
ســـه دختر گل فروش به شـــمار مـــی رود. ویژگی مهـــم دیگری 
کـــه ایـــن کتـــاب را از ســـایر آثـــار مشـــابهش متمایـــز می کند 
این اســـت کـــه موضـــوع  بســـیاری از داســـتان های کتـــاب از 
کلیشـــه های روایت هـــای جنـــگ و دفـــاع مقـــدس فاصلـــه 
گرفتـــه و چهره جدیـــدی از آن را به خواننده نشـــان می دهند؛  
ســـوژه هایی از قبیـــل دزدی از مناطـــق جنـــگ زده، کمـــک به 
اســـرای عراقی، شناســـایی منطقه پیش از عملیات و تفحص 

از ایـــن جمله اند.
قیصـــری ســـال ها پـــس از موفقیـــت چشـــمگیر ســـه دختـــر 
گل فـــروش کـــه نامـــزد جایزه شـــهید غنی پـــور و جایـــزه ادبی 
مهـــرگان شـــده و جایزه چهارمیـــن دوره قلم زریـــن را نیز از آن 
خـــود کـــرده در ســـال 1400 مجموعـــه دیگـــری به نام ســـاحل 
تهـــران را بـــا مرکزیـــت جنـــگ نوشـــته اســـت. او  ایـــن بـــار با 
روزهـــای جنگ فاصلـــه گرفتـــه و در قالـــب 6 داســـتان کوتاه 
بـــه واکاوی زندگـــی پســـاجنگ می پردازد. نویســـنده بـــه  دور از 
مقدس پنـــداری جنـــگ، واقعیت هـــای تلـــخ آن را بازنمایـــی 
کـــرده و داســـتان هایش را در زمانـــی کـــه دیگـــر ویرانی هـــای 
ظاهری جنگ از شـــهرها رخت بســـته شـــکل می دهد؛ زمانی 

کـــه آجرهـــای نمای خانه هـــای دهه شـــصت تبدیل بـــه نمای 
رومی شـــده و ترک های حاصل از بمبـــاران با کاغذدیواری های 
گل دار پوشـــانده شـــده اند. به زعـــم قیصری آثـــار جنگ هنوز 
ادامـــه داشـــته و ترکش هایش نه فقـــط بر زندگی کســـانی که 
مســـتقیم با آن درگیر بوده اند فرود می آید؛ بلکه نســـل بعدی 
نیـــز بـــا مســـائلی که هر یـــک به نوعـــی با جنـــگ مرتبـــط  اند، 
دســـت وپنجه نرم می کنند. ســـاحل تهران داستان هایی دارد 
که عـــلاوه بر شـــهر و جنگ، کـــودک را محور قرار داده اســـت. 
تأکیـــد نویســـنده بر حضـــور پررنـــگ فرزندان نســـل جنگ در 
داســـتان های ایـــن مجموعـــه دریچه تـــازه ای رو بـــه خواننده 
می گشـــاید. در این داســـتان ها ما با کودکانی مواجه می شویم 
کـــه هیچ گاه صـــدای آژیر قرمـــز و هشـــدار رفتن بـــه پناهگاه را 
نشـــنیده اند و هرگـــز چســـب های کاغـــذی روی پنجره هـــای 
خانه شـــان نبـــوده؛ ولی والدینشـــان کســـانی اند کـــه هنوز از 
مشـــقت های دوران جنگ رنـــج می برند؛ رنج هایی که نه فقط 
بـــر تن زخمی شـــان باقـــی مانده بلکه روحشـــان را نیـــز درگیر 

خـــود کرده اســـت. در بخشـــی از کتـــاب می خوانیم:
... دختـــر با عجله چنـــد پله بالا آمـــد و گفت: »پـــدرم یکی رو 

می خواد کـــه باهاش حـــرف بزنه.«
مرد گفت: »توی مجتمع کسی نیست؟«

دختـــر گفت: »یکـــی رو می خواد کـــه از ســـربازای زمان جنگ 
» . باشه

نگاه دختر به جای خالی پای مرد بود.
... مرد گفت: »از چی؟ از کی؟«

دختـــر گفـــت: »از جنگ. فقط حـــرف بزنین. خاطـــره بگین. 
نمی دونم بقیه از چی حرف مـــی زدن، فقط حرف می زدن...«
ســـخن آخـــر اینکـــه اگـــر جـــزو آن دســـته از کتابخوان هایـــی 
هســـتید کـــه در ســـبد مطالعاتی شـــان کتاب های مناســـبتی 
جایـــگاه خاص خـــود را دارد، ســـه دختر گل فروش و ســـاحل 
تهـــران انتخاب های مناســـبی بـــرای هفته دفـــاع مقدس به 

شـــمار می روند.

ادبیات جنگ یکی از انواع مهم ادبی به شمار می رود. ویژگی آثاری که در زمره این گونه ادبی قرار 
می گیرند طیف وسیعی دارد و از شرح مستقیم مبارزات افراد و گروه ها تا بیان معضلات فردی و 

اجتماعی پس از جنگ را شامل می شود. در ایران نیز حین و پس از جنگ هشت ساله تحمیلی ادبیات 
جنگ تحت عناوینی چون ادبیات پایداری و مقاومت مورد توجه بسیاری از نویسندگان قرار گرفت. یکی 

از نویسندگان برجسته این حوزه مجید قیصری است.

فاطمه سادات شه روش
خبرنگار

قیصری سال ها پس از موفقیت چشمگیر سه دختر 
گل فروش که نامزد جایزه شهید غنی پور و جایزه 

ادبی مهرگان شده و جایزه چهارمین دوره قلم زرین 
را نیز از آن خود کرده در سال 1400 مجموعه دیگری 

به نام ساحل تهران را با مرکزیت جنگ نوشته 
است. او  این بار با روزهای جنگ فاصله گرفته و در 

 قالب 6 داستان کوتاه به واکاوی زندگی
 پساجنگ می پردازد

وظایف حرفه ای اما ایجاب می کند که 
به اطلاع همه شما برسانم قطع و نوع و 
کیفیت چاپ هفته نامه در صفحه آرایی 

جدید به شکل معناداری بهتر از نوع 
قبلی است، حمل و نقلش آسان تر، 

ماندگاری اش بیشتر و حتی آرشیو کردنش 
- اگر مثل من اهل آرشیوبازی هستید - 

لذت بخش تر است
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خداحافظی شکوهمند رمان اگزیستانسیالیستی از صحنه ادبیات

ســـیمون دوبووار از مهم ترین نویســـندگان ادبیات اگزیستانسیالیســـتی محسوب می  شود 
کـــه در دوران کوتاه اما با شـــکوه یکه  تازی ادبیات اگزیستانسیالیســـتی قلم زده اســـت. او که 
بعد از مرگ کامو و ســـارتر و افول بســـیاری دیگر از نویســـندگان این ســـبک، تنها بازمانده این 
ســـبک ادبی بـــود؛ در روزگار ظهور ادبیات پســـت مدرن آخریـــن اثر مهم خـــود را آفرید. اثری 

که بـــه مثابه نفس های آخـــر ادبیات اگزیستانسیالیســـتی بود.
 یـــک قدرت  نمایـــی شـــکوهمند و وداع در اوج. در واقع دوبـــووار با خلق رمان کوتـــاه »تصاویر 
زیبا« با یـــک خداحافظـــی آبرومندانه صحنه را از نویســـندگان اگزیستانســـیال خالی کرد و آن 
را به دیگر نویســـندگان ســـپرد؛ به کســـانی چون ســـاموئل بکت و آلن رب گریه که از مشـــاهیر 

ادبیات پســـت مدرن بودند.
»تصاویـــر زیبـــا« درســـت هنگامی نوشـــته شـــد کـــه تصور می  شـــد خالـــق »همـــه می  میرند« و 
»ماندارن  هـــا« دیگـــر چیـــزی در چنتـــه نـــدارد. اما ســـیمون دوبـــووار با انتشـــار اثـــری که در 
آن، در کنـــار محتـــوای اگزیستانسیالیســـتی بـــه طبع  آزمایی در فـــرم نیز پرداخته بـــود همه را 

غافلگیـــر کرد.
کتاب را می  توان روایت موجز و فشـــرده  ای از ســـه زن در ســـه نســـل متفاوت دانســـت. روایت 

»دومینیـــک« که مادر »لورانس« اســـت و دختر لورانـــس »کاترین«.
دومینیـــک در رادیو کار می  کند و چهره رســـانه ای قوی  ای محســـوب می  شـــود. لورانس نیز در 
کار تبلیغات اســـت و به بیانی دقیق  تر برای برندهای مختلف شـــعارهای تبلیغاتی می  نویســـند. 
در حقیقـــت او و شـــرکتی که در آن کار می  کند ســـعی در خلق تصاویری زیبـــا و فریبنده دارند تا 
محصـــولات و خدمـــات خـــود را به جامعـــه مصرف کننده عرضـــه کنند. می  بینید که شـــغل هر 
دو زن مهـــم رمان دوبووار با دنیای رســـانه ســـر و کار دارد و همین، نقطه پیونـــد عنوان کتاب و 

محتـــوای آن و زنان جامعه  ای اســـت که دوبـــووار از آن ها و برای آن هـــا روایت می  کند.
دوبـــووار در ایـــن اثـــر با بـــه تصویر کشـــیدن زندگی لورانـــس و دومنیـــک، گوشـــه  ای از زندگی 
زنـــان طبقه بورژوای دهه شـــصت فرانســـه را بازنمایـــی می   کند. زنانی اســـیر تصاویـــری زیبا و 
فریبنـــده، درگیر تشـــریفاتی دســـت و پاگیـــر و عمومـــاً ناراضی از زندگـــی خود. علاوه بـــر این ها 
دوبووار گوشـــه چشـــمی نیز بـــر تأثیر مخرب وســـایل ارتباط جمعـــی بر زندگی زنـــان قصه  اش 
دارد. ابـــزاری که با ســـاخت تصاویری جعلـــی از زندگی، ارمغانی جز ابتذال محض و دور شـــدن 

از معنـــای اصیلِ زیســـتن ندارند.
ایـــن کتـــاب ســـعی دارد با ارائـــه پرتـــره دقیقـــی از لورانـــس و جامعـــه اطرافش، بـــه موضوع از 
خودبیگانگـــی زنـــان در جامعـــه ای مصرف گـــرا بپـــردازد. تصویری کـــه دوبـــووار از لورانس می  
ســـازد زنی آگاه اســـت که تن بـــه ابتذال مصـــرف  گرایی و فریبندگـــی تصاویر زیبا نمـــی  دهد. او 
خطاهـــای مـــادر خود را مـــی  بیند، نمـــود آن هـــا را در رفتارهای خـــود می  یابد و از انتقـــال آن ها به 

دختـــرش اجتنـــاب می  کنـــد. او تـــلاش می  کند تا نســـلی آگاه تربیـــت کند.
 ســـیمون دوبووار در این اثر نیز مطابق ســـبک ادبیات اگزیستانسیالیستی و پایبندی به ادبیات 
متعهـــد از طرح پرســـش  هایی فلســـفی و اخلاقی غافل نشـــده اســـت. او گاه و بـــی گاه با طرح 
مســـائلی اخلاقی و انســـانی در خـــلال گفت  وگوی میـــان شـــخصیت  هایش، خواننده کتابش 
را در دادگاهـــی بـــه قضاوت اخـــلاق رودرروی وجدانش قـــرار می  دهد.  این کتاب از انتشـــارات 
هاشـــمی بـــا ترجمه کاوه میرعباس منتشـــر شـــده اســـت. چاپی کـــه ویراســـتاری ضعیف آن، 

ترجمه خوبـــش را به محاق برده اســـت. 

این کتاب سعی دارد با ارائه 
پرتره دقیقی از لورانس و 

جامعه اطرافش، به موضوع از 
خودبیگانگی زنان در جامعه  ای 
مصرف گرا بپردازد. تصویری که 

دوبووار از لورانس می  سازد زنی آگاه 
است که تن به ابتذال مصرف -

 گرایی و فریبندگی تصاویر
 زیبا نمی  دهد

کتاب که تمام می شود 
احساس می کنی یک 

قسمت از برنامه زندگی 
پس از مرگ را تماشا 

کرده ای. کسی به کما 
رفته و از عالم پس از 

مرگ خبر آورده اما این بار 
از عالم برزخ و در میان 

شهدا

تصاویر   زیبا     یا تصاویر جعلی؟تصاویر   زیبا     یا تصاویر جعلی؟

لادن عظیمی
خبرنگار

با   بابا    از واقعیت تا شهود

 جهان پس از مرگ
 در میان شهدا

مهدیه جاهد
خبرنگار

بـــا بابا خاطرات مصطفی طاهری فرزند شـــهید حاج محمد 
طاهری- قائم مقام تیپ امام صـــادق)ع(- با پدرش و اتفاق 
عجیبی کـــه برایـــش افتاده اســـت که توســـط انتشـــارات 

شـــهید ابراهیم هادی وارد بازار نشـــر شده است.
مصطفـــی در یک تصـــادف به کما مـــی رود و بیســـت روز در 
بیمارســـتان زندگـــی نباتـــی دارد. پـــس از بیســـت روز که از 
کما خارج می شـــود حرف هـــای عجیبی می زند که نشـــان 
می دهـــد اصلاً انـــگار در این دنیـــا نبوده و نیســـت اما کم کم 

حافظـــه اش را به دســـت می آورد.
بـــا مشـــاهدات اطرافیانـــش از حرف هـــای او و بازیابـــی 
خاطراتش متوجه می شـــود که این مـــدت در عوالم دیگری 
کـــه خود بـــه آن بهشـــت می گویـــد میهمان پدر شـــهیدش 

بوده اســـت.
 کتاب که تمام می شـــود احســـاس می کنی یک قســـمت از 
برنامه زندگی پس از مرگ را تماشـــا کرده ای. کســـی به کما 
رفتـــه و از عالـــم پس از مرگ خبـــر آورده اما این بـــار از عالم 
برزخ و در میان شـــهدا. عالـــم پس از مرگ، همیشـــه جزو 
موضوعاتـــی بـــوده که عده ای بـــا جدیت و عـــده ای با تردید 
بـــه آن پرداخته اند.از آنجایی که با رؤیـــا و نبود حس و عقل 
در ارتباط اســـت بـــرای بســـیاری از افراد باورپذیر نیســـت و 
عـــده ای دیگـــر نیز بـــا تردید بـــه وقـــوع آن در زمـــان حیات 

فـــرد می نگرند.
بســـیاری معتقدنـــد افـــرادی کـــه پـــس از کمـــا از عالم پس 
از مـــرگ خبـــر می آورنـــد فقـــط دچـــار فعـــل و انفعـــالات 
فیزیولوژیکـــی حاصل از خـــواب طولانی مـــدت و اثر داروها 
و تصـــورات دنیایی خـــود از مـــرگ و عالم پـــس از آن، دچار 
می شـــوند بنابرایـــن نمی تـــوان روی این قبیل رؤیـــا بینی ها 
حســـاب کـــرد. اما از آنجایی که بســـیاری از ما بـــه عالم پس 
از مرگ، برزخ و اتفاقات آن معتقدیم این دســـت تجربیات 
چندان برایمـــان دور از ذهن و واقعیت نیســـت. مخصوصاً 
بـــا توجه به روایات متعـــددی که از اهل بیـــت و علما دراین 

زمینه وجـــود دارد.
اما به هر تقدیر چه باور داشـــته باشـــیم چه با شـــک و تردید 
و ناباوری به آن بنگریم نمی شـــود منکر تجربیات افراد شـــد 

و به  کل آن را نادیده گرفت.
کتـــاب بـــا بابـــا و تجربه منحصـــر به فـــرد نویســـنده از عالم 
بـــرزخ همچنیـــن دگرگونی شـــخصیت و خبردار شـــدن از 
مســـائلی که در زمـــان حیات پـــدر از آنها بی اطـــلاع بوده، 
نمی توان یـــک تخیل محـــض درنظـــر گرفت.خواندن این 
کتاب می تواند دروازه هـــای جدیدی را از عالم پس از مرگ، 
شـــهدا، نحـــوه ارتباط آنهـــا با یکدیگـــر، رتبـــه و درجه بندی 
نحوه ارتباطشـــان بـــا عالم مـــادی و از همه مهمتـــر مفهوم 
والای آیه »ولا تحســـبن الذین قتلوا فی ســـبیل الله امواتا بل 

احیـــاء عند ربهـــم یرزقون« را بدرســـتی فهمید.

 مصطفـــی در یک تصـــادف به کما مـــی رود و 
بیســـت روز در بیمارســـتان زندگـــی نباتـــی دارد. 

پـــس از بیســـت روز که از کما خارج می شـــود 
حرف هـــای عجیبی می زند که...
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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب

سمبولیسم 
واکنشی در مقابل 
مکتب ناتورالیسم 

بود که فقط با 
واقعیت  هایی که 

به چشم دیده 
می  شدند و ملموس 

بودند سروکار 
داشت و به نوعی 
حقیقت نویسی و 

واقعیت گویی را 
ترویج می کرد. حال 

سمبولیسم آمد و 
مدعی بیان واقعیتی 

تازه که واقعیتی 
پنهان بود، شد و آن 
را تبلیغ کرد. آغازگر 
این نهضت که بود؟ 

شخصی به نام شارل 
بودلر که معتقد به 

نظریه هنر برای هنر 
بود و در سال 1875 
کتاب گل های شر را 

منتشر کرد

داشـــت و بـــه نوعـــی حقیقت نویســـی 
و واقعیت گویـــی را ترویـــج مـــی  کـــرد. 
حال سمبولیســـم آمـــد و مدعی بیان 
واقعیتی تـــازه که واقعیتـــی پنهان بود، 
شـــد و آن را تبلیـــغ کـــرد. آغازگـــر ایـــن 
نهضت که بود؟ شـــخصی به نام شـــارل 
بودلـــر که معتقد بـــه نظریه هنـــر برای 
هنـــر بـــود و در ســـال 1875 کتـــاب گل 
 های شـــر را منتشـــر کرد. بـــه نظر بودلر 
واقعیـــت از چشـــم مردم پنهـــان بود و 
به صـــورت علائـــم و اشـــارت  هایی بود 
کـــه فقط شـــاعران مـــی  توانســـتند آن 

بفهمند. را 

اصلاً شعر سمبولیستی به 
چه معناست؟

شعر سمبولیســـتی گفتن یک مطلب 
و موضـــوع بـــه صـــورت مبهم و اشـــاره 
اســـت و یـــک حقیقتـــی کـــه پنهـــان 
اســـت. مثلاً چه جوری؟ برایتان مثالی 
می زنـــم. مثلاً ما دریـــا را این گونه تصور 
مـــی  کنیم کـــه بی کـــران و آبی اســـت 
ولـــی پـــل والـــری در آغـــاز گورســـتان 
دریایـــی در وصـــف دریـــا مـــی  گویـــد: 
این بـــام آســـوده کـــه بـــر آن کبوتران 
مـــی  جنبنـــد. درواقع شـــاعر بـــا نبوغ 
خودش احساســـاتش را انتقال داده و 
این صحنه  ها را تصویرســـازی می  کند.

بزرگان سمبولیسم در فرانسه 
چه کسانی هستند؟

پل ورلن از شـــاعران مکتـــب انحطاط 
بود که فکر می کرد همه چیز برایشـــان 
تمام شـــده اســـت و همواره در رؤیایی 
غمگینی فرورفتـــه بودند و آثـــار آن ها پر 
از پوچـــی و دلزدگـــی بود. اســـکار وایلد 
ایرلندی که به فرانســـه هم می نوشـــت 
و او هم متعلق بـــه مکتب انحطاط بود 
و آرتور رمبو که نخســـتین کســـی بود که 
شـــعر آزاد ســـرود. نفر بعدی اســـتفان 
مالارمـــه کـــه شـــعرهای او به دشـــواری 
معـــروف و خیلی گنـــگ و مبهـــم بود. 
موریس مترلینگ که نمایشـــنامه  های 
سمبولیســـتی نوشـــت و نفر آخر بودلر 
کـــه آغازگـــر مکتـــب سمبولیســـم واز 

طرفـــداران هنر بـــرای هنر بود.

سمبولیسم به کشورهای 
دیگر هم رسید؟

بلـــه چـــرا کـــه نـــه! بـــر 

سفر به جهان شعر و قصه  ها همراه با مکتب  های ادبی

سفر هفتم  با  مکتب 
بسیار خاص سمبولیسم

شاعران انگلســـتان و امریکا هم تأثیر 
گذاشـــت و می تـــوان گفـــت که بخش 
اعظمـــی از ادبیـــات جنـــگ جهانـــی 
اول بـــه بعد تحـــت تأثیر سمبولیســـم 
اســـت. بـــرای مثـــال در انگلســـتان 
ویلیـــام باتلـــر ییتـــس را داریـــم کـــه با 
منظومه مسافرت  های اوسیان جایزه 
نوبـــل گرفت. تـــی اس الیوت صاحب 
منظومه ســـرزمین بی  حاصل اســـت. 
در امریـــکا با خشـــم و هیاهـــوی فاکنر 

روبه رو هســـتید، در روســـیه الکساندر 
بلـــوک و در آلمان راینر ماریا که اشـــعار 
پل والـــری را بـــه آلمانی ترجمـــه کرد.

آثار معروف در سمبولیسم
پـــل والری که از او اشـــعار زیادی به جا 
مانده، علاوه بر شـــعر یادداشت هایی 
هـــم در مورد شـــعر و ادبیـــات دارد. او 
معتقـــد بـــه ابهـــام و پیچیدگـــی بود و 
ســـارتر او را بزرگترین شـــاعر فرانســـه 
مـــی  دانســـت. معروف ترین شـــعر او 

پیش از سمبولیسم چه خبر 
بوده است؟

پیـــش از سمبولیســـم یعنـــی از نیمه 
دوم قـــرن نوزدهم مکتـــب پارناس را 
داریم. در ســـال 1860 ایـــن مکتب به 
رهبـــری لوکنـــت دولیل شـــکل گرفته 
و بیشـــتر بـــه تبلیـــغ آثار کلاســـیک و 
بـــزرگان یونـــان مـــی  پرداخـــت. ایـــن 
نهضـــت در نیمـــه دوم قـــرن 1۹ در 
فرانسه طرفداران بســـیاری پیدا کرده 
و عکس العملی در مقابل رمانتیســـم 
ویگتـــور هوگـــو و لامارتین محســـوب 
می شـــد. پارناســـین ها می  گفتند که 
محتـــوا مهم نیســـت! باید فرم شـــعر 
عالـــی باشـــد و لازم نیســـت بخنداند 
یـــا بگریاند، تنهـــا زیبا که باشـــد کافی 
اســـت. شعارشـــان هم هنر برای هنر 
بود. اصول شـــعری خاص خودشـــان 
را داشـــتند مانند فرم عالی، شـــعر زیبا 
باید باشـــد، قافیه را توجه نمی  کردند، 

عدم توجه بـــه احساســـات و....

هنر برای هنر یعنی چه؟
ایـــن نظریـــه را ظاهـــراً اولیـــن مرتبـــه 
لســـینگ مطرح کرده، به این معنی که 
اثر هنری ارزش ذاتـــی دارد و این ارزش 
به هدف  ها و محتوای آن نیســـت بلکه 
بـــه ذات مهم اســـت. البتـــه مخالفت  
هایـــی هـــم داشـــت و مخالفانش می  
گفتنـــد که خـــوب و بـــد وجود نـــدارد 
بلکـــه شـــاعرهای خـــوب و بـــد وجود 
دارنـــد. بـــه هرحال شـــعار هنـــر برای 
هنـــر در نیمه دوم قـــرن نوزدهم خیلی 
طرفـــدار پیـــدا کـــرد و یکـــی از رهبران 
معروف آن هم اســـکار وایلد انگلیسی 

بـــود. او را می  شناســـید؟

سمبولیسم یعنی چه و از 
کجا شروع شد؟

ر  د کنشـــی  ا و لیســـم  سمبو
مقابل مکتب ناتورالیســـم بود 
که فقـــط با واقعیـــت  هایی که 
بـــه چشـــم دیـــده می  شـــدند 
و ملمـــوس بودنـــد ســـروکار 

گورســـتان دریایی اســـت که سرودن 
آن ســـال ها طـــول کشـــیده و آن را بـــه 
سبک سمبولیســـم گفته است. شعر 
بـــه وصـــف منظره ـــای می  پـــردازد که 
گویی شـــاعر در گورســـتانی در شـــهر 
از پشـــت کاج ها بـــه دریا نـــگاه کرده و 
منظـــره دریـــا در آفتاب ظهـــر را وصف 
می  کند. مورد بعدی شـــعر ســـرزمین 
بی حاصل از الیوت اســـت. او شـــاعر 
و منتقد بزرگ انگلیســـی بـــود که این 
شـــعر پـــر از ســـمبل و کنایه و تشـــبیه 
را ســـرود و شـــعری مبهـــم و مشـــکل 
ســـاخت. ســـرزمین بی حاصـــل از 
پنـــج بخـــش تشـــکیل شـــده ماننـــد 
خاکســـپاری مـــرده، بازی شـــطرنج، 
موعظـــه آتـــش، مـــرگ ناشـــی از آب، 
تندر چـــه گفت. حتمـــاً آن را بخوانید 

تا شـــما را شـــگفت زده کند.
قســـمتی از آن را در اینجا می خوانید و 

تا مکتب بعـــدی خداحافظ.

بازی شطرنج
اعصاب من امشـــب ویران است. آری 

ویران. بـــه کنارم باش.
با من ســـخن بگـــو. چرا هرگـــز لب به 

سخن نمی گشـــایی؟ بگو
به چه می  اندیشـــی؟ به کـــدام پنداری؟ 

؟ چه
مرا نه آن چنان توان هســـت که اندیشه 

 ات را دریابم. بگو...
اکنـــون بگو چیســـت آن صـــدا؟ چه در 

سر اســـت باد را؟
هیچ دیگرباره هیچ

آیـــا خبـــر از جایـــی نیســـت تـــورا؟ 
؟ ا ر کســـی  ی  نمی نگـــر

به خاطر نمی  آوری چیزی را؟ هیچ؟
بشـــتاب لطفـــاً که فرا رســـیده اســـت 

زمـــان رفتن.

بعـــد ازمدتـــی غیبـــت ســـفرمان مجـــدداً آغاز می  شـــود و ایـــن بار بـــه مکتب 
سمبولیســـم می  رویم و حتـــی کمی پـــس از آن را هم باهم بررســـی می  کنیم. 
اگر خاطرتان باشـــد دفعه قبل سفری به مکتب ناتورالیســـم داشتیم و دیدیم 
که هـــم در ایران و هم در جهان طرفداران بســـیاری دارد. حال زمان آن اســـت 

که بدانید در سمبولیســـم و ریشـــه  هـــای مختلف آن چه خبر بوده اســـت.

ریحانه میرحسینی 
کارشناس ارشد ادبیات

شب پر ستاره اثر ونسان ون گوگ 
یک نقاشی سمبولیستی است

 اسکار وایلد استفان مالارمه

و اما مشخصات اصلی سمبولیست ها
بـــرای اینکه هـــم کامل با این ویژگی  ها آشـــنا شـــوید و هم خســـته نشـــوید، 
خیلـــی کوتاه بـــه آن ها اشـــاره می شـــود. سمبولیســـت  ها به رؤیا اندیشـــی و 
تخیـــل اعتقاد داشـــتند و به نظـــر آن ها جهـــان مثـــل رازی بود که بـــا تخیل 
می شـــد آن را کشـــف کرد. آن ها می گفتند که شـــعر از آنجا شـــروع می شـــود 
که با واقعیت قطع ارتباط کند. اســـاس شـــعرهای ســـمبولیک بـــر تلقین و 
تداعی بود و معتقد بودند که احساســـات در شـــعر فردی و خصوصی است. 
به همین دلیل زبان شـــعرها مشـــکل و پـــر از ابهام بود. سمبولیســـت ها به 
آهنگیـــن بـــودن کامشـــان اهمیت مـــی دادنـــد و می گفتند که شـــعر باید 
خودش را به دســـت موســـیقی کام بســـپارد. از دیگر ویژگی  های آن ها شـــعر 
آزاد، بدبینـــی که تحت تأثیر فلســـفه شـــوپنهاور به وجود آمد و اســـرار که بر 
دنیای شـــعر سمبولیســـت ها حاکم بود و آن را پر از ناشـــناخته  هـــا می کرد.

س
  ویلیام باتلر ییت



زهرا بزرگ زاده
روان شناس کودک و نوجوان 

»مدرسه« یار ۱۲ ســـال از زندگی فرزندانمان 
است. پس برای شـــروع آن باید هر بار وقت 
بگذاریـــم و بـــرای فرزندان مـــان تبدیـــل به 
گوش و چشم شـــویم. گوشی که شکست ها 
و موفقیت هـــا را می شـــنود و چشـــمی کـــه 
بالندگـــی اش را می بیند. و چـــه چیزی بهتر 
از کتاب برای شـــروع یـــک گفت و گوی گرم با 
فرزندمان بعد از هفته اول مدرســـه ؟ در این 
نوشـــتار ســـعی می کنم چند کتـــاب در مورد 
روز اول مدرســـه معرفـــی کنـــم کـــه احتمالاً 

فرزندان شـــما هـــم همچون شـــاگردان من 
دوست داشـــته باشند!

والدیـــن گاهـــی آن غریبـــی و گوشـــه حیاط 
ســـرد مدرســـه منتظر ایســـتادن را فراموش 
دک  کـــو کـــه  ی  لحظـــه ا ن  آ  . می کننـــد
بـــه دوســـتی های از قبـــل جوش خـــورده 
بچه های کاس نـــگاه می کنـــد و از خودش 
می پرســـد پـــس یعنـــی هیچ کـــس حاضـــر 
نیســـت با مـــن باشـــد...؟ آن لحظه ها، گذرا 
ولـــی بی نهایت غمگیـــن هســـتند. کودک 

پایـــش را لغزان و لـــرزان از دایـــره امنش که 
خانـــه بـــوده، فراتـــر گذاشـــته و در دومیـــن 

جامعـــه زندگـــی اش حضـــور یافته اســـت.
رویکـــرد والدیـــن در مدرســـه گذاشـــتن 
کودکانشـــان متفاوت اســـت، برخی بیش از 
حد به آنها چســـبیده اند و نگرانی خودشان 
از فرزندشان بیشتر است و برخی هم کودک 
را رها می کنند تا به مدرســـه بـــرود و آن چنان 
برایشـــان مهم نیســـت که او چه احساسی را 

تجربـــه می کند؟
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کتاب صوتی اولین روز من در مدرسه 
نوشته امی هرمن و ترجمه آرشام طهماسبی زاده

ایـــن کتاب در مـــورد یک ترفند خوب روانشـــناختی به نـــام کارت تقلب 
اســـت! شخصیت اول داســـتان کودکی اســـت که قرار است به مدرسه 
بـــرود. او در هر موقعیت ناآشـــنا مضطرب می شـــود ولی مـــادرش به او 
یـــک برگـــه کاغـــذ داده کـــه روی آن جمله ای خـــاص برایش نوشـــته یا 
نقاشـــی مخصوصی کشـــیده، مـــادرش بـــه او گفته که هـــر وقت خیلی 
نگران شـــدی، کاغـــذ را باز کن و ببیـــن. دخترک هربـــار در موقعیت ها 
دســـتش را در جیبـــش می کنـــد تا کاغـــذ مـــادرش را باز کنـــد، اتفاقی 
می افتـــد که موقعیـــت دیگر برایـــش نگران کننـــده نباشـــد. اما بودن 
کاغذ بـــرای او قوت قلب اســـت... این کاغذ همان کارت تقلبی اســـت 
کـــه موقعیت هـــا را بـــرای کودکانمان آســـان می کند و به آنهـــا اطمینان 

می دهـــد که همیشـــه راه نجاتی وجـــود دارد!

کبوتر باید به مدرسه برود 
نوشته مو ویلمز، ترجمه  علی خاکبازان، انتشارات 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ایـــن کتـــاب را می  توانیـــد بـــا همســـر و فرزندتـــان به صورت نمایشـــی 
بخوانیـــد. به این صورت که شـــما نقـــش کبوتر را بازی کنیـــد و کودک و 
همســـرتان هم در نقش مخاطبان کبوتر باشـــند )یـــا برعکس(. در این 
نمایـــش کودکتان به کمک شـــما باید کبوتر را راضی کند که به مدرســـه 
برود. در ایـــن میان می  بینید کـــه خوبی  های مدرســـه را آرام آرام به یاد 
مـــی  آورد و بـــه کبوتر گوشـــزد می  کند. که این یـــادآوری حتمـــاً می  تواند 

بـــرای خودش هم خوب باشـــد!

دستی که بوسه می زند 
نوشته اودرا پن، ترجمه منا خاطری

چســـتر راکون هـــم مثل خیلی از بچه ها دوســـت نـــدارد از مادرش 
جدا شـــود و به مدرســـه برود. پس مادرش ســـنتی قدیمـــی را به او 
یـــاد می دهد، ســـنتی که بین او و مـــادرش و مادر و مـــادر بزرگش و 
همیـــن طور تا قدیـــم قدیم هـــا ادامه داشـــته اســـت... این کتاب 
داســـتانی دلنشـــین، به یادماندنی و اطمینان بخش دارد و به شما 
وکودکتـــان راه حلـــی می دهد تا با یک بوســـه جادویـــی، از یکدیگر 

جدا شـــوید و زمان جدایـــی را تحمل کنید.

مدرسه  دوست  داشتنی من 
نوشته مایکلین ماندی، ترجمه برزو سریزدی، انتشارات صابرین

ایـــن کتاب مجموعـــه  ای از دســـتورالعمل  ها برای رویارویی با مشـــکلات مدرســـه را گردآورده اســـت. راه  حل-
 هـــای این کتاب مثـــلًا می  تواند به چنین ســـؤالاتی پاســـخ دهـــد: »چرا یـــاد نمی  گیرم؟«، »خجالت می  کشـــم 
ســـؤالم را بپرســـم. چه کار کنم؟«، »همیشـــه برای انجـــام دادن تکالیفم وقـــت کم دارم! چـــه کار کنم؟«، »چه 
طور دوســـت پیدا کنـــم؟« و... اگر به دنبال کتابی داســـتانی در مورد روزهای اول مدرســـه هســـتید، این کتاب 
مناســـب نیســـت، چون قصه نمی  گوید امـــا اگر فرزندتان دلـــش نمی  خواهد پیش مشـــاور مدرســـه برود اما 
یک مشـــاور نیاز دارد، این کتـــاب می  تواند به او کمک کند. پیشـــنهاد می  کنم این کتاب را بـــرای دانش  آموزان 

دوم، ســـوم دبســـتان به بعد بخوانید.

 »مدرسه« یار 12 
سال از زندگی 

فرزندانمان است. 
پس برای شروع 

آن باید هر بار وقت 
بگذاریم و برای 

فرزندان مان تبدیل 
به گوش و چشم 

شویم. گوشی 
که شکست ها 

و موفقیت ها را 
می شنود و چشمی 

که بالندگی اش 
را می بیند. و چه 

چیزی بهتر از کتاب 
برای شروع یک 

گفت و گوی گرم با 
فرزندمان بعد از 

هفته اول مدرسه ؟

سوار بر اتوبوس سفرهای علمی
 پیش به سوی مدرسه!
کتاب  هایی در مورد محبوب  ترین در عین حال منفور ترین مکان دنیا؛ مدرسه

اولین روز مدرسه، نوشته ادم رکس 
ترجمه آرزو قلی زاده، نشر پرتقال

ایـــن کتاب زاویه دید جالبـــی دارد. تا به حال از دید خود مدرســـه به اولین 
روز مدرســـه ها نگاه کرده بودیـــد؟ در این کتاب مدرســـه روایت می کند که 
چه اتفاقی در روز اول برایش افتاده. چقدر ترســـیده یا عصبانی شـــده و چه 
قدر احســـاس تنهایـــی می کند! خواندن ایـــن کتاب با کـــودک به او کمک 
می کنـــد تـــا بفهمد در تجربه احساســـات منفی تنها نیســـت و شـــاید حتی 

خود مدرســـه هم غمگین و ترســـیده و عصبانی باشد!
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فقط   درس    و  کتاب    درسی؟!

مهر، ماه بازگشت 
سکوت به کتابخانه 

است و تجدید قوا 
برای شروع یک 

سال تحصیلی 
جدید. این موقع ها 
این سؤال در ذهنم 
مطرح می شود که 

خواندن کتاب های 
داستانی و به عبارتی 

متفرقه )البته این 
نام از سوی والدین 

به این کتاب  ها 
الصاق می شود( در 
وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان چه 

اثری دارد؟

اگـر کسـی در خوانـدن کـه یـک مهـارت پایه و اساسـی اسـت قوی 
نباشـد، در خواندن تمـام متون دچار مشـکل می شـود. بسـیاری از 

مشـکلاتی که در سـطح دبیرسـتان، یـا حتـی در دانشـگاه و دیگر سـطوح 
علمـی با آن مواجه هسـتیم این اسـت کـه می خوانیم اما متوجه 

نمی شـویم. یعنی سـواد و مهـارت خوانـدن پایین اسـت

 مهر، ماه بازگشـــت سکوت به کتابخانه 
اســـت و تجدیـــد قـــوا برای شـــروع یک 
ســـال تحصیلی جدیـــد. ایـــن موقع ها 
ایـــن ســـؤال در ذهنم مطرح می شـــود 
کـــه خوانـــدن کتاب هـــای داســـتانی 
و بـــه عبارتـــی متفرقـــه )البته ایـــن نام 
از ســـوی والدیـــن بـــه ایـــن کتاب  هـــا 
الصاق می شـــود( در وضعیت تحصیلی 
دانش آمـــوزان چـــه اثـــری دارد؟ باعث 
افـــت تحصیلـــی و حـــواس پرتـــی آنها 
جـــب  مو عکـــس  بر یـــا  د  می شـــو
پیشـــرفت تحصیلی اســـت؟ با بررســـی 
کـــه ســـال های گذشـــته در وضعیـــت 
تحصیلـــی اعضـــا کتابخانه داشـــتم و با 
والدیـــن و خود دانش آمـــوزان صحبت 
کـــردم، بـــه نتایـــج جالبـــی رســـیدم. 
والدیـــن دانش آموزانی کـــه به خواندن 
کتاب های غیردرسی در دوران تحصیل 
ادامـــه می دادنـــد و از کتابخانـــه، کتاب 
امانـــت می گرفتنـــد، می گوینـــد آنهـــا 
از همکلاســـی های خـــود کتاب هـــای 
درســـی را روان تر می خوانند و خواندن 
راحت تر کتاب ها آنهـــا را در فهم و درک 
مطالب مطرح شـــده در کتاب و کلاس 

درس کمـــک می کنـــد.
آزمون جهانی پرلــــز و آزمــــون 
تیمز هر ســــال از طـرف آموزش 
و پــــرورش کشــــورهای مختلـــف 

در مــــدارس برگــــزار می شــــود. آزمـون 
پرلـز، سـواد خوانــــدن را انـدازه می گیـرد 
و آزمــــون تیمز سـواد علمــــی کــــودکان 
را، یعنـــی ســــواد علـــوم و ریاضــــی را 
می ســــنجد. مطالعه پرلز بر ســــه جنبه 
از سـواد خواندن دانش آموزان متمرکـز 
می شــــود: فرایندهــــای درک مطلــــب، 
اهــــداف خوانــــدن و انــــواع رفتارهــــا و 
نگرش ها نســــبت بــــه خواندن. آزمـون 
پرلـز، در مقطــــع چهـارم ابتدایـی انجـام 
می شـود؛ چـرا کـه در ایـن مقطـع، بناسـت 
کـه سـواد خوانــــدن کامـل شـده باشـد. 
یعنـی  کـودکان بتواننـد متـن را بخواننـد، 
بفهمنـد و از آن اسـتنباط داشـته باشند.
 در ایــــن آزمــــون دو نــــوع خوانــــدن را 
از هــــم تفکیــــک می کننــــد: خوانـدن 
اطلاعاتــــی )بــــرای کســــب دانــــش( و 
خوانــــدن ادبـی. در کنـار ایــــن آزمـون، 
در مطالعـات پرلـز، تمـام عواملـی را کـه 
در ســــواد خوانــــدن مؤثر اســــت، مورد 
بررسـی قــــرار می دهند. بخشـی از این 

عوامـل به شــــرایط محیطی و زیسـتی و 
امکانات ســــخت افزاری بســــتگی دارد: 
مثــــل نـوع مدرســــه، امکانات آموزشـی 
و غیـــره. اما بخشــــی از این عوامل بــــه 
کتـاب و کتابخوانــــی مربـوط می شـود. 
بـرای نمونه تحقیقــــات پرلز نشـان داده 
اســــت، بچه هایــــی که برای سـرگرمی 
کتاب داســــتان و رمان می خواننــــد، در 
سـواد خوانــــدن عملکـرد بهتـری دارنـد 
و همچنیـن در همـه جـا دنیـا بچه هایـی 
که پــــدر و مــــادر اهــــل مطالعـــه دارند، 
ســــطح ســــواد خواندنشــــان بیشـتر از 
بچه هـای دیگر اسـت. در سـال 2011 بـرای 
نخسـتن بــــار، اجــــرای مطالعـات تیمـز 
و پرلــــز به طور همزمان در کشــــورهای 
عضو برگزار شـد. نتایـج آن در سـه درس 
ریاضـی، علــــوم و خوانـدن، قابـل تأمل 
بـود. ایـن همزمانی نشـان داد کودکانـی 
کـه در آزمـون پرلـز عملکـرد بهتـری دارنـد، 
در آزمــــون تیمــــز هـم عملکــــرد بهتری 
دارنـد. کســــانی که در ســــواد خوانـدن 

عملکـرد بهتــــری دارنـد، در درس هایی 
ماننــــد ریاضیات و علــــوم هـم عملکـرد 
بهتـری دارنـد.  اگــــر کسـی در خوانـدن 
کـه یــــک مهــــارت پایه و اساسـی اسـت 
قوی نباشــــد، در خواندن تمــــام متون 
دچـــار مشــــکل می شــــود. بســــیاری از 
مشــــکلاتی که در ســــطح دبیرســــتان، 
یــــا حتــــی در دانشــــگاه و دیگر سـطوح 
علمــــی با آن مواجه هسـتیم این اسـت 
کــــه می خوانیم اما متوجه نمی شـویم. 
یعنی ســــواد و مهــــارت خوانـدن پایین 
اســــت. هیــــچ چیزی بهتر از خوانـدن 
ســــرگرم کننده، مهــــارت خوانــــدن را 
تقویــــت نمی کنـــد. دانش آموزانـــی که 
بـــه مطالعـــه غیردرســـی می پردازنـــد از 
آنجـــا که بـــه امـــر مطالعه عـــادت دارند 
و در اوقـــات فراغـــت نیـــز بـــه خواندن 
مشغول هســـتند؛ انجام تکالیف درسی 
برای شـــان ســـخت نیســـت و با رغبت 
بیشـــتری بـــه آن می پردازنـــد. مطالعه 
ادبیـــات داســـتانی آنهـــا را بـــا جهانـــی 
متفاوتی آشـــنا کرده، قـــدرت پردازش و 
حل مســـأله را در آنها افزایش می دهد. 
تقویت قدرت حل مســـأله، خلاقیت را 
در آنها رشـــد می دهد و برای رویارویی با 
مســـائل مختلف در مدرســـه یا خانواده 

آماده می شـــوند و می توانند مشـــکلات 
را خلاقانـــه و با الهـــام از تجربه هایی که 
از طریق خواندن کســـب کرده اند، حل 

و فصـــل کنند.
بـــا خوانـــدن ادبیـــات داســـتانی بـــه 
رشـــد بیشـــتر تفکر منطقـــی، انتزاعی، 
انتقادی و فلســـفی کـــودک خود کمک 
خواهیـــد کرد. تأثیر کتــــاب تدریجــــی، 
فعالانـــه، مشــــارکتی و پایـــدار اســــت. 
شـــما به عنـــوان والدین بـــذر خواندن 
کتاب های غیردرســـی را در ذهن کودک 
می کارید. او طی ســـال های تحصیل که 
فصـــل تجربه کردن و آماده شـــدن برای 
بزرگســـالی و زندگـــی مســـتقل اســـت، 
این بـــذر را به درخت تنومنـــدی تبدیل 
می کنـــد که تـــا پایـــان عمـــرش از ثمره 
آن بهره منـــد می شـــود و آن را بـــا ســـایر 
دوســـتانش بـــه اشـــتراک می گـــذارد. 
کودک از زمانی کـــه خواندن را آموخت، 
بهتر اســـت به مطالعه کتاب غیردرسی 
مشغول شـــود تا خواندن در ذهنش به 
عملـــی از روی اجبار، برای کســـب نمره 
و طـــی کـــردن مراحل تحصیـــل تبدیل 
نشـــود. تنهـــا با ایـــن روش هاســـت که 
می توانیـــم توانایی فکر کـــردن و قدرت 

تحلیـــل را در یـــک جامعه بـــالا ببریم.

با پایان ســـال تحصیلی، از اوایل خـــرداد ماه، هرروز بیش از قبـــل زنگ کتابخانه به 
صـــدا درمی آید. دانش آموزان به جای مدرســـه به کتابخانه می آینـــد. فضا کتابخانه 
پرشر و شور می شـــود، شروع به خواندن کتاب های داســـتانی با موضوعات مختلف 
می کننـــد. از گرافیـــک رمان ها تا داســـتان  های علمـــی. خانه درختـــی، تام گیتس، 
بیـــگ نیـــت و کمیک هـــا در کتابخانه بـــرای امانـــت رزرو می شـــوند و بچه هـــا برای 
خواندن شـــان انتظار می کشـــند. این  روزها ادامه دارد تا اینکه، روزهایی می رسد که 
بچه هـــا کتاب ها را تحویل می دهنـــد، با یک حالت غمگینـــی خداحافظی می کنند 
و می گوینـــد: »دیگـــه کتـــاب نمی بـــرم، مدرســـه ها داره باز می شـــه ، فرصـــت کتاب 
خواندن ندارم یا دیر از مدرســـه می آیم و به کتابخانه نمی رســـم.« ایـــن روزها زودتر از 
کاهش گرما، از کاهش مراجعه به کتابخانه، متوجه رســـیدن شـــهریور ماه می شوم.

الهام اسماعیلی
نویسنده
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با بالا رفتن سن، ما به صورت مداوم از محیط اطراف پیام هایی 
دریافت می کنیم که ناتوانی و اتمام فرصت را به ما القا می کنند. 

پیام هایی که بسیاری از ما حتی متوجه آن نیستیم

در سکانسی از 
فیلم پیتر، استاد 
بازنشسته ای که 

جسی را به اوهایو 
دعوت کرده است، 
به او می گوید که از 
 ترک کردن کالج و 

اوهایو می ترسد. او 
می گوید که شبیه 

به یک زندانی شده 
است که به صورت 

مشروط آزاد شده و 
متوجه می شود که با 
دنیای بیرون غریبه 

است، در نتیجه 
 ترجیح می دهد 

دوباره مرتکب جرم 
شود تا به زندان 

برگردد، به جایی که 
به آن عادت دارد

 

حقوق بشـــر افـــراد دارد. ســـن گرایی را 
می تـــوان در نهادهـــا، در تعاملات بین 
مـــردم و درون خودمان پیدا کرد و دید.

نهم مهرماه روز جهانی سالمند است. 
روزی کـــه چنـــدان به چشـــم نمی آید و 
کل دســـتاورد آن چند شـــعار اســـت که 
ســـالانه تغییر پیدا می کند. شعارهایی 
کـــه اتفاقـــاً بـــه مســـأله ســـن گرایی 
دامـــن می زنند. ســـن گرایی بـــا وجود 
گســـتردگی و تأثیـــر منفـــی آن بـــر افراد 
و جامعـــه تا حد زیـــادی نامرئـــی باقی 
مانـــده اســـت. با  ایـــن حـــال، می توان 
با آن مبـــارزه کـــرد. تغییر سیاســـت ها 
و قوانیـــن، فعالیت هـــای آموزشـــی و 
تعامـــلات بیـــن نســـلی همگـــی برای 
کاهـــش ســـن گرایی مؤثـــر هســـتند. 
برای  ایجاد جهانی مناســـب برای همه 
ســـنین، ذینفعان در سراســـر کشورها، 
بخش هـــا و رشـــته ها بایـــد روی  ایـــن 
سه استراتژی ســـرمایه گذاری کنند، از 
تحقیقات بیشتر و جمع آوری داده ها در 
 ایـــن زمینه حمایت کننـــد و به جنبش 
جهانی بـــرای تغییـــر روایت های منفی 
در مورد ســـن و ســـالمندی بپیوندند.
بـــه مناســـبت  ایـــن روز، می خواهـــم 
فیلمـــی  را معرفـــی کنـــم که هـــم برای 
درک مسأله ســـن گرایی مناسب است 
و هـــم می تواند در  ایـــن روزهای پاییزی 
باعث بهتر شـــدن حالتان شود. فیلم 
»علـــوم انســـانی« )Liberal Arts( به 
نویســـندگی، کارگردانی و بـــازی جاش 
ردنر )شـــخصیت جذاب تد در ســـریال 
چگونـــه بـــا مادرتـــان آشـــنا شـــدم( در 
ســـال 2012 اکران شـــد. پیش از شروع 
صحبـــت در مورد فیلـــم، بایـــد بگویم 
کـــه اگر اهـــل فیلم هـــای پرهیجـــان و 
تعلیق هســـتید، این فیلم اصـــلاً و ابداً 
جـــزو  این دســـته به حســـاب نمی آید. 
علوم انســـانی، از آن دسته فیلم هایی 
اســـت که جان می دهد عصـــر یک روز 
پاییـــزی، بعـــد از دوندگی هـــای طـــول 
روز، چایـــی دم کنیـــد و یـــک پتـــو نازک 
دور خـــود بپیچیـــد و بـــه تماشـــای آن 
بنشـــینید. از آن دســـته فیلم هایی که 
می توانیـــد به عنوان فیلـــم حال خوب 

کـــن به دوســـتانتان معرفـــی کنید.
در ایـــن فیلم بـــا چه چیـــزی ســـر و کار 
داریم؟ جســـی فیشـــر )با بـــازی جاش 
ردنر( پســـری 35 ســـاله، خوره کتاب و 
ساکن نیویورک است. یکی از استادان 
لـــج  کا ر  د ش  نشـــجویی ا ا د ن  ا ور د
علـــوم انســـانی در اوهایو، بـــا او تماس 
می گیرد و به جشـــن بازنشســـتگی اش 
دعوتـــش می کند. بازگشـــت جســـی 
به کالـــج، خاطرات دوران دانشـــجویی 
را بـــه یـــادش مـــی آورد. روزهایـــی کـــه 
می گویـــد می توانســـت هرچیـــزی که 
می خواهـــد باشـــد و آن را اعـــلام کند، 
بـــدون  اینکه کســـی او را قضـــاوت کند 
یـــا  ایـــراد بگیرد. در این ســـفر، جســـی 
بـــا دختر1۹ ســـاله دانشـــجویی بـــه نام 
الیزابـــت آشـــنا می شـــود. آشـــنایی ای 
که منجـــر به شـــناخت بهتر جســـی از 

خـــودش می شـــود.
جـــاش ردنـــر، داســـتان شـــیرینی 
از بـــالا رفتـــن ســـن، پیـــری و تـــلاش 
بـــرای بازپس گیـــری جوانـــی را روایت 
می کنـــد. همان طـــور کـــه شـــخصیت 
اصلـــی فیلـــم و هرکســـی که ســـال ها 
غ التحصیلـــی به دانشـــگاه  پـــس از فار
خود بازگشـــته اســـت متوجه می شود، 
جایـــگاه ویـــژه ای کـــه قبلاً داشـــته ایم 
دیگر وجـــود نـــدارد و بـــدون حضور ما 
همـــه چیـــز ادامـــه پیـــدا کرده اســـت. 
تـــلاش  بـــرای بازپس گیـــری افتخارات 
قدیمـــی  معمـــولاً بـــا شکســـت مواجه 
می شـــوند، امـــا  ایـــن بـــدان معنـــا 
نیســـت که افتخارات و دســـتاوردهای 
جدیـــد منتظر ما نیســـت.  ایـــن پیام، 
همـــان چیزی اســـت کـــه در مبـــارزه با 
ســـن گرایی بایـــد آن را ســـرلوحه قـــرار 
دهیـــم. پیر شدن ترســـناک نیســـت. 
با بـــالا رفتن ســـن و بازنشســـتگی قرار 
نیســـت زندگـــی مـــا بـــه پایان برســـد. 
در سکانســـی از فیلـــم پیتـــر، اســـتاد 
بازنشســـته ای که جســـی را بـــه اوهایو 
دعوت کرده اســـت، بـــه او می گوید که 
از  ترک کردن کالج و اوهایو می ترســـد. 
او می گویـــد کـــه شـــبیه به یـــک زندانی 
شـــده است که به صورت مشـــروط آزاد 

شـــده و متوجه می شـــود که بـــا دنیای 
بیرون غریبه اســـت، در نتیجه  ترجیح 
می دهـــد دوبـــاره مرتکب جرم شـــود تا 
بـــه زندان برگـــردد، به جایی کـــه به آن 

عـــادت دارد.
ایـــن موضوع همـــان کلیشـــه و تعصب 
اســـت. با بالا رفتن ســـن، ما به صورت 
مـــداوم از محیـــط اطـــراف پیام هایی 
دریافـــت می کنیـــم کـــه ناتوانـــی و 
اتمـــام فرصت را بـــه ما القـــا می کنند. 
پیام هایـــی کـــه بســـیاری از مـــا حتـــی 
متوجه آن نیســـتیم. دم دستی ترین و 
ســـاده ترین مثال، شـــرایط استخدام 
در ادارات خصوصـــی و دولتـــی اســـت. 
مهم نیســـت شـــما چه میزان ســـواد و 
تجربه داشـــته باشید، اگر سنتان بالای 
40 ســـال باشـــد به ســـختی می توانید 
شـــغل جدید پیـــدا کنیـــد. یعنـــی اگر 
تـــا پیش از این ســـن شـــغل مناســـبی 
پیـــدا نکرده ایـــد، دیگـــر دیـــر شـــده! و 
اگر هم شـــاغل هســـتید، اجـــازه تغییر 
مســـیر ندارید و بایـــد تا بازنشســـتگی 

همانجایـــی کـــه هســـتید بمانید.
 هنرهـــای لیبـــرال فیلمی کوچـــک و 

دوســـت داشـــتنی درباره  ایده آلیسم، 
واقعیـــت زندگـــی، ماهیـــت پیچیـــده 
پیـــری و زیبایـــی تجربه اســـت. تقابل 
رمانتیســـم دانشـــگاهی در مقابـــل 
واقعیـــت پیـــری بخوبـــی نشـــان داده 
شـــده اســـت. آنچـــه مـــا قبل از ســـی 
ســـالگی در مورد پیری تصور می کنیم، 
ترســـی که از بـــه پایان رســـیدن جوانی 
داریـــم )در حالی که حتـــی نمی دانیم 
 این دســـته بندی ریشـــه در کجـــا دارد( 
و فشـــارهایی کـــه جامعه بـــرای انجام 
کارهـــا در زمـــان بندی های مشـــخص 
دارد، می توانـــد منجـــر بـــه عواقـــب 
جبران ناپذیری شـــود. مثل شخصیت 
دیـــن در فیلم که  ترس از  آینـــده او را به 
ســـمت افســـردگی و خودکشـــی سوق 

داده بـــود.
اگـــر بـــه شـــکل کلـــی نـــگاه کنیـــم، از 
کرم هـــای صورت ضـــد چـــروک گرفته 
تـــا عمل هـــای زیبایـــی و جک هـــا و 
میم هـــای طنزی که در مـــورد متولدان 
دهه هـــای شـــصت و پنجـــاه ســـاخته 
می شـــود، یـــک پیـــام واضـــح دریافت 
می شـــود: پیر بـــودن چیزی اســـت که 
بایـــد از آن اجتنـــاب کرد. ســـن گرایی 
به عنـــوان تبعیـــض علیه افراد مســـن 
به دلیل کلیشـــه های منفی و نادرســـت 
به وجـــود می آیـــد و آنقـــدر در فرهنگ 
ما ریشـــه دوانده اســـت که اغلب حتی 
متوجـــه آن نمی شـــویم. آنچـــه بایـــد 
بدانیـــم  این اســـت کـــه پیـــری فرایند 
بســـیار پیچیده ای اســـت و تفاوت های 
زیـــادی بین افـــراد وجـــود دارد. معمولاً 
آن طور کـــه اکثر مـــردم انتظـــار دارند، 
همه چیـــز با بـــالا رفتـــن ســـن، تیره و 

تار نمی شـــود!

نوشین تقیلی
نویسنده 

دو هفتـــه قبل تولد من بود. ســـی و دو ســـالگی را تمام کردم و وارد ســـی و ســـه 
ســـالگی شـــدم. در دوران نوجوانی من، سی و دو ســـاله ها آدم بزرگ به حساب 
می آمدنـــد. اغلـــب خانم هـــا در این ســـن حداقـــل دو فرزند داشـــتند. من هم 
وقتی در اوایل بیســـت ســـالگی بودم، ســـی و دو ســـالگی خودم را طور دیگری 
تصور می کـــردم. مطمئن بـــودم حـــدود ۲۶-۲۵ ســـالگی ازدواج می کنم و قبل 
از ســـی ســـالگی اولین فرزندم را هم به دنیا خواهم آورد. ولـــی تقریباً هیچ چیز 

شـــبیه تصوراتم نشد.

 امـــروز، من یک دختر ســـی و دو ســـاله 
مجـــرد و دانشـــجو هســـتم. و از همـــه 
مهمتـــر، از نظـــر احساســـات، شـــور و 
شـــوق زندگـــی و هیجانات یـــک دختر 
18 ســـاله بـــه حســـاب می آیـــم. وقتی 
به زندگی مشـــترک و مادر شـــدن فکر 
می کنم، هنـــوز نمی توانم خـــودم را در 
قالـــب یک مادر و همســـر تصـــور کنم. 
بارهـــا وقتـــی راجـــع به ایـــن مســـأله با 
اطرافیانـــم صحبت کـــرده ام، گفته ام 
که من هنـــوز آمادگی نـــدارم! و معمولاً 
پاســـخی کـــه دریافـــت می کنـــم  ایـــن 
اســـت: تو در دهـــه چهـــارم زندگی ات 

هســـتی! دیر می شـــود!
چه چیزی دیر می شـــود؟ بـــرای ازدواج 
و مادر شدن؟ مگر ســـن تعیین کننده 
توانایـــی ما بـــرای تشـــکیل و مدیریت 
خانـــواده اســـت؟ یعنی هر انســـانی که 
بیشـــتر از سی سال ســـن داشته باشد 
به خودی خـــود توانایـــی  تربیت فرزند 
را بـــه دســـت مـــی آورد؟ انـــگار کـــه یک 
جـــدول زمان بندی نامرئـــی در جامعه 
وجود دارد که برای انجـــام هر کاری بازه 
زمانی تعیین کرده اســـت و هرکس که 
در  ایـــن بازه هـــا درس نخوانـــد، ازدواج 
نکند، بچه دار نشود، شـــغل ثابت پیدا 
نکند، خانه نخرد، نوه دار نشـــود و حتی 

نمیرد، دچار باخت شـــده اســـت.
ســـن یکی از اولیـــن چیزهایی اســـت 
که در دیگـــران متوجه آن می شـــویم. 
 این مســـأله اغلب برای دســـته بندی و 
تقســـیم افراد به شـــیوه هایی استفاده 
می شـــود کـــه منجر بـــه آســـیب، ضرر 
و بی عدالتـــی می شـــود و همبســـتگی 
بیـــن نســـل ها را از بین می بـــرد. به این 
مســـأله ســـن گرایی )ageism( گفته 
می شود، یعنی کلیشـــه ها )چگونه فکر 
می کنیم(، تعصب )چگونه احســـاس 
می کنیـــم( و تبعیض )نحـــوه رفتار ما( 
نســـبت به دیگـــران یا خود بر اســـاس 
ســـن. ســـالمندی مســـأله ای فراگیـــر 
اســـت، افراد در تمام ســـنین از دوران 
کودکی به بعد تحـــت تأثیر این موضوع 
قـــرار می گیرنـــد و پیامدهـــای جـــدی 
و گســـترده ای بـــرای ســـلامت، رفـــاه و 

معرفی‌فیلم‌جذاب‌علوم‌انسانی‌و‌
نگاهی‌جدید‌به‌پدیده‌»سن‌گرایی«

بحران   30 سالگی

جدول مشخصات فیلم
 Liberal Artsنام فیلم
 Josh Radnorکارگردان

امتیازها
IMDB 10/6.7 

Rotten Tomatoes%71 

علوم انسانی، از آن دسته 
فیلم هایی است که جان 

می دهد عصر یک روز پاییزی، 
بعد از دوندگی های طول 

روز، چایی دم کنید و یک پتو 
نازک دور خود بپیچید و به 
تماشای آن بنشینید. از آن 

دسته فیلم هایی که می توانید 
به عنوان فیلم حال خوب کن 

به دوستانتان معرفی کنید.
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

 قضاوت و تبعیضی 
که عقل و شناخت 

ما فقط به خاطر 
سن افراد انجام 

می دهد، درست 
نیست. می خواهم 
بگویم که فقط سن 

معیار خوبی برای 
شناخت آدم ها و به 

تبع این شناخت، 
قضاوت و رفتار 

کردن با آنها نیست

گرفتـــه اســـت. در ایـــن میـــان دو 
گفتمـــان متضـــاد مقابل هم شـــکل 
می گیـــرد، گفتمـــان اول این اســـت 
کـــه ســـی ســـاله های قدیمـــی »زود 
بزرگ شـــدند«، جوانـــی نکردند و زود 
خود را وارد مســـائل زندگـــی کردند. 
گفتمان دوم اما این اســـت که ســـی 
ســـاله های قدیمی، همـــان آدم های 
درســـت، منطقـــی و مقبـــول جامعه 
هســـتند؛ کســـانی کـــه بحران هـــای 
ازدواج، فرزندداری و ســـایر مسائل را 
زمانی تجربه کردند کـــه جوان، پویا، 
پرانگیـــزه و باحوصله بودند و نســـل 
جدید ایـــن همـــه حوصله و تـــوان و 

زمان نـــدارد.
 بایـــد بگویـــم این دو گفتمـــان هر دو 
بدون در نظـــر گرفتن عوامل بیرونی 
کـــه یـــک فـــرد از آن تأثیـــر می گیرد، 
تنهـــا یـــک قضـــاوت فردی هســـتند 
کـــه نمی تـــوان بـــه آنهـــا تکیـــه کرد. 
همچنین جامعه، محیط، سیاست، 
فرهنگ و اقتصاد بلوغ عقلی و ســـنی 
و اصطلاحـــاً بـــزرگ شـــدن را تحـــت 
تأثیر قـــرار داده اســـت. هرچند خود 
این فرضیـــه را نمی توان بـــه کل افراد 
تعمیـــم داد. امـــا در نظـــر بگیریم که 
مقایسه ســـنی بازه ای زمانی مختلف 
از ما فقط یـــک قاضی با قضاوت های 

غیرمنصفانه می ســـازد.

سن فقط یک عدد 
است)؟(

بعضـــی وقت هـــا عامـــل 
»ســـن« به قـــدری مهم 
اســـت کـــه شـــناخت، 
تصمیم گیری، انتخاب 
و ارزیابـــی مـــا را دربـــاره 
یک مســـأله یا فرد تعیین 
می کند. مثـــلاً اگر خانمی 
حدوداً 70 ســـاله را در مترو 
یـــا اتوبـــوس ببینیـــم، بدون 
توجـــه بـــه دیگـــر ویژگی های 
او، ممکـــن اســـت نســـبت بـــه 
او حـــس احتـــرام، دلســـوزی یا 
همراهـــی داشـــته و مثـــلاً 

در باب سن گرایی و کلیشه هایی که سد راه مان شده

سن فقط یک عدد است؟

از صندلی مـــان بلنـــد شـــویم و از 
او بخواهیـــم جـــای مـــا بنشـــیند، در 
حالی که آن خانم 70 ســـاله، خانمی 
شـــاداب، ســـالم و ســـرحال است که 
اتفاقـــاً در حال بازگشـــت از باشـــگاه 
ورزشـــی، پیاده روی و غیـــره بوده. اما 
در همان زمان ممکن اســـت جوانی 
را ببینیـــم کـــه ضعف دارد، فشـــارش 
افتـــاده و نیـــاز دارد کـــه بنشـــیند؛ 
مشـــخصاً اغلب توجهی به او نداریم 
و انتظـــار داریم ســـن جوانـــی او، او را 
ســـرپا نگه دارد و نیاز به کمک نداشته 
باشـــد. ایـــن قضـــاوت و تبعیضی که 
عقل و شـــناخت مـــا فقط بـــه خاطر 
ســـن افراد انجـــام می دهد، درســـت 
نیســـت. می خواهم بگویـــم که فقط 
ســـن معیـــار خوبـــی برای شـــناخت 
آدم هـــا و بـــه تبـــع ایـــن شـــناخت، 
قضاوت و رفتار کردن با آنها نیســـت.

میانسالی؟ یک نوشیدنی 
بدون قند!

بحـــران ســـن گرایی در میـــان مـــا تا 
جایـــی گســـترده و عمیق اســـت که 
تقریبـــاً بعـــد از سی ســـالگی اغلـــب 

مـــا فکـــر می کنیـــم دیگر تمام شـــد! 
دیگر هـــر فرصتی که بـــرای یادگیری، 
رشـــد، پیشـــرفت و حتی لذت بردن 
از زندگی داشـــتیم، تمام شـــد. دیگر 
برای رســـیدن به علایـــق و آرزوهایی 
که داشـــتیم، دیر اســـت. حالا باید به 
انتظار پیری بنشـــینیم و فقط ســـعی 
کنیم رفتار عاقلانه ای داشـــته باشیم 
که بقیـــه قضاوتمـــان نکننـــد و مورد 
تمســـخر قـــرار نگیریـــم و ایـــن گفت 
وگـــوی ذهنی اغلـــب ما بـــا خودمان 
اســـت کـــه گاهـــی در گفت و گـــو بـــا 
دیگـــران هـــم آن را تأییـــد می کنیم، 
حتـــی اگـــر خیلی دوســـت نداشـــته 
باشـــیم. در حالـــی کـــه می دانیم این 
نوع تفکـــر چقدر می تواند ما، نســـل 
بعد از ما و جامعـــه را به خطر بیندازد. 
ایـــن ســـن گرایی از طرفـــی بـــه طـــور 
فـــردی در ذهـــن تک تـــک مـــا درباره 
خودمان نقش بســـته و از طرف دیگر 
باعـــث می شـــود دیگـــری را قضاوت 
کنیـــم و مانـــع رشـــد و شـــکوفایی او 
شـــویم. شـــرکت فوردموتـــور را به یاد 
بیاوریـــد؛ هنـــری فـــورد وقتـــی ایـــن 
شـــرکت را تأســـیس کـــرد، 40 ســـاله 

30 ساله هم 30 ساله قدیم!
مـــن و بـــرادرم در ســـن 30 ســـالگی 
مـــادرم، به ترتیب 8 و 13 ســـال ســـن 
داشـــتیم. مـــادر در کنـــار پـــدرم کار 
می کـــرد، خانـــه و زندگـــی داشـــت، 
تحصیـــل می کـــرد، میهمانی هـــای 
بزرگ خانوادگـــی را برگـــزار می کرد و 
تمام مناســـبات و رفتارش شبیه یک 
آدم بزرگســـال بـــود. وقتی بـــا خودم 
و برادرم مقایســـه می کنـــم، می بینم 
کـــه ســـی ســـالگی ای کـــه مادرمـــان 
گذرانـــده، هیـــچ شـــباهتی به ســـی 
ســـالگی ای که ما گذراندیـــم، ندارد.

 البتـــه در این بـــازه، عوامـــل بیرونی 
ماننـــد تغییـــرات نســـلی، مســـائل 
فرهنگـــی، اجتماعـــی، اقتصـــادی 
و سیاســـی جامعـــه را نبایـــد نادیـــده 
گرفت. با اینکه ایـــن تفاوت ها وجود 
دارد، امـــا بازهـــم نگاه فعلـــی جامعه، 
مـــردم و حتـــی خودمـــان )برخلاف 
آن چیزی کـــه واقعاً هســـتیم( به یک 
آدم سی ســـاله، همـــان نـــگاه کامل، 
عاقل، بالغ و اصطلاحاً سروســـامان 

بـــود. آیـــا اگـــر بـــه ســـن گرایی توجه 
داشـــت، ممکـــن بـــود که بـــه چنین 
موفقیتـــی برســـد؟ مثـــلاً بعـــد از 30 
ســـالگی زانوی غـــم بغـــل می گرفت 
و می گفـــت دیگـــر دیـــر شـــده. مـــن 
همیشـــه درباره ایـــن مســـأله یکی از 
ورزشـــکاران و هنرمندانمـــان را مثال 
می زنم؛ کســـی که در جوانـــی بازیگر 
فوتبـــال بـــود و در دوران میانســـالی، 
خانه نشین نشـــد، بلکه وارد بازیگری 
و تبلیغـــات شـــد. بنابرایـــن اگـــر این 
گزاره های ســـنی پراکنـــده را که مانند 
ویـــروس ذهنمـــان را پـــر کرده اند، از 
ذهنمـــان حـــذف کنیـــم، می بینیم 
که بـــا دو مفهوم مهـــم مواجهیم: ما 
و زندگی. مـــا هنوز زنده ایـــم و زندگی 
می کنیـــم و تا زمانـــی که آدمـــی زنده 
اســـت، تـــوان و امـــکان رســـیدن به 

آرزوهـــا و موفقیت هـــا را دارد.
یادمـــان مـــی رود که میانســـالی هنوز 
هـــم مانند نوشـــابه اســـت و به جای 
حذف کردن آن و تشـــنه ماندن، باید 
آن را نوشـــید و از آن لـــذت بـــرد. حالا 
شـــاید بعضـــی وقت ها نوشـــابه اش 
بدون قند باشـــد که اتفاقـــاً به مذاق 

فعلی مـــان خـــوش می آید.

یادگیری: پاشنه آشیل 
هیولای سن گرایی

ســـن گرایی یک دشـــمن بزرگ دارد و 
آن یادگیری و لذت بردن از آن است. 
مثلاً افـــراد ســـالخورده ای را به خاطر 
بیاوریـــد کـــه به دنبـــال علایقشـــان 

شـــاید خیلی از ما درباره این مســـأله 
توافق داشته باشـــیم که آنجایی که 
به سن بلوغ می رســـیم، دیگر بزرگ 
شـــده ایم و ایـــن »بزرگ شـــدن« نه 

به ایـــن معنا که قـــرار اســـت دنیای 
دیگری را جلـــو راه مان بگذارد، بلکه 
به این معناســـت که مـــا را از دنیایی 
کـــه بودیم، جـــدا می کنـــد. از اینجا 
بـــه بعـــد رفتـــار، انتخاب، ســـلیقه و 
به طـــور کلـــی وجود خـــود مـــا مورد 
قضاوت قرار خواهـــد گرفت. آدم ها 
آنچه که هســـتیم و داریم می شـــویم 

را تـــا پایـــان عمرمـــان، برمبنای این 
»بزرگ شـــدن«، »ســـنی گذشتن«، 
»دیگر بچه نبـــودن« و غیره قضاوت 
می کننـــد و انتظـــار دارنـــد شـــبیه 
آدم بزرگ هـــا رفتار کنیم. امـــا واقعاً 
آدم بزرگ هـــا چه کســـانی هســـتند 
و چـــکار می کننـــد؟ و آیـــا همـــه آنها 
شـــبیه هم هســـتند که ما هـــم باید 

شـــبیه آنها رفتار کنیم؟ اصـــلاً کجا، 
کـــی و چطـــور فهمیدیم کـــه »دیگر 
بزرگ شـــدیم؟« و اگر قرار است نوع 
انسان و بشـــر بودن ما و جهان ما با 
این بزرگ شـــدن تغییـــر نکند، پس 
چـــرا بر مبنای ســـن، این همـــه اما و 
اگر و چـــرا در ادامـــه زندگی هرکدام 

از ما وجـــود دارد؟

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه 

هنری فورد وقتی این شرکت را تأسیس کرد، ۴۰ ساله بود. آیا اگر به 
سن گرایی توجه داشت، ممکن بود که به چنین موفقیتی برسد؟ مثاً 

بعد از ۳۰ سالگی زانوی غم بغل می گرفت  و می گفت دیگر  دیر شده
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اصلاً مگر نه که 
خدا خودش توی 
قرآن رک و پوست 
کنده گفته: »لَقَدْ 

خَلَقْنَا الِْنْسانَ فِی 
کبَدٍ« پس یعنی 

زندگی همین طور 
خالی خالی اش 
هم سختی دارد؛ 

حالا شاید سخت تر 
نباشد ولی شک 
ندارم که بی مزه 
است. مثل نان 

خالی که خوردنش 
شاید آسان تر باشد 
ولی مطمئناً بی مزه  

است

آدمی با یادگیری، 
امید، لذت، رشد و 

تغییر عجین است. 
به این فکر کنیم 
که اگر این تصور 

اشتباه سن گرایی 
را نداشته باشیم، 

ما هم کنار »هنری 
فورد« و »آنا مری 

رابرتسون موزس« 
و دیگر افراد موفق 

که از علایقشان 
در هیچ سنی 

دست نکشیدند، 
می توانیم 

موفقیت های 
بیشتری کسب 

کنیم و شادتر 
زندگی کنیم

زینب صادقی
نویسنده نوقلم

گردنـــم دارد آلارم می دهد. کافیســـت خدایی 
نکرده حواســـم نباشـــد و یکی دو دقیقه دیرتر 
بـــه هشـــدارش توجـــه کنم تـــا دســـت کم دو 

روزم را ببازم.
لپ تاپ را با اکراه می بندم و بلند می شوم.

همان طـــور کـــه تـــوی دلـــم دارم خـــودم را 
ســـرزنش می کنـــم، نرمش هایـــی کـــه دکتر 
اصـــرار دارد هر روز صبح در ســـه فاصله زمانی 
منظـــم انجام شـــان دهـــم را به صـــورت کاملاً 
نامنظم و درهم، میان تاریک و روشـــن غروب 
انجام شـــان می دهم و برای بار هزارم عزمم را 
جزم می کنم که از فردا حواســـم به نرمش ها 
باشـــد و برای بار هـــزارم مطمئنم کـــه این بار 

تصمیمم بـــا دفعات قبل فـــرق دارد!
کـــم پیـــش می آیـــد بتوانم دو ، ســـه ســـاعت 
بـــدون دغدغـــه خانـــه و بچه ها در ســـکوت 

بنشـــینم و روی کارهایـــم تمرکـــز کنم.
دخترم کـــه چند روزیی  اســـت مجـــاور حرم 
ســـلطان توس با همدوره ای هایش اردو زده؛ 
پســـرها را هم سپرده ام به همسرم تا موسیقی 
متـــن دائمـــی زندگی مان جبـــراً کمـــی دچار 
تنوع شـــود و از »مااماان، مااماان« ساعتی به 
»بااباا، باابـــاا« تغییر مود بدهد؛ بلکه پســـرها 
یادشـــان بیایـــد والـــد دیگـــری هـــم دارند که 
تصادفاً نســـبت او هم قابل صدا زدن اســـت!

خـــودم هم آمـــده ام به کارگاه و میان ســـکوت 
چرخ هـــا و اتوهـــا کـــه از صبـــح تـــا بعدازظهر 
قیژقیژ و پاف پاف کرده انـــد، کارهایم را بریزم 

جلویـــم و ببینـــم چی  به چی  اســـت.
با این حال از پیشرفت کار راضی  نیستم

روی میـــز بـــرش بـــزرگ کارگاه دورتـــادور 
لپ تاپ پر شـــده از کاغذ فاکتورها و رســـیدها 
و ســـفارش ها و طرح های تمـــام و نیمه تمام 
و مـــن دیگـــر توانـــی بـــرای ادامـــه در خـــودم 

نمی بینـــم
تـــازه هنـــوز تلفن هایـــم را هـــم نـــزده ام و 
هماهنگی هـــای فـــردا را ســـامان نـــداده ام

تازه هنوز کارهای توی خانه هم مانده
تـــازه امـــروز اصـــلاً بـــا پســـرها نبـــودم و لابد 
بایـــد یک ســـاعتی بنشـــینم پـــای ماجراهای 
هیجان انگیـــز صبـــح تـــا حالاشـــان و هـــی 
وســـطش هم بـــه صد تا ســـؤال ریز و درشـــت 
از نحـــوه فیـــن کـــردن مورچه هـــا، زمـــان 
سرماخوردگی شـــان گرفتـــه تـــا تعیین دقیق 
زمـــان پیدایـــش ریش تـــوی صورت هاشـــان 
بـــا جدیت تمـــام جـــواب بدهم و هـــی لبم را 
گاز بگیرم کـــه خنده ام نگیرد کـــه وامصیبتا!
خلاصه که از آن زمان هاســـت که هیچ بولت 
ژورنال و پلنر و دفتـــر برنامه ریزی توان جمع و 

جور کردن حجـــم کارهایش را ندارد.
صـــدای زنـــگ تلفنم بلنـــد می شـــود؛ حاجی 

زارعی ســـت. همین یکـــی را کم داشـــتم!
زنگ زده سراغ ســـفارش هایش را که قرار بود 

امروز تحویل بدهم، بگیرد.
هنـــوز کامل آماده نیســـت و دلایـــل متقنی که 
دارم بـــه گـــوش او بهانه هـــای صدتـــا یـــه غاز 
اســـت. هر چند شـــخصیتش اجازه نمی دهد 

چنین چیـــزی را به زبـــان بیاورد.
حـــق دارد؛ بـــه او ربطـــی نـــدارد کـــه دو تـــا از 
شـــش چرخ کار مـــن خواهر هســـتند و وقتی 
عروســـی برادر یکی یکدانه شـــان باشد، من 
نـــه تنها ســـریع با مرخصـــی همه شـــان برای 
روز عروســـی موافقت می کنـــم، بلکه خودم 
پیشـــنهاد می دهم کـــه حنابنـــدان و پاتختی 

را هـــم نیایند.
خودم با وجود منعی کـــه دارم از دیروز همراه 
بچه ها نشسته ام پشـــت چرخ تا کارها خیلی 
عقب نیفتـــد ولی هنـــوز به قدر جـــای خالی 

دســـتان فرز صدیقه و راضیه عقبیم.
خسته ام، خیلی خسته و کلافه

قشـــنگ در موقعیتـــی قرار دارم کـــه می توانم 
بزنم زیـــر همه چیـــز و بگویم گور بابـــای دنیا 

و مافیهایش
ولی نمی زنم

آخر کارم را دوست دارم؛
با تمام سختی ها و شلوغی هایش

بـــا اشـــتیاق تمـــام، عمـــری برایـــش وقـــت 
گذاشـــته  ام در رشـــته اش تحصیـــل کـــرده  و 
تخصص  اش را کســـب کـــرده ام و حـــالا چند 
نفـــر مثل خـــودم مشـــتاق را دور خودم جمع 
کـــرده ام و هنوز آن آینده مطلـــوب با حالمان 

خیلی فاصلـــه دارد.
اصلاً مگر نه کـــه خدا خودش تـــوی قرآن رک 
و پوســـت کنده گفتـــه: »لَقَدْ خَلَقْنَا الِْنْســـانَ 
فِـــی کبَـــدٍ« پـــس یعنـــی زندگـــی همین طور 
خالی خالی اش هم ســـختی دارد؛ حتی شاید 
خالی خالی ســـخت تر هم باشـــد! حالا شاید 
سخت تر نباشـــد ولی شـــک ندارم که بی مزه 
اســـت. مثل نان خالـــی که خوردنش شـــاید 

آســـان تر باشـــد ولی مطمئناً بی مزه  اســـت.
بـــه برق چشـــمان قـــدردان راضیـــه و صدیقه 
فکـــر می کنـــم و بـــا خـــودم کنـــار می آیـــم که 

ارزشـــش را داشت.
مـــی روم یـــک چایی بـــرای خـــودم می ریزم و 
خســـتگی هایم را می ســـپارم بـــه طعـــم گس 
چای که تلخی اش را توی شـــیرینی قند ذوب 

می کنـــد و می شـــورد و می برد.
لـــی  صند ی  پـــا می نشـــینم  لـــم  خیا ر  د و 
عزیزجـــون و چشـــم می دوزم بـــه دهانش که 
دارد دلـــداری می دهـــد و نصیحتـــم می کنـــد 
که: »ســـخت نگیر بـــه خودت مـــادر، فردا هم 

روز خداســـت!«

روایت‌نو
فردا هم  روز خداست

رفته انـــد. پیرتریـــن دانشـــجو، 
یـــن  پیرتر  ، ش نقـــا یـــن  پیرتر
ع،  مهنـــدس، پیرتریـــن مختـــر
پیرتریـــن داماد و غیـــره. »آنا مری 
رابرتســـون موزس« بـــا آن چهره 
آرامـــی که اغلـــب ســـالخوردگان 
دارنـــد، تنهـــا 5 ســـال پیـــش از 
درگذشـــتش تصمیـــم گرفت به 
ســـمت علاقه اش قدم بـــردارد. 
او دســـت به قلم شـــد، نقاشـــی 
کشـــید و محبوب و مشـــهور شد. 
اگرچه زندگی ســـخت او، شرایط 
و عواملـــی بیرونـــی کـــه بـــر او و 
انتخاب هـــای او در زندگی اش اثر 
داشتند را نادیده نمی گیریم، اما 
می خواهم بگویم مســـأله ســـن 
حتـــی زمانی کـــه دســـت هایش 
داشـــت می لرزید و به چشمانش 
عینـــک داشـــت، برای او مســـأله 
نبـــود. او بـــه ســـمت علاقـــه اش 
رفـــت، یـــاد گرفـــت، لـــذت برد، 
خالق اثر شـــد و در کنار مرباهایی 
که درســـت کرده بـــود، تابلوهای 
یـــش  نما بـــه  ا  ر ش  شـــی ا نقا
گذاشـــت و در نهایـــت مشـــهور 
شـــد. اینکـــه فـــردی در ســـنین 
میانســـالی یا کهنســـالی بخواهد 
دنبـــال علاقـــه اش برود، ســـواد 
بیاموزد، موسیقی و نقاشی و هنر 
و رانندگی و... را بیاموزد و در واقع 
بـــه »یادگیری« فکر کنـــد، چیزی 
نیســـت کـــه بـــه خاطر تصـــورات 
تبعیض آمیـــز ذهنی ما که ناشـــی 
از ســـن گرایی اســـت، مســـخره 
شـــود؛ بلکه همان چیزی اســـت 
کـــه جامعـــه را نســـل بـــه نســـل، 
موفـــق، امیـــدوار و روبـــه رشـــد، 

تربیـــت می کنـــد.

آدم بودن آدم بزرگ ها
تمـــام اینهـــا را گفتـــم کـــه بگویم 
آدم بزرگ هـــا هـــم آدم هســـتند. 
آنهـــا از زمانـــی که کودکـــی بودند 
که چهاردســـت و پـــا راه می رفت 
تا زمانـــی کـــه دوچرخه ســـواری 
یـــاد گرفتنـــد و تـــا زمانـــی کـــه با 
اتومبیل شـــان تصـــادف کردند، 

تـــا زمانـــی کـــه تغییر 
رشـــته دادند، 

تـــا زمانـــی که دوســـت داشـــتند 
بـــرادر  ازدواج  جشـــن  بـــرای 
کوچکشـــان بـــه جای رنـــگ مثلاً 
زرشـــکی، لباس نارنجی بپوشند، 
تا زمانـــی که همـــراه کودکشـــان 
شـــنا یـــاد می گیرند، تـــا زمانی که 
پس از ازدواج کودکشـــان ســـراغ 
کوهنـــوردی می رونـــد و تـــا زمانی 
کـــه ایـــن دنیـــا را تـــرک می کنند، 

آدم هســـتند.
آدمی بـــا یادگیری، امیـــد، لذت، 
رشـــد و تغییـــر عجین اســـت. به 
این فکر کنیـــم که اگـــر این تصور 
اشـــتباه ســـن گرایی را نداشتیم، 
مـــا هم کنـــار »هنری فـــورد« و »آنا 
مری رابرتســـون مـــوزس« و دیگر 
افـــراد موفق که از علایقشـــان در 
هیچ ســـنی دســـت نکشـــیدند، 
خالـــق و تولیدکننـــده چیـــزی 
می شـــدیم. این لزومـــاً به معنای 
خلق اثـــر نیســـت، بلکه بـــه این 
معناســـت که نســـل به نســـل به 
جای اینکـــه به توقـــف در 30 و 40 
ســـالگی فکـــر کنیم، به شـــروع، 
رشـــد، پیشـــرفت و لـــذت فکـــر 
می کردیم. هرچنـــد نمی خواهم 
این به آن معنا باشـــد که ماهی ها 
همیشـــه در آب تازه هستند و هر 
زمـــان آنهـــا را از آب بگیریم، تازه 
هســـتند؛ اما نکته مهم این است 
که همه مـــا ماهی هایی داریم که 
منتظرنـــد آنهـــا را از آب بگیریم، 
چه زمانی که نوجوان هســـتیم و 
سودای تغییر جهان را داریم، چه 
زمانی که با دســـتمان که می لرزد 
موی سفیدمان را پشت گوشمان 
می اندازیم و بـــرای میهمان مان 

در فنجـــان چـــای می ریزیم.
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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

کاش خانواده ها 
وقتی بچه ها را به 

مدرسه می فرستند 
با مشاور یا 

روانشناس هم در 
ارتباط باشند تا 

مسأله ها به حداقل 
برسد. تأثیرپذیری 

همسالان از 
همدیگر نکته 

آموزش خاص می بیننـــد، می توانند مهمی  است
خیلی خوب باشـــند. اما در یکسری 
از غیرانتفاعی ها به خاطر دســـتمزد 
کـــم واقعـــاً از معلم هـــای بی تجربـــه 
اســـتفاده می کننـــد و در مجمـــوع از 
نظـــر علمـــی، دولتی هـــای خـــوب، 
خیلی بهتر هســـتند. معمـــولاً اینطور 
تصمیـــم گرفتیـــم که کجـــا نزدیک تر 
اســـت و فرزندمان با کدام مدرســـه 

راحت تـــر اســـت.

سام مدرسه! ما آمدیم
روبات های درسخوان

کاش همیشه با مشاور 
فرزندمان در ارتباط بمانیم

زهـــرا کـــه خـــودش معلـــم اســـت 
می گویـــد: من هـــم مدرســـه دولتی 
تدریـــس کـــردم و هـــم غیرانتفاعی. 
از یـــک جهت هایـــی غیرانتفاعـــی 
جهت هایـــی  از  و  می پســـندم  را 
دولتـــی. در مـــدارس غیرانتفاعـــی 
قطعاً رســـیدگی بیشـــتر است، یعنی 
امکانـــات و تجهیزات نســـبتاً بهتری 
در اختیـــار بچه هـــا قـــرار دارد اما در 
مدرســـه ای کـــه مـــن معلم بـــودم، 
بـــه طـــرز وحشـــتناکی نمـــره مفت 
بـــه دانش آمـــوز می دادنـــد. چـــون 
خانـــواده هـــم انتظـــار معـــدل بـــالا 
را دارد، بارهـــا ســـر جلســـه امتحـــان 
دیـــدم کـــه معاونیـــن جواب هـــا را 
بـــرای بچه هـــا می خواننـــد و آنهـــا 
می نوشـــتند. خصوصـــاً پایـــه نهـــم 

که بـــا همین معـــدل قرار اســـت به 
مـــدارس متوســـطه دوم پذیـــرش 
در  لتـــی  ناعدا چقـــدر  و  بشـــوند 
حـــق بچه هایـــی کـــه دولتـــی درس 
می خوانند و خودشـــان نمره کسب 

می کننـــد می شـــود.
با همه اینها وقتی فرزند من دو ســـال 
بعد بخواهد به مدرســـه برود، حتماً 
ســـعی می کنم او را به مدرسه دولتی 
عالی و مطرحی بفرستم. اگر از جنبه 
دیگـــری هـــم بخواهیم نـــگاه کنیم، 
مدرســـه دولتی فرصـــت نقد و بحث 
را بـــرای بچه ها بیشـــتر بـــاز می کند. 
یعنـــی دانش آموز با مســـائلی روبه رو 
می شـــود کـــه برایـــش ســـؤال ایجاد 
می کنـــد و به دنبـــال جوابش می رود 
امـــا کاش شـــرایط و امکانـــات کافی 
بـــرای کارهـــای گروهی و پژوهشـــی 
جذاب بیشـــتری در مدارس دولتی 

هم وجود داشـــت.
قتـــی  و ه هـــا  د ا خانو کاش 
بچه هـــا را بـــه مدرســـه 
می فرســـتند با مشـــاور 
یـــا روانشـــناس هـــم 

امنیت مدرسه اهمیت 
ویژه داشت

ســـمیه می گوید یکی از دغدغه هایم 
برای مدرســـه دختر بزرگترم فاطمه 
کـــه الان دانشـــجو شـــده، ایـــن بود 
کـــه محیطـــش امـــن باشـــد و فکـــر 
می کـــردم ایـــن امنیـــت را فقـــط از 
محیط مذهبی می شـــود بگیرد. اما 
دربـــاره دختر دومـــم ریحانـــه، دیگر 
برایم فقـــط مذهبی بـــودن محیط 
مهـــم نبود، همینکه محیط ســـالم و 
شـــادی باشـــد یا روش های جدیدتر 

آمـــوزش بدهند کافـــی بود.
مـــا از نظـــر فاصلـــه مکانی، شـــرایط 
مدرســـه دولتی را نداشـــتیم و ناچار 

بودیم کـــه غیرانتفاعی را انتخاب 
کنیـــم. هیـــچ وقت اینطـــور فکر 
لتی هـــا  و د کـــه  یـــم  نمی کرد

خـــوب نیســـتند و غیرانتفاعی ها 
ایده آل تـــر هســـتند، اصـــلاً. این 
مـــوارد، نســـبی هســـتند ولـــی 

بـــه واســـطه شـــغلم می گویـــم که 
مـــدارس دولتـــی چـــون معلم هـــا 

در ارتبـــاط باشـــند تـــا مســـأله ها 
بـــه حداقـــل برســـد. تأثیرپذیـــری 
همســـالان از همدیگـــر نکته مهمی  
اســـت. گاهـــی بعضـــی از بچه هـــا را 
غیرقابـــل کنتـــرل می کنـــد. حـــس 
می کنـــم بیشـــتر بچه هایـــی اینطور 
می شـــوند کـــه در خانـــواده کمتـــر 
بهشـــان اهمیـــت داده می شـــود، 
کمتر ازشـــان نظرخواهی می شـــود، 
بچه هایـــی که در خانـــه هم صحبت 
ندارند یـــا جدی گرفته نمی شـــوند، 
عـــزت نفس پایین تـــری دارند و افت 
تحصیلی پیـــدا می کننـــد. بچه های 
ما نباید در تیم شـــدن نابلد بمانند، 
نبایـــد در کار تیمـــی ضعیف باشـــند. 
روی اینهـــا کار کنیـــم خیلـــی جلـــو 

می افتیـــم.

کمک مالی به مدارس 
دولتی

اعظم مادر ســـه فرزند است و معلم. 
می گویـــد آرزویـــش ایـــن اســـت که 
امســـال بچه های دانش آمـــوز دیگر 
طعم و ترس مســـمومیت نداشـــته 
باشـــند، روزهـــای درسی شـــان بـــه 
شـــادی و بـــدون مریضـــی بگـــذرد. 
اصلی تریـــن انتخـــاب مـــا بـــرای 
مدرســـه این بـــود که بچه هـــا تبدیل 
بـــه روبـــات نشـــوند، روبات هایـــی 
کـــه صرفـــاً درســـخوان باشـــند و 
تعامـــل اجتماعی و رفتار مناســـب 
را یـــاد نگرفتـــه باشـــند. بـــا توجه 
بـــه کیفیـــت فیزیکـــی مدرســـه 
دولتـــی کـــه نزدیـــک خانه مـــان 
بـــود، شـــرایط کلاس هـــا، محوطـــه 
بازی و ســـطح آموزشـــی که معلمان 
قراراست داشته باشـــند، نگاه مدیر 

سمیه ماتبار
نویسنده

برای‌خیلـــی‌از‌ما‌والدین،‌مدرســـه‌
رفتن‌هیچ‌وقت‌تمام‌نشـــده‌است.‌
از‌آن‌اول‌مهـــری‌که‌کیـــف‌و‌کتاب‌و‌
مداد‌سیاه‌و‌قرمز‌و‌دفتر‌برداشتیم‌و‌
به‌مدرســـه‌نزدیک‌خانه‌مان‌رفتیم‌
تا‌الان،‌تقریباً‌هر‌ســـال‌به‌واســـطه‌
فرزندانمان‌ســـر‌و‌کارمان‌با‌مدرسه‌
و‌میـــز‌و‌صندلـــی‌و‌دفتـــر‌و‌کلاس‌
بـــوده.‌بـــرای‌خیلـــی‌از‌ما‌مدرســـه‌

رفتـــن‌هیچ‌وقـــت‌تمام‌نشـــد،‌دعا‌
کنیم‌تاب‌و‌توان‌بیشـــتری‌داشـــته‌
باشـــیم‌و‌دانســـته‌هایمان‌هـــم‌زود‌
تـــه‌نکشـــد‌و‌بتوانیـــم‌حـــالا‌حالاها‌
پای‌کودکانمان‌بایستیم.‌به‌همین‌
دلیل‌پای‌صحبت‌چنـــد‌پدر‌و‌مادر‌
نشســـتیم‌که‌فقط‌غر‌نزده‌باشیم،‌
راهکارهـــا‌را‌هـــم‌پیگیـــری‌کنیم.‌با‌

هـــم‌می‌خوانیم:
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اصلی ترین انتخاب ما برای مدرسه این بود که بچه ها تبدیل 
به روبات نشوند، روبات هایی که صرفاً درسخوان باشند و 

تعامل اجتماعی و رفتار مناسب را یاد نگرفته باشند

مدرسه به مســـأله آموزش و تربیت، 
توانســـتیم برای دوقلوها این مدرسه 
را انتخـــاب کنیم. مدرســـه دولتی که 
خیلی شـــبیه تر اســـت بـــه جامعه ای 
کـــه کودکم قرار اســـت فـــردا واردش 
بشود. جامعه ای که از قشری، فردی 
را دارد و یـــاد بگیـــرد با هـــر آدمی باید 

چه طـــور تـــا کند.
ایـــن ســـه  ســـال داوطلبانـــه ســـعی 
کردیـــم مبلغـــی بـــه مدرســـه کمک 
کنیـــم، مبلغی که یک هشـــتم هزینه 
تحصیـــل در مـــدارس غیرانتفاعـــی 
هم نمی شـــود امـــا برای مدرســـه ای 
کـــه مدیرش بـــا جیب خالـــی تلاش 
می کنـــد هـــر ســـال مدرســـه اش را 
چند پله بالا ببرد کار راه انداز اســـت. 
ضمـــن اینکه منفعت ایـــن هزینه ، نه 
فقط بـــه بچه  هـــای مـــا که بـــه همه 
بچه  های مدرســـه می  رســـد. شـــاید 
بـــا ایـــن مدیرهـــا و ایـــن کمک های 
خرد و ریز، بشـــود مـــدارس دولتی را 

تقویـــت کرد.
ترجیـــح مـــن ایـــن بـــود که هر ســـه 
فرزنـــدم به مدرســـه دولتـــی بروند با 
اینکه در شهرســـتان، هزینه مدارس 
غیرانتفاعـــی خیلـــی زیاد نیســـت و 
بـــرای خانواده هایـــی که یـــک فرزند 
دارنـــد هم شـــاید مناســـب اســـت، 
مثـــلاً حدود هشـــت تومن می شـــود 
ولی کیفیـــت مـــدارس غیرانتفاعی 
در شهرستان خیلی مناسب نیست 
و حتی خـــودم که معلم دبیرســـتان 
هســـتم، دبیران آموزش و پرورش را 
ترجیح می دهم. احســـاس می کنم 
دبیـــران آمـــوزش و پـــرورش از یـــک 
فیلتـــری عبور کردنـــد و واقعاً اعتماد 
بیشـــتری بهشـــان دارم. گرچـــه این 
دبیـــران هـــم گاهـــی برخوردهـــای 
نامناســـبی دارنـــد ولی مثـــل خودم 
هســـتند. منم در زمینه هایی ضعف 
دارم و در زمینـــه دیگری قـــوت. ولی 
به نظـــرم معلم های مـــدارس دولتی 
تجربـــه بیشـــتری دارنـــد و مـــن که تا 

الان راضـــی بودم.
از دغدغه هـــای دیگـــرم، اســـتفاده 
از ســـرویس بهداشـــتی و شســـتن 
دســـت ها در مدرســـه بـــود، بـــرای 
همیـــن از مدت هـــا قبـــل در خانـــه 
تمرین زیادی داشـــتیم که در مدرسه 
چطور باید به ســـرویس بهداشـــتی 

. ند و بر
مســـأله بعـــد کـــه هنـــوز هـــم بـــا آن 
درگیـــر هســـتیم، چـــون بچه های ما 
ســـه تا هســـتند، مســـأله رفت و آمد 
اســـت که مجبور بودیم مدرسه ای را 
انتخاب کنیم که هر ســـه یک مســـیر 
داشـــته باشـــند. درمـــورد ســـرویس 
هـــم تا الان خودم و همســـرم بســـته 
به شـــرایطی کـــه داشـــتیم بچه ها را 
می رســـاندیم. گاهـــی هـــم کـــه هنوز 
هـــر دو تعطیـــل از کار نشـــده بودیم، 
از پرســـتار قبلـــی دوقلوهـــا یـــا از 
خانواده ام می خواســـتیم ایـــن کار را 
انجام دهند؛ چون هزینه ســـرویس 
ســـه بچه هم زیاد می شـــد. ولی خب 
همین هـــم زحمتـــی بـــرای دیگران 
می شـــد ولی واقعـــاً نمی دانیم چه کار 
کنیـــم چون خیلـــی وقت هـــا، وقت 
تعطیلـــی مـــدارس با زمـــان تعطیلی 
خـــودم از مدرســـه یکـــی نبـــود. یک 
ســـاعت و نیم بینش فاصله اســـت.

موقع خرید سال تحصیلی 
جدید، به زمین فکر کردیم

از دغدغه های دیگـــری که دارم هم 
این اســـت که خـــودم حد تعـــادل را 
بـــه بچه ها یاد دهم تـــا مصرف گرایی 
رعایت بشـــود؛ چیزهایی کـــه واقعاً 
مـــورد نیازشـــان هســـت را بخریم و 
وســـائل فانتـــزی کـــه مخصوصـــاً در 
مدرســـه دخترانه رواج زیـــادی دارد 
را نه. تـــلاش کردم متقاعد بشـــوند 
کـــه لزومـــاً هـــر چیـــزی که دســـت 
همکلاسی شـــان می بیننـــد را لازم 
نیســـت داشـــته باشـــند و گاهی هم 
وســـائل فانتزی را به عنـــوان جایزه 

برایشـــان می گیریم. 
امـــا خیلـــی بـــرای مـــا مهـــم بـــود 
کـــه موقـــع خریـــد ســـال تحصیلـــی 
جدیـــد، بـــه زمیـــن فکـــر کنیـــم و از 
بعضی وســـائل ســـال تحصیلی قبل 

هم اســـتفاده داشته باشـــیم، حتی 
یـــک ســـری از لـــوازم مدرســـه را هم 

خودمـــان می ســـازیم.
یـــک نکتـــه دیگر هـــم برایـــم مهم 
بـــود کـــه بچـــه، خـــودش بدانـــد و 
معلمـــش، مـــن خیلـــی با بچـــه کار 
نداشـــته باشـــیم، مخصوصاً وقتی 
که از اول تا ســـوم ابتدایی است، در 
خانه خیلی بهش فشـــار وارد نکنم 
حـــالا بیـــا کار کنیم، بیـــا بنویس. تا 
وقتـــی که در خانه هســـت بـــه بازی 
و کارهـــای شـــخصی موردعلاقه اش 
بپـــردازد. ولـــی خـــب ایـــن خیلـــی 
آرمان گرایانـــه اســـت و مـــا عمـــلاً 
داریـــم در خانـــه بـــا بچه هـــا دوباره 
تمریـــن می کنیـــم تـــا راه بیفتنـــد، 
تحصیـــل  ن  زمـــا مثـــل  رســـت  د
خودمـــان، بایـــد بـــرای تکالیفـــش 

دنبـــال بچـــه بدویم.

مدارس دولتی ما را بسازتر 
بار آورده

فهیمـــه می گویـــد اگـــر بـــه عقـــب 
برگردم، دوباره مدرســـه دولتی کنار 
خانـــه را ترجیح می دهـــم؛ چون به 
نظـــرم برای نســـل و فرهنـــگ ما که 
ســـرویس مدرســـه کمتـــری وجود 
داشـــت، زمانی را که برای رســـیدن 
به مدرســـه بهتـــر که دورتـــر هم بود 
طـــی می کردیـــم، نمی صرفیـــد بـــه 
بـــودن در کنـــار بچه های همســـایه 
و هـــم محلی هایـــی کـــه زمان هایی 
از روز را همـــه کنـــار هـــم در کلاس و 
حیـــاط مدرســـه می گذراندیـــم که 
انصافـــاً هم بـــه شـــادی در ذهنمان 
مانـــده اســـت. بـــه نظرم مـــدارس 
بـــار  بســـاز تر  را  دولتـــی بچه هـــا 
می آورد؛ چون مدرســـه ها تک بعدی 
نیســـتند، هم بعـــد آموزشـــی دارند 
و هم تربیـــت اجتماعـــی و ما چون 
در ایـــن مـــدارس با طیـــف مختلف 
فرهنگی و اقتصادی و پوشـــش آشنا 
شـــدیم و تعامل داشـــتیم، سازگاری 
و پذیرش مان در بزرگســـالی بیشتر 

شـــده و همیـــن بـــه ســـود رشـــد 
اجتماعی مـــان درآمـــده بـــود 

و به نظـــرم چنیـــن فرصتی 
بـــرای رشـــد دانش آموزانی 

س  ر ا مـــد د  ر ا و کـــه 
غیرانتفاعـــی می شـــوند 
 . د می شـــو فتـــه  گر
خـــودم به شـــخصه برای 

فرزندانـــم، ایزولـــه کردن 
را نمی پســـندم.

مـــن تجربـــه ای در مـــدارس 
غیرانتفاعـــی نـــدارم ولـــی بـــا 
خروجی هایـــی کـــه در اطرافم 
دیـــدم، واقعـــاً از نظـــر کیفیت 
آموزشـــی، تفاوت خاصی بین 
معلمـــان مـــدارس و همســـن 

ی  بـــرا  . م یـــد نمی د یم  ل ها ســـا و 
فرزنـــدان خودم هـــم روش مـــادرم را 
پیش گرفتم، ســـبک مقتدرانه. اینکه 
نظارت روی مشـــق بچه هـــا باید فقط 
به صورت مشـــاهده باشـــد، ببینیم و 
نظر مثبت دهیم. بچه هـــا به کلمه ای 
به اســـم انگیـــزه و دلگرمی نیـــاز دارند 
وگرنـــه تحصیـــل برایشـــان بی معنی 
می شـــود، به جایـــش ماهـــی یـــک بار 
بـــه مدرســـه برویـــم و پیگیـــر بمانیم. 
درســـت اســـت کـــه هزینه مـــدارس 
غیرانتفاعـــی را نداریـــم ولـــی طبـــق 
شـــنیده هایم می گویـــم کـــه مدارس 
غیرانتفاعی زیاد هم خوب نیســـتند. 
ولی از یکســـری از روش های آموزشی 
مـــدارس غیرانتفاعـــی هـــم خوشـــم 
می آیـــد کـــه حـــل تکلیـــف را فقط در 
مدرســـه دارند. بـــه خـــودم می گویم 
اگر حتی تمام ســـعی مان را می کردیم 
و هزینـــه ثبت نـــام در این مدرســـه را 
تهیـــه می کردیم هـــم حتمـــاً در تهیه 
وســـائل موردنیازشـــان بـــه مشـــکل 
برمی خوردیـــم کـــه باعـــث می شـــود 

بچه دچـــار خودکـــم بینی شـــود.
چـــون دختـــرم بچـــه ای اســـت 

که بـــه ظاهـــر مدرســـه، رنگ 
لبـــاس معلـــم و بیانـــش و 

حتـــی نیمکتـــی کـــه رویـــش 
می نشـــیند هـــم اهمیـــت می دهد. 
اگر در مدارس دولتـــی، این نکته ها 
را هـــم توجه کننـــد عالی می شـــود.

مدرســـه بـــرای مـــن بـــه عنوان 
پدرخوانده دختـــر دانش آموزم، 
خیلـــی مســـأله پررنگـــی شـــده 
اســـت. مهـــم بـــود کـــه بدانیـــم 
مـــا؛ من و مـــادرش بایـــد چه کار 
کنیم که ورود ناگهانی سیســـتم 
جدیـــد بـــه زندگـــی یـــک پـــدر و 
مادر را مدیریت کنیم. سیســـتم 
جدیـــدی کـــه جهان بینی مان را 
هم عـــوض خواهـــد کـــرد. انگار 
هـــر مدرســـه ای یـــک داســـتانی 
دارد. مثـــلاً شـــما نمی توانیـــد 
طبـــق تجربه همکارت یـــا مادر و 
پدری در شـــبکه های مجـــازی از 
مدرســـه بچه اش گفتـــه، همان 
نتیجـــه را ببینـــی. اینکـــه مـــن 
دخترخوانـــده ام را بـــه مدرســـه 
دولتی فرستادم و راضی هستم، 
لزومـــی نـــدارد که بـــرای دیگری 
هـــم راضی کننـــده طی بشـــود و 
آنقـــدر از همدیگـــر نپرســـیم که 
به نظـــرت بچم را کدام مدرســـه 
بگذارم. انـــگار در هـــر خانواده، 
مدرســـه یک مســـأله ای را ایجاد 
می کنـــد؛ نمی شـــود نســـخه یک 
نفـــر را به همه تعمیـــم داد. تغییر 
وضعیـــت و گـــره داســـتانی کـــه 
فرزند ما بعد از رفتن به مدرســـه 
در خانـــه ایجـــاد می کنـــد خیلی 
زیـــاد اســـت و روی روال زندگـــی 
هـــم اثـــر زیـــادی دارد. تجربیات 
مـــدارس دولتـــی و غیردولتـــی 
خیلی وابســـته به مدل خانواده 
و بچـــه دارد. بعضی از بچه ها تاب 
تحمل شـــلوغی مـــدارس دولتی 

را ندارنـــد.
در ابتـــدا کـــه فضـــا نبـــودن چند 
ســـاعته اش در خانـــه و بودنش 
در مکانـــی مثـــل مدرســـه بـــرای 
مـــا حس ناشـــناخته ای داشـــت 
و خصوصـــاً بـــرای همســـرم بـــه 

لحـــاظ روانـــی، شـــادی بی حـــد 
و غـــم بی انـــدازه ای را بـــه همراه 
داشـــت یا مثلاً مســـأله سرویس 
و رفـــت و آمـــد که مـــن و مادرش 
هر دو شـــاغل هســـتیم یـــا حتی 
اگـــر مادری هـــم بیـــرون از خانه 
کار نکنـــد، مســـئولیت رفـــت و 
بـــه مدرســـه  زنـــدش  آمـــد فر
بـــه عهـــده اش می افتـــد، ایـــن 
رفـــت و آمدهـــای روزانـــه در یک 
مســـیر گاهی تبدیل به داســـتان 
می شـــود که مهم اســـت بدانیم 
بایـــد چـــه کار کـــرد کـــه فشـــار 
زیـــادی بـــه مـــادر وارد نشـــود. 
مدرســـه دولتـــی دختـــر مـــن با 
اینکه دولتی هم هســـت، هزینه 
زیـــادی خواســـته ولـــی بـــرای ما 
مهـــم بـــوده کـــه مدیرش شـــنوا 
باشـــد و پذیـــرش نقـــد و نظـــر را 

داشـــته باشد.
در کل انـــگار مـــا بـــه عنـــوان والد 
وارد وظایـــف جدیدی می شـــویم 
ه  نشـــد بیـــت  تر یـــش  برا کـــه 
بودیم. دانســـتن نکات مشـــاوره 
چگونگـــی برخـــورد در این مقطع 
بـــرای ما خـــوب بـــود. خـــودم از 
معلـــم دخترم خیلی یـــاد گرفتم. 
زندگـــی همـــه مـــا تحـــت تأثیـــر 
اقتصاد اســـت، معلمی که از نظر 
مالی شـــارژ باشـــد، با معلمی که 
ذهنـــش از پرداخت هـــای معوقه 
و بیمه رد نشـــده، خیلی متفاوت 
اســـت و بـــرای مـــا این مهـــم بود 
کـــه دخترمـــان را بـــرای شـــرایط 
اجتمـــاع بـــزرگ کنیـــم کـــه یـــاد 
بگیـــرد در همیـــن اجتماع چطور 
گلیمـــش را از آب بـــالا بکشـــد. 
اوضاع آمـــوزش و پرورش آنقدرها 
کـــه یـــک عـــده ای می گوینـــد بد 
نیســـت و اتفاقاً در ظاهـــر امر هم 

خیلی زیبا شـــده اســـت.

باید چه کار کرد که فشار زیادی به مادر وارد نشود؟

در کل انگار ما به عنوان والد وارد وظایف جدیدی می شویم که برایش 
تربیت نشده بودیم. دانستن نکات مشاوره چگونگی برخورد در این 

مقطع برای ما خوب بود. خودم از معلم دخترم خیلی یاد گرفتم
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زندگی

روایت‌های‌نو‌از‌نگاه‌یک‌نوجوان

نبرد    ثانیه ها آنقدر هیجان و 
استرس بازی زیاد 

است که می آییم و 
جلو تلویزیون روی 
زمین می نشینیم. 
دست های مامانم 

را می گیرم و هر 
لحظه که بازی 

حساس می شود 
دست هایش را 

فشار می دهم
 

پس از چند بار 
باختن مقابل یک 

حریف جمله چیزی 
از ارزش هاش کم 

نمیشه چندش آور 
نیست؟ و به جای 

گفتن جملات 
غیرت کردی و... 

ای کاش کمی آنالیز 
می کردید و دلایل 
شکست را علمی 
تحلیل می کردید

فضای مجـــازی پر شـــده بـــود از ویدیو 
کشتی محمدعلی گرایی که در ثانیه 15 
مســـابقه در حالی که پنج بر ســـه عقب 
بوده، یک فن به نام »ســـنجاب پرنده« 
زد و برنده شـــد. خیلی برایم اعجاب آور 
بـــود. آن ویدیو من را به کشـــتی جذب 
کـــرده بـــود. مـــن آن مســـابقه را ندیده 
بودم و در هر مســـابقه دوســـت داشتم 
باز کســـی آن فن عجیب را بزند و برنده 
شـــود. حالا صفحه رســـمی اینستاگرام 
فدراســـیون کشـــتی جهان ویدیویی را 
از تمرینات کشـــتی گیران ایرانی منتشر 
کرده است که موســـیقی پس زمینه آن 
مداحی »حیـــدر حیدر« حـــاج محمود 
کریمی اســـت. همه آن ویدیو را بازنشر 
می کننـــد و بـــرای تیـــم آرزوی موفقیت 
دارند. از دیدن آن هیجان زده می شـــوم 
و چندیـــن بـــار آن را می بینـــم و بـــا آن 
زمزمـــه می کنـــم.آن را به تمـــام اعضای 

خانواده نشـــان می دهم.
از ظهـــر تلویزیـــون را بـــرای دیـــدن 
کشـــتی روشـــن کـــرده بـــودم. هـــر 
کـــس کـــه تـــازه تلوزیـــون را می دیـــد 
می پرســـید:»بازی حســـن یزدانیـــه؟« 
می گفتم نـــه و بلافاصله ســـؤال بعدی 
مطـــرح می شـــد:» بـــازی یزدانـــی کـــی 
هســـت؟«،»بعد از ایـــن بـــازی یزدانیه، 

فردا شـــب هم بـــازی با تیلـــور داره.« »با 
تیلـــور که بـــاز می بـــازه.« چند بـــار این 
جمله را شـــنیدم. نه از افـــرادی غریبه، 
بلکـــه از اطرافیان خودم. هر بار ســـعی 
کـــردم خـــودم را عـــادی نشـــان دهم و 
بـــا آرامـــش بگویم:»نه ان شـــاءالله این 
دفعـــه می بره. خـــود یزدانی هـــم گفته 
که امســـال نســـبت به پارســـال خیلی 
آماده تـــره.« تـــه دلـــم می گفتـــم نکند 
آنها درســـت بگویند و یزدانـــی ببازد؟ اما 
آن حـــس را ســـرکوب می کـــردم و امید 
مـــی دادم کـــه می بـــرد. درســـت انـــگار 
همین دیـــروز بود کـــه بـــرای اولین بار 
داشـــتم رقابت تیلور و حســـن یزدانی را 
می دیدم. وقتی تیلور وارد تشـــک شـــد 
نگرانـــی را در دلـــم ایجـــاد کـــرد. خیلی 
دلم می خواســـت ایران ببرد ولی نشد. 
ســـال بعدش دوباره در مقابل هم قرار 
گرفتنـــد. همگـــی دعـــا می کردیـــم که 
این دفعه حســـن یزدانی ببـــرد و انتقام 
ســـال پیش را بگیـــرد. این بـــار دوبنده 
حســـن یزدانـــی آبـــی بـــود. بـــه خودم 
امید مـــی دادم و می گفتم:»بـــا دوبنده 
قرمـــز باخـــت ولـــی امـــروز بـــا دوبنده 
آبی می بره.« کشـــتی شـــروع می شود. 
مـــن و مامانم از اســـترس دســـت های 
یکدیگـــر را گرفته بودیـــم. در وقت اول 

یزدانـــی دو بـــر صفر جلـــو بود امـــا هنوز 
خیال مـــان راحت نبـــود و نگـــران این 
بودیـــم کـــه تیلور جبـــران کنـــد. هر بار 
که تیلـــور خیز بر می داشـــت تـــا فنی را 
اجرا کند دســـت هایمان را بیشتر فشار 
می دادیـــم. 50 ثانیـــه از مســـابقه باقی 
مانـــده بـــود و یزدانـــی چهار بـــر دو جلو 
بود. ثانیه ها کش آمـــده بودند. 10 ثانیه 
باقـــی مانده کـــه یزدانی دوبـــاره تیلور را 
خـــاک می کنـــد و دو امتیـــاز می گیرد و 
مســـابقه با نتیجه شـــش بـــر دو به نفع 
حســـن یزدانی تمام می شود. همه مان 
از جایمـــان بلنـــد شـــدیم و از شـــدت 
خوشـــحالی جیغ می زدیـــم. هنوز تک 
تک ایـــن ثانیه ها یادم هســـت. حالا دو 
ســـال از آن برد شـــیرین گذشـــته و بعد 
از آن یکبـــار دیگر تیلور حســـن یزدانی 
را شکســـت داده. بیشـــتر اطرافیـــان 
معتقد هســـتند که او می بـــازد ولی من 
امید دارم که او می برد. از چند ســـاعت 
قبل حواســـم به ســـاعت است که قبل 
از بـــازی تلویزیون را روشـــن کنم. بعد از 
بـــازی امیرمحمد یزدانی که شکســـت 
خورد؛ تلویزیون تصاویر ســـالن را نشان 
می دهـــد کـــه حســـن یزدانـــی و تیلـــور 
منتظـــر شـــروع بـــازی هســـتند. تیلور 
مـــدام راه مـــی رود اما حســـن یزدانی با 
آرامـــش ایســـتاده. هیچ استرســـی در 
چهره اش پیدا نیســـت. به قول دوستم 
مـــا بیشـــتر از او بی تـــاب بودیـــم. وارد 
ســـالن می شـــوند. هر دو به روی تشک 
می آیند. آنقدر هیجان و اســـترس بازی 
زیاد اســـت که می آییم و جلو تلویزیون 
روی زمیـــن می نشـــینیم. دســـت های 
مامانـــم را می گیـــرم و هـــر لحظـــه کـــه 
بازی حســـاس می شـــود دست هایش 
را فشـــار می دهـــم. کـــف دســـت هایم 
عـــرق کـــرده و خیس شـــده اســـت. از 
شـــروع بازی مدام صلوات می فرستیم 
و دعا می کنیم که حســـن یزدانی ببرد. 
دوبنده حســـن یزدانی قرمز اســـت اما 

به خودم امید می دهـــم و می گویم:»با 
دوبنده قرمز هم می بره.« ضربان قلبم 
بـــالا رفتـــه و بســـیار نگرانم. هـــر بار که 
تیلور می خواهد زیرگیری کند حســـن 
یزدانـــی خیمـــه ای ســـنگین می زنـــد. 
به قول آقـــای گزارشـــگر آنقـــدر خیمه 
یزدانـــی ســـنگین اســـت که می شـــود 
روی آن برج ســـاخت. بالاخره بعد از دو 
دقیقـــه یک اخطـــار به تیلـــور می دهند 
و یک امتیـــاز برای حســـن یزدانی ثبت 
می شـــود. ناگهان تیلور برای زیرگیری 
اقـــدام می کنـــد اما حســـن یزدانی یک 
فـــن می زنـــد و داور بـــه او 4 امتیـــاز و به 
تیلـــور یـــک امتیـــاز می دهـــد. همـــه از 
خوشـــحالی بلند می شـــویم. داشـــت 
کمـــی خیال مـــان راحـــت می شـــد که 
مربی امریکایی تقاضـــای بازبینی داد. 
می ترســـیم که امتیاز را به تیلور بدهند 
و ورق برگـــردد. همه نفس ها در ســـینه 
حبس شـــده. بارهـــا و بارهـــا صحنه را 
می بینیـــم. امـــا ناگهـــان داور، امتیـــاز 
را بـــه حریـــف می دهـــد. همـــه امیدها 
ناامیـــد می شـــود. حـــالا او از حریـــف 
امریکایی اش عقـــب می افتد. ثانیه ها 
تند تنـــد می گذرند و حســـن یزدانی هر 
کاری می کنـــد بـــه در بســـته می خورد. 
خیلـــی امیـــد داشـــتم ولی حـــالا فقط 
دوســـت دارم بازی تمام شـــود و بیشتر 
از ایـــن امتیـــاز بـــه حریف ندهـــد. ولی 
بـــاز در ثانیه هـــای آخـــر حســـن یزدانی 
خـــاک می شـــود و تیلـــور او را ضربه فنی 
می کنـــد. باورم نمی شـــود کـــه اینگونه 
مســـابقه بـــه پایـــان رســـید. احتمـــال 
باخت یزدانـــی را می دادم امـــا نه ضربه 
فنی شـــدن را. هـــر دو روی زمیـــن دراز 
می کشـــند. تیلور بلند می شـــود و عدد 
چهـــار را با دســـتانش نشـــان می دهد 
و شـــادی می کنـــد. بلـــه، او چهـــار بـــار 
حســـن یزدانی را شکســـت داده. اتفاق 
تلخـــی ســـت. می گوینـــد کـــه او بایـــد 
از شکســـت هایش درس بگیـــرد. بلـــه 

بایـــد درس بگیـــرد امـــا ای کاش همان 
اولیـــن باری کـــه در مقابل او شکســـت 
خـــورده بـــود درس می گرفـــت کـــه کار 
بـــه اینجا نرســـد. حســـن یزدانـــی روی 
پله می نشـــیند. شـــاید ابتدا از باختش 
عصبانـــی بـــودم امـــا حالا دلـــم برایش 
می ســـوزد و از دســـت داوران عصبانـــی 
هســـتم که بـــه ناحق چهـــار امتیـــاز را 
بـــه تیلور دادنـــد. آن چهـــار امتیاز حق 
یزدانـــی بـــود نـــه او! چهـــار بـــار مقابل 
یک حریـــف باختـــن خیلـــی درد دارد. 
کارشـــناس برنامـــه می گوید چیـــزی از 
ارزش های حســـن کم نمی شـــود؛ حالا 
کـــه چند روز از مســـابقه گذشـــته افراد 
در فضای مجـــازی به دو دســـته تبدیل 
شـــدند. یـــک عـــده می گویند:»پس از 
چنـــد بـــار باختـــن مقابل یـــک حریف 
جملـــه چیـــزی از ارزش هـــاش کـــم 
نمیشـــه چنـــدش آور نیســـت؟ و بـــه 
جای گفتن جملات غیـــرت کردی و... 
ای کاش کمـــی آنالیـــز می کردید و دلایل 
شکســـت را علمی تحلیل می کردید.« 
اما دســـته دوم کلیپ می سازند، پست 
می گذارنـــد، اســـتوری می کننـــد و هـــر 
طـــور شـــده خطاب بـــه حســـن یزدانی 
می گویند:»ســـرت رو بـــالا بگیـــر و در 
قلب مردم جـــا داری.« من باز هم امید 
دارم و دســـت از حمایـــت از تیم ایران و 
حســـن یزدانی بر نمـــی دارم و بـــا گروه 
دوم همراهـــی می کنم. بارها و بارها این 
اتفاق افتاده نه فقط در کشـــتی بلکه در 
رشـــته های دیگر مثل فوتبال و والیبال 
هـــم. هر بار هـــم عده زیـــادی بودند که 
تا تیم ایران نتیجه نگرفت، تیم حریف 
را تشـــویق و حمایت کردند. این اولین 
باری نیســـت که پـــس از شکســـت باز 
هم از ایـــران حمایت کرده ام. این را هم 
چیـــز عجیبی نمی دانـــم و فکر می کنم 
که ایـــن کار وظیفه هر ایرانی اســـت. به 
امید روزی کـــه همه ایرانیـــان این کار را 

وظیفه خـــود بدانند.

از چند روز قبل شـــنیده بودم که مســـابقات جهانی کشـــتی قرار است برگزار شود. یاد ســـال گذشته می افتم. آن 
موقع هم، همگی برای مســـابقات کشـــتی لحظه شـــماری می کردیم. چند سالی می شـــد که به کشتی عاقه مند 
شـــده بـــودم. المپیک توکیـــو اولیـــن تورنمنتی بود کـــه به صورت جـــدی پیگیر مســـابقات آن بـــودم. مخصوصاً 
مســـابقات کشـــتی. در حدی که یک روز برای دیدن مســـابقه کشـــتی به همـــراه مامانم از ســـاعت ۵ صبح بیدار 

شـــده بودیم. در المپیک، اول مسابقات کشـــتی فرنگی برگزار شد. 

باران هاشمی مایری
نویسنده نوقلم
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بی حرمتی به فرهنگ بومی، رفتاری و مذهبی این جوامع 
باعث به هم خوردن تعادل و سکون چندصدساله آنها می شود و 

تبعات فاجعه باری برایشان دارد

بـــه جـــاده می گذاشـــتند. هـــدف ایـــن 
گردشـــگرها، کشـــف دنیاهـــای جدیـــد، 
آشنایی با فرهنگ های مختلف و معرفی 
آنهـــا به مـــردم خود بـــود. یکـــی از اولین 
گردشگرهای ایرانی در این مفهوم نوین، 
میـــرزا محمدعلـــی محلاتی معـــروف به 
حاج ســـیاح اســـت. وی در ســـال 1238 
شمســـی و از 23 سالگی سفر خود به اروپا 
و امریکا را شـــروع کرد. پس از 18 سال به 
ایران بازگشـــت و حاصل سفر های خود را 
در دو کتاب گردآوری کرد. حاجی ســـیاح 
اولیـــن ایرانی بود کـــه تابعیـــت امریکا را 
دریافت کرد. اما شـــاید حـــدود یک قرن 
اســـت که جهانگردان و گردشگران برای 
خودِ سفر و گردش به مسافرت می روند. 
هر چنـــد که خواســـته یـــا ناخواســـته با 
ســـفرهای خود موجب رونق اقتصادی و 

تبـــادل فرهنگی می شـــوند.
 

چرا وجود یک سازمان 
گردشگری مهم است؟

از رهگـــذر ایـــن گـــردش و جهانگـــردی، 
سیاست کشـــورها نســـبت به هم تعیین 
می شـــود، اقتصـــاد و چرخـــه مالـــی رونق 

می گیـــرد، ارتباطـــات کشـــورها و 
ملت ها هم گســـترده تر یا شاید حتی 

محدودتـــر شـــود. فرهنگ هـــای محلـــی 
و بومـــی در تلاقـــی بـــا یکدیگر منتشـــر یا 
ســـرکوب می شـــوند. این بخش فرهنگی 
شـــامل آداب معاشـــرت، غـــذا و خوراک، 
پوشـــش، زبـــان و گویـــش می شـــود. 
ســـازکار این تلاقـــی به این صورت اســـت 
کـــه بعضـــی کشـــورها بـــه واســـطه برتری 
سیاســـی و اقتصـــادی موقعیـــت بالاتری 
نسبت به کشـــورهای دیگر دارند. گسیل 
گردشـــگرهای کشـــورهای ثروتمنـــد بـــه 
کشـــورهای ضعیف تر باعـــث تأثیرپذیری 
مردم مقصد از گردشـــگرها شده و تبعات 
مثبـــت و منفی متعـــددی در پـــی دارد. از 
همین رو، وجود یک سازمان برای تعیین 
خط مشی گردشگری و جهانگردی لازم و 
ضروری اســـت. در همین راستا، سازمان 
جهانـــی گردشـــگری هـــر ســـال بـــا طرح 
یـــک شـــعار، همه کشـــورها را بـــه بازبینی 
سیاست های گردشـــگری خود و آموزش 

گردشـــگرها دعـــوت می کند.
 

تورهای تک جنسیتی
شـــاید تصـــور بر این باشـــد کـــه جداکردن 
امـــور و شـــئون زن و مرد فقـــط مخصوص 
کشـــورهای مســـلمان اســـت، امـــا در 
پیشروترین کشـــورها در حوزه گردشگری 
هم تورهـــای تک جنســـیتی و به خصوص 
تورهای زنانه امری رایج به شـــمار می رود. 
این تک جنســـیتی کردن تورهـــا می تواند 
دلایـــل مختلفی داشـــته باشـــد، امـــا برای 
خانم هـــای گردشـــگری که به کشـــورهای 
مســـلمان ســـفر می کننـــد ایـــن فرصـــت 
را فراهـــم می کنـــد تـــا دنیایی متفـــاوت از 
ســـطح و ظاهـــر کشـــور مقصـــد را ببینند. 
دنیایی که به دلایـــل مذهبی و حتی عرفی 
امکان دسترســـی همگانی به آنها نیست.

 
آداب گردشگری

یکی از علل وجودی اصلی سازمان های 
فرهنگـــی مختلف گردشـــگری در دنیا، 
نظم و مســـیر دادن به گردشگری است. 
گردشـــگری در کنـــار همـــه مزایایی که 
دارد، می توانـــد موجـــب آثـــار تخریبـــی 
ســـنگین و حتـــی غیرقابـــل جبرانی در 
شـــهرها و کشورهای مقصد شـــود. برای 
همین ســـازمان جهانی گردشـــگری هر 
ســـال با شـــعاری بـــه یکـــی از جنبه های 
گردشـــگری تأکید می کند. شعار امسال 
»گردشـــگری و ســـرمایه گذاری ســـبز« 
اســـت. ســـازمان جهانی گردشـــگری با 
این شـــعار بر ســـرمایه گذاری بیشـــتر و 
البتـــه هدفمند روی افراد، ســـیاره زمین 
و رفـــاه بشـــر تأکیـــد دارد. دیگـــر زمـــان 
ســـرمایه گذاری ســـنتی روی گردشگری 
بـــرای بهـــره اقتصادی گذشـــته اســـت، 
چـــرا که بـــا توجه بـــه تغییـــرات اقلیمی 
می بایســـت توجـــه همه به گردشـــگری 
پایـــدار بیـــش از پیـــش جلـــب شـــود. 
همچنین ســـه ســـال همه گیری کرونا و 
تأثیـــر مخرب آن بر صنعت گردشـــگری، 
باعث شـــد تا ســـازمان  جهانی به دنبال 
راهکارهایـــی بـــرای جبران ایـــن ضرر و 
جلوگیری از تکرار آن باشـــد. در نتیجه، 
برای جلوگیری از تخریب زمین و محیط 
زیســـت، حفـــظ مشـــاغل مربـــوط بـــه 
گردشـــگری و حفظ خـــرده فرهنگ ها، 
ی  ن ها ما ز ســـا و  لت هـــا  و د همـــه 
خصوصـــی فعـــال در گردشـــگری بایـــد 
بـــرای ســـرمایه گذاری های بی آســـیب، 

کم آســـیب و پایـــدار آماده شـــوند.

گردشگری چیست؟
هـــدف از گردشـــگری عـــلاوه بـــر تفریح 
و گـــذران اوقـــات فراغـــت، آشـــنایی بـــا 
ملـــل مختلـــف، فرهنـــگ، سیاســـت و 
اقتصـــاد آنهاســـت. البتـــه ایـــن هدف و 
تعریف برای گردشـــگری، نســـبتاً جدید 
اســـت. زمانی گردشـــگری ذیل سفر برای 
تجـــارت یـــا تحصیـــل تعریـــف می شـــد. 
به ایـــن معنی کـــه جهانگردهـــای دوران 
قدیـــم، در وهله اول به خاطر دادوســـتد 
کالا یـــا تحصیل علـــوم روز جـــلای وطن 
می کردند، ســـال ها در مسیرهای سخت 
پیش می رفتند و بعد از گشـــت و گذار در 
بلاد و سرزمین های مختلف به سرزمین 
اولیـــه برمی گشـــتند. نمونـــه معـــروف 
آنهـــا در ایـــران ناصرخســـرو قبادیانـــی و 
ســـعدی اســـت. از بیـــن جهانگردهـــای 
خارجـــی هـــم کســـی نیســـت کـــه نـــام 
مارکوپولو تاجر جوان ونیزی را نشـــنیده 
باشـــد. اما با ظهـــور وســـایل نقلیه نوین 
و راحت تـــر شـــدن ســـفر، گردشـــگری 
تبدیل بـــه یکـــی از روش های اکتشـــاف 
شـــد. حـــالا جهانگردهایـــی بودنـــد که 
بـــرای آشـــنایی بـــا کشـــورهای دیگـــر پـــا 

به‌بهانه‌روز‌جهانی‌»جهانگردی«

گردشگری   
مسئولانه

نکته مهم این است 
که از این بایدها و نبایدها 

نترسید. به جای اینکه بگویید چه 
سخت و کلاً کاری نکنید، سعی کنید 

حتی اگر شده فقط دو نکته را از همه 
موارد  ذکر شده  اجرا کنید. به این 
ترتیب به اندازه دو نکته گردشگر 

مسئول تری شده اید!

عطیه عیار
نویسنده  

چرخ گردون گشـــت و گشت تا روز جهانی این ســـتون هم از راه رسید! قضیه از این قرار 
اســـت که 27 سپتامبر ســـال 1۹70، سازمان ملل اساســـنامه ای در ارتباط با جهانگردی 
 )UNWTO( تصویـــب کرد. متعاقب این اساســـنامه هم ســـازمان جهانی گردشـــگری
تأســـیس شـــد. ســـال 1۹80، روز تصویب اساســـنامه را با نام روز جهانی گردشـــگری در 

تقویم هـــا ثبت کردند. هـــدف از این نامگذاری، تأکید بر اهمیت گردشـــگری اســـت.

رایج ترین شـــکل گردشگری، چمدان 
بســـتن و جا رزرو کـــردن و چنـــد روز از 
جایـــی بـــه جایـــی دیگر رفتن اســـت. 
اما گاهـــی گردشـــگرها دوســـت دارند 
لایه هـــای عمیق تـــر یا شـــکل متفاوتی 
از فرهنـــگ مقصـــد را درک کننـــد. 
بـــرای همیـــن حـــدود دو دهه اســـت 
شـــاخه هایی از گردشـــگری معمولـــی 
منشـــعب شـــده که بیـــن جهانگردان 

هـــم  محبوب اســـت.
 گردشـــگری غذا :  کالینری توریسم یا 
گردشـــگری غذا با تأکید ویژه بر غذای 
ملل، گردشـــگرها را به تورهایی سرشار 
از عطـــر و طعـــم و مـــواد اولیـــه غذایی 
می بـــرد. در ایـــن نوع تور، گردشـــگرها 
عـــلاوه بر ســـفر به کشـــور مقصـــد، در 

کارگاه های ویژه آشـــپزی و تهیـــه انواع 
غـــذا، پیش غـــذا، دســـر و شـــیرینی 

شـــرکت می کنند.
   گردشـــگری طبیعـــت :  کویرگـــردی، 
جنگل پیمایـــی، پرنده بینـــی و صعود از 
قله ها هم از انواع دیگری از گردشـــگری 
است. این شـــاخه جهانگردی به نوعی 
تخصصی هم هست. در این نوع تورها، 
گشـــتن و دیدن شـــهرها هـــدف اصلی 
برنامه سفر نیست. شـــهرها و روستاها 
تنهـــا در حد ورود گردشـــگر بـــه مقصد 
و خـــروج در پایـــان دوره تـــور نقـــش 
دارند. ایـــن نوع تورها کـــه زیرمجموعه 
هایکینگ تـــورز هســـتند بیشـــتر روی 
طبیعت کشـــور مقصد و زندگی جوامع 

بومی آنها تمرکـــز دارد.

انواع گردشگری

1  از مغازه هـــا و غذاخوری های محلـــی خرید کنید. از 
خانه هـــای محلی برای اقامت اســـتفاده کنید و ســـراغ 
راهنماهای محلـــی را بگیرید. برای ســـوغاتی یا یادگاری 
از افـــراد و تولیدکننـــدگان بومـــی خرید کنیـــد. اقتصاد 
مقاصد گردشـــگری به خصوص روســـتاها بـــا تعامل با 
گردشـــگرها شـــکوفا می شـــود. پس خرید جنس های 
وارداتـــی راه یافتـــه بـــه روســـتاها و شـــهرهای کوچک یا 
تهیه ملزومات از فروشـــگاه های زنجیره ای بزرگ نه تنها 
هیـــچ کمکی بـــه جامعه بومـــی مقصد نمی کنـــد، بلکه 
باعث نابـــودی منابع آنهـــا و بی تفاوتـــی جامعه مقصد 
نسبت به گردشگران خواهد شـــد. تقاضای محصولات 
بومی از ســـوی گردشـــگر در درازمدت منجـــر به تمایل 

جامعـــه محلی به عرضه محصولاتشـــان خواهد شـــد.
2  هـــوای حیوانات را داشـــته باشـــید. بعضـــی جوامع 
محلی بـــرای جـــذب گردشـــگر، از حیوانـــات غیراهلی 
سوءاســـتفاده می کنند. حتی در مـــورد حیوانات اهلی 
مثل شـــتر و اســـب و انواع پرنده هم مراعـــات حال این 

مخلوقـــات بی زبـــان را بکنید.
3  بـــه فرهنگ هـــای بومی و به خصـــوص فرهنگ های 
جوامـــع خُرد احتـــرام بگذاریـــد. این یک »باید« اســـت 
نه یک پیشـــنهاد. شـــما برای چند روز بـــه محل زندگی 
آنهـــا ســـفر می کنیـــد اما آنهـــا همیشـــه در آن مـــکان و 
فضـــای فرهنگـــی زندگـــی می کننـــد. بی حرمتـــی بـــه 
فرهنـــگ بومـــی، رفتـــاری و مذهبی ایـــن جوامع باعث 
به هـــم خـــوردن تعـــادل و ســـکون چندصدســـاله آنها 
می شـــود و تبعـــات فاجعه بـــاری برایشـــان دارد. نمونه 
بـــارز آن متأســـفانه در جوامـــع اهل تســـنن ایـــران، در 
کردســـتان، سیســـتان و بلوچســـتان و جزایـــر جنوبی 
دیده می شـــود. بســـیاری از گردشـــگران به علت دوری 
از مرکـــز و کلانشـــهرها با پوشـــش هایی مغایـــر با بافت 
مذهبـــی ایـــن جوامـــع تـــردد می کننـــد. ایـــن موضوع 
سال هاســـت باعث نارضایتـــی بومی هـــا و بزرگ ترهای 

قبایـــل و عشیره هاســـت.
4  زباله هـــای خود را به حداقل برســـانید. این کار اصلاً 
سخت نیســـت؛ ظروف یکبار مصرف اســـتفاده نکنید، 

مصـــرف خوراکی های کارخانه ای را به حداقل برســـانید 
و از محصولات و خوراک محلی اســـتفاده کنید.

5  رد پـــا بـــر جـــا نگذاریـــد. پیـــاده روی، اســـتفاده از 
دوچرخه، وســـایل نقلیه محلی مثل اتوبـــوس، گاری یا 
حتی اســـب و شـــتر و خر می تواند هم تجربـــه متفاوتی 
باشـــد و هـــم کمـــک بـــه کاهـــش ردپـــا کنـــد. چنانچه 
بـــا ماشـــین شـــخصی ســـفر می کنیـــد، از مســـیرهای 
مشـــخص تردد کنیـــد و با ورود بـــه قلب جنـــگل و کویر 
و دشـــت، گونه هـــای گیاهی یـــا جانـــوری بعضاً نـــادر را 
بـــه ســـمت نابـــودی نکشـــانید. متأســـفانه ایـــن روزها 
یکـــی از روش هـــای رایـــج در طبیعت گردی اســـتفاده 
از ماشـــین های آفـــرود اســـت. اگرچه مســـافرت با این 
وســـایل نقلیـــه هیجان انگیز اســـت اما به مـــرور باعث 

فرســـایش خـــاک یا ماســـه ها می شـــود.
6  در طبیعت یـــا در مجاورت محل ســـکونت بومی ها 
موســـیقی بلند پخش نکنید. خیلی خوب اســـت از این 
فرصـــت برای آشـــنایی با موســـیقی های محلی یا گوش 

کردن به صداهـــای بکر طبیعت اســـتفاده کنید.
7  هرگز به گداها کمک نکنیـــد. گداپروری یکی از عواقب 
مخـــرب دلســـوزی بیهـــوده گردشـــگرها در جوامع کوچک 
و ضعیف تـــر از نظـــر اقتصادی اســـت. همچنیـــن در صورت 
مواجهه با جامعه ای که ظاهـــر ضعیف تری از نظر اقتصادی 
دارد، نســـبت به آنها اظهار تأســـف نکنید. ایـــن نوع برخورد 
در صـــورت تکرار باعث از بین رفتـــن عزت نفس افراد بومی 
و حتی شـــاید مهاجرت آنها از دیارشـــان شـــود. مثلاً سبک 
زندگی عشـــایر کوچ نشـــین ممکن اســـت در ظاهر فقیرانه 
بـــه نظر بیاید اما بـــا کمی دقت در باطن زندگـــی آنها متوجه 

می شـــوید که در نـــوع خود بهترین هـــا را دارند.
8  در ســـفر اگر زمـــان دارید، بـــا توجه بـــه مهارت های 
خود یک کار داوطلبانه بکنیـــد. تعمیرات فنی، تدریس 
خصوصـــی به کـــودکان و نوجوانان آن روســـتا یا شـــهر، 
ویزیت پزشـــکی و کارهایی از این دســـت به تعامل شما 

بـــا محیط مقصد کمـــک زیـــادی خواهد کرد.
9  در نهایت درباره گردشـــگری مسئولانه تبلیغ کنید و 

به بقیه هـــم آموزش دهید تـــا رواج پیدا کند.

عـــلاوه بر ســـازمان ها و دولت ها، افراد هـــم وظیفه دارند 
به گردشـــگری پایدار توجه کنند. گردشگری پایدار یعنی 
پـــس از پایان ســـفر، حداقل تغییر و آســـیب بـــه منطقه 
ســـفر وارد آمـــده باشـــد. رمـــز دســـتیابی به گردشـــگری 
پایدار، گردشگری مســـئولانه است. گردشگری مسئولانه 
عبارت اســـت از اصـــول و قواعدی که رعایـــت آنها باعث 
می شـــود میراث جهانی انسان برای نســـل فعلی و آینده 
حفظ شـــود. این قواعد هم ســـخت افزاری هستند و هم 

نرم افـــزاری. به این معنی که هم شـــامل مـــوارد ملموس 
می شوند مثل توجه به محیط زیســـت و هم شامل موارد 
غیرملمـــوس مثل فرهنگ بومی مقصد. در گردشـــگری 
مســـئولانه، مســـافر و گردشـــگر »انتخاب« می کند که به 
شـــیوه پایدار سفر کند. یعنی حواســـش به همه تأثیراتی 
که بر مســـیر و مقصد می گذارد هســـت و می کوشد اثرات 
منفی را به حداقل برســـاند. چند اصل ســـاده گردشگری 

مســـئولانه از این قرار است:

گردشگری پایدار، گردشگری مسئولانه
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پس گرفتن اعتصاب بزرگ
پیش کشی 

ناپسندیده است!

کولر روشن باشد 
یا  خاموش؟

رضا پهلوی به پس گرفتن الواح 
معترض شد:

سازمان جهانی بررسی تغییرات 
اقلیمی پاسخ می دهد:

تروریست ها  
از مرز ایران    
فاصله گرفتند

بـــا توجـــه به اینکـــه در وضعیت اقلیمـــی کنونی 
اگـــر کولـــر را روشـــن کنیـــم ســـرد اســـت و اگـــر 
خامـــوش کنیـــم گـــرم اســـت، ســـازمان جهانی 
تغییـــرات اقلیمـــی گفـــت: پمـــپ آب کولـــر را 

خامـــوش کنیـــد فقـــط بـــاد بزند.

3500  کتیبه هخامنشی 
توسط رئیس جمهور

به ایران باز گشت

کوروش آسوده خوابید

یک کارشناس روابط بین الملل:

 ما ذره ذره 
آبرو جمع کردیم باوجود ادعای جمهوری اسلامی

رئیسی از قرآن کریم تجلیل نکرد!

دولت رئیسی برای دولت روحانی!
با توجه به اینکه بازگرداندن الواح هخامنشی هم مثل 

بریکس و شانگهای و افزایش فروش نفت و واکسن و... 
کار دولت قبل بود، دستاوردهای دولت روحانی در دولت 

رئیسی بیش از دوره 8 ساله خود روحانی شد!

پس از استرداد ۳۵00 لوح هخامنشی 
به کشـــور، این اتفاق صورت گرفت.

رئیســـی بدون رعایت تشـــریفات 
و تعارفـــات مرســـوم ایـــران، یـــک 
مشـــت الـــواح گلـــی را از نیویـــورک 
آورد کـــه ایـــن رفتـــار در روابـــط 
بین الملـــل وجاهـــت نـــدارد و از 

نظـــر مـــن مـــردود اســـت.
یک کارشـــناس مذهبی به بی بی ســـی گفت رســـانه های جمهوری اســـلامی ادعا می کنند رئیســـی در صحن ســـازمان ملل قرآن 

کریم را در دســـت گرفت؛ این درحالی اســـت که کتابی که در دســـتان رئیســـی بود قرآن مجید بود!

شکایت اینترنشنال از آزار خبرنگاران
یوسف‌سلامی
شبی‌سه‌بار‌

به‌خوابمان‌می‌آید!

تروریست ها : تازه هوای 
اینجا  خیلی هم   بهتره!

اعتراض بلاگرها به دولت
ست پاییزی خریدیم! پس 
برگ درختان کی می ریزد؟

سخنرانی نتانیاهو برای صندلی های خالی

نتانیاهو: با کمک همین 
صندلی های خالی مانع 

پیشرفت ایران خواهم شد

دانش آموزان و دانشجویان ایرانی روز دوم مهر ماه اعتصاب کردند

یک مقام 
اصلاح طلب: 

میخ کتیبه ها را 
دولت قبل کنده

بـــا توجـــه بـــه تأثیرپذیری مردم ایـــران از قهرمانـــان پیش بینی می شـــود این 
قهرمانی هـــا باعـــث افزایـــش 2 کیلوگرمی وزن ایرانیان شـــود.

بی بی سی: خطر افزایش وزن در ایران جدی است

دو سنگین وزن ایران طلای 
جهانی کشتی گرفتند

پـــس از یک ســـال ارتش به دســـتور 
علی کریمی در خیابان های سراســـر 
کشـــور رژه رفت. جمهوری اســـلامی 
ســـعی کرد با کلیـــدواژه »هفته دفاع 
مقـــدس« ذهن هـــا را منحرف بکند.

با یک سال تأخیر 
اتفاق افتاد

ارتش
به‌فرمان‌
علی‌کریمی

این رشدها نان و آب نمی شود!
در پی اعلام رشـــد اقتصادی 6.2 درصدی یکی از کارشناســـان گفت: این رشـــد 
بـــه دلیل رشـــد قیمت نفت اســـت و ارزشـــی نـــدارد. ایـــن کارشـــناس در جواب 
اینکه رشـــد اقتصادی بدون نفت و گاز ۵.2 درصد بوده گفت: خوب! که چی؟!

سرآشپز یکی از 
پادگان های کشور: 

به مناسبت روز 
سرباز، در یک وعده 
غذایی به سربازان 
و فراگیران به جای 
آش، جوجه کباب 

فلفلی دادیم.

آش نخورده
و دهن سوخته
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بیکار که نیست می تلاشد هربار           جیب همه را چه می خراشد هربار
از بس که هزینه می تراشد هربار انگار تراش مدرسه کند شده                  

صامره حبیبی - شاعر

مینا گودرزی
شاعر

هر دم از این باغ...

هست اندر سر هوای کودتای تازه ای
جور باید کرد فوراً ادعای تازه ای

 
گوش های مخملی چون نرم و گرم و راحت است

می نشیند تخت در عمقش »برای« تازه ای
 

تا دوباره داغ گردد بحث روحت شادها
باید افتد در تنوری نانوای تازه ای

 
»کاش می شد میکس گردم توی خاک خارج«

آدم معمولی ای کرده دعای تازه ای
 

پای شیری* اوفتاد و پای دائم سبز شد!
پای دندان طمع وا شد به جای تازه ای

 
ارده در یک دست و اندر دست دیگر هم عسل

رونق این عیش؟ گفتم چیست! پای تازه ای
 

»اگه بجُِنبی به هر حال هر جنبشی طبیعتاً
همه جنبندگان خب جنبش برای در هر صورت!«

 
توی بیت قبل داده ورِد جادوگر به شعر؛

قالبی تازه، عروضی نو، هجای تازه ای
 

یک سلبریتی فرو رفته ست در نقشش عمیق
فیلم کرده عده ای را با ادای تازه ای

 
می فروشد توی پیج خود لباس پادشاه
تا مگر گیرد ز عریان شاپ »کا«ی تازه ای

 
لاجرم آدم نشد! هرقدر گاوِ مش حسن؛
در علفزار سوئیس سر داد »ما«ی تازه ای

بهزاد توفیق فر
شاعر

زاغکـــی قالب پنیـــری دید. به دهـــان برگرفت 
و زود پریـــد رفـــت زاغچه هایـــش را برداشـــت 
تـــا ببـــرد و در مدرســـه غیردولتـــی غیرانتفاعی 
»نوک پـــروران فردای پرســـفید« ثبت نـــام کند. 
همین که وارد دفتر مدرســـه شـــد دیـــد روباهی 
پشـــت میز مدیریت نشســـته و دارد جوجه های 
خروســـی را ثبت نام می کند. تا نوبتش بشـــود 
بروشـــور مدرسه را ورق زد و از دیدن عکس های 
فعالیت های مدرســـه در ســـال گذشـــته کیفور 
شـــد. خیس شـــدن جوجه ها در جوی کوچه. 
بازدیـــد زاغچه هـــا از لوله دودکـــش کارخانه در 
حـــال کار. چیدن پرَها توســـط متخصص دارای 

بـــورد از مرغداری. 
ســـوراخ کـــردن نـــوک بـــدون درد و خونریزی. 
پرتـــاب پرنـــده بـــا منجنیـــق. برگـــزاری کارگاه 
جلوگیـــری از تخـــم گذاشـــتن در لانـــه و خیلی 
فعالیت هـــای فوق برنامـــه و ذیل برنامـــه دیگر. 
زاغکـــی داشـــت همینطـــور ذوق می کـــرد و در 
ذهنـــش بـــه بقیـــه کلاغ هـــا و کبوترهـــا فخـــر 
می فروخـــت که روباهی صدایـــش کرد. زاغکی 
با خوشـــحالی قالب پنیـــری را روی میز روباهی 
گذاشـــت و گفت: اســـم ایـــن دوتـــا زاغچه های 
من را بنویســـید که از مترسک مرخصی ساعتی 
گرفتـــم و بایـــد زود برگردم. روباهـــی نگاهی به 
قالـــب پنیـــری کـــرد و نگاهـــی بـــه چشـــم های 

ذوق زده زاغکـــی. 
دســـتی بـــه دمبـــش کشـــید و گفـــت: بلـــه بله 
حتمـــاً. این قالـــب پنیری بابت کمک شـــما به 
ســـاخت پارکینـــگ کادر مدرســـه. دو قالب هم 
از همیـــن پنیر لطـــف کنیـــد برای نصـــب نرده 
شـــاخ گوزنی روی دیوار مدرســـه. سه قالب هم 
حلوا ارده بـــزرگ اون طرف تحویـــل بدید بابت 
هزینه هـــای ایـــاب و ذهـــاب و ســـرویس. چهار 
قالب کره لطـــف کنید بـــرای کلاس فوق العاده 
زبـــان ترکی اســـتانبولی که بچه ها تـــوی آزمون 
ورودی مدرســـه نمره لازم رو کسب کنند. البته 
که کــَــره ها حتماً حیوانی باشـــه. اگر کره بادوم 
زمینی هم باشـــه قبوله ولی حتماً کره ای باشه. 
ما اینجا خیلی به دندونـــای پرنده های کوچولو 
اهمیـــت می دیـــم بـــرای همیـــن دوتـــا ظـــرف 
سرشـــیر محلی و ســـه تا کوزه عســـل هـــم برای 
هزینـــه چـــکاپ متخصـــص دندون پزشـــکی 
پرندگان هســـت که ماهی یه بـــار از پاریس میاد 
دندونـــای جوجه هـــا و زاغچه هـــا رو میشـــمره 

و میره. 
ضمناً دوره های ماســـاژ لب و بوتاکس کاکل هم 
هســـت که... زاغکی پرید وســـط حرف روباهی 
و گفـــت: ببخشـــید اینایـــی کـــه گفتیـــن غیر از 
شـــهریه اســـت؟ روباهی لبخنـــدی روباهی زد و 

گفت: خواهـــش می کنم. 
حتمـــاً مســـتحضرید کـــه هزینه هـــای تربیت و 
پـــرورش ایـــن روزها چقـــدر زیاد شـــده و دولت 
هـــم هیـــچ کمکی بـــه مـــا نمی کنـــه و مـــا برای 
تأمیـــن هزینه هـــای مدرســـه روی دُم هـــای 
خودمـــون... یعنـــی در واقع روی پرَهای شـــما 

حســـاب کردیم!

نوک کره ای
کاکل کـرَه ای

حسین احمدی
طراح

دیالوگ حدسی

دبیرکل ســـازمان ملـــل: بفرماییـــن توروخدا خانم بچه ها شـــام 
درســـت کردند، قدم رو چشـــم مـــا بذارید.

رئیسی: نه والا! خیلی کار دیگه رو زمین مونده.

فرشته پناه

دبیرکل: اینجا باید سخنرانی کنید جناب رئیسی.
رئیســـی: ولی من ســـخنرانی نمی کنـــم می خوام مثل بولـــدزر از روی 

اســـتکبار رد بشم.

عباس داوری
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نازنین اسماعیل زاده
طراحی و ایده پردازی

با تشکر از سید محمدجواد طاهری
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ونوس بهنود
دبیر  تحریریه

vbehnood@gmail.com

فرگشت   را بطه 
عشق-  نفرت    با   خبر

بازیگر ســـینمایی که اخبار مســـائل خصوصی زندگی 
خـــود را در شـــبکه های اجتماعی  می بینـــد، به همان 
میزان از خبـــر و خبرنگاری متنفر اســـت که کارمندی 
کـــه از تصویب قوانینی بر خـــلاف افزایش حقوق خود 

خبردار  می شـــود.
امـــا این واقعیت دنیای خبر اســـت. خبـــر از وضعیت 
انعکاس رویدادهای ضروری پیرامون ما به مرحله ای 
رســـیده اســـت کـــه بیشـــتر کارکـــرد ســـرگر می  دارد و 
شـــاید باید گفـــت کارکردی کـــه از آن انتظـــار  می رود 
و تهیه کننـــده خبـــر را ملـــزم بـــه رعایـــت آن  می کند، 
ســـرگر می  اســـت. چنیـــن ســـیر تحولـــی شـــاید یک 
تکامـــل یـــا تغییـــر بـــه تناســـب اقتضائات اســـت. به 
تناســـب، احســـاس آدم هـــا نیـــز نســـبت بـــه خبر در 
حـــال تغییـــر اســـت و هیـــچ گاه نمی تـــوان در چنین 
شـــرایطی خبـــری را مطلقـــاً مثبت یا منفی دانســـت، 
تا جایی که ســـرک کشـــیدن به خصوصیـــات زندگی 
یـــک بازیگر بـــرای گروهی از مـــردم ســـرگرم کننده و 
حتی لذتبخش اســـت و شـــاید حتی بـــرای اطرافیان 
آن بازیگـــر فرصتی برای تصور ربودن گوی ســـبقت در 
میزان معروفیت و مشـــهوریت. حتـــی آن قوانینی که 
نمی گذارد حقـــوق کارمند افزایش یابـــد نیز  می تواند 

برای برخی مســـئولان خوشـــایند باشـــد.
امـــا اخبار منتشـــر شـــده در روزنامه ها و شـــبکه های 
اجتماعـــی به ســـمت چه وزنـــه ای ســـنگینی  می کند 
و آیـــا  می تـــوان گفت گـــروه طرفـــداران اخبـــار بیش 
از گـــروه ناراضـــی اســـت؟ بـــاز هم بـــه نظر  می رســـد 
این ســـؤال بـــرای محاســـبه دقیق تر، باید بی پاســـخ 
بمانـــد. هر چند  می تـــوان میزان گرایـــش به مطالعه 
روزنامه یا تماشـــای تلویزیون و حتی میزان حضور در 
شـــبکه های اجتماعی را به صورت نسبی اندازه گیری 
کـــرد و عددی بـــه آن اختصـــاص داد، امـــا در مجموع 
نمی توان عشـــق یـــا نفرت از اخبـــار را انـــدازه گرفت. 
احســـاس انســـان ها به اخبـــار واصله در تناســـب با 
شـــرایط زندگی آنها به حدی رو به تغییر اســـت که هر 
لحظه حتـــی برای یک فـــرد خاص نیـــز  می تواند روی 

نفرت ســـکه به روی عشـــق تبدیل شـــود.
طبـــق مطالعاتـــی که صـــورت گرفته اســـت، ایرانی ها 
انتظـــار خـــود را از اخبار بـــا کارکرد ســـرگر می افزایش 
داده انـــد، بیشـــتر به شـــبکه های اجتماعـــی گرایش 
دارند و این نســـل جوان اســـت که بیشـــترین میزان 
مشتریان محتواهای شـــبکه های اجتماعی را شامل 
 می شـــود. با همین مرزبندی ها  می تـــوان به نقطه ای 
رســـید که جامعه آماری مشـــخصی با چـــه محتوایی 
 می توانـــد بـــه خبر عشـــق بورزد و حتی مســـخ شـــده 
به ســـمت و ســـوی آن بشـــتابد. در نظر بگیرید رشـــد 
قابل توجـــه بلاگـــری در ایران را که در واقع بر اســـاس 
ایـــن هدفگذاری توانســـته حتـــی در ســـبک فکری و 
زندگی نســـل جوان و نوجـــوان ایران اثـــرات عمیقی 
داشـــته باشـــد، تـــا حـــدی کـــه اگـــر زمانـــی، نمایش 
خصوصیـــات زندگی منفـــور و مغایر بـــا عقاید جامعه 
ایرانـــی )در تما م  اقـــوام( بود، امروز موجـــب افتخار و 
زمینه ساز فخرفروشی، ابراز وجود و حتی درآمدزایی 
است. آن ســـوی ماجرا هوش مصنوعی نیز میدان دار 
است و با چند جســـت و جو و مطالعه جزئی  می تواند 
تما م  ذهن و احســـاس یـــک کاربر جـــوان را بخواند و 

بـــرای آن محتـــوا ارائه کند.

بازدید از شاخص ترین معماری پیرو سبک آرت دکو در ایران؛یــــادداشــــت دبیر

از تاریخ نامه رسانی توسط انگرئیون ها
تا  خدمات امیرکبیر    در ارتباطات

تاریخچۀ 
تشکیلات پستی 

ایران به دوره 
هخامنشیان 

بازمی گردد که 
مجموعه ای منظم 
تحت عنوان چاپار 

برای برقراری 
ارتباط و تبادل نامه 

و پیام ها فعالیت 
می کرد. در واقع 

در ایران باستان، 
چاپارخانه ها یکی 

از حساس ترین 
تشکیلات اداری 
هخامنشیان بود

مـــوزه ارتباطـــات در محل خیابـــان ملل متحد شـــاخص ترین بنـــای تاریخی به 
ســـبک آرت دکو اســـت که بســـیاری از واقعیت های تاریـــخ ارتباطات ایـــران را در 
خـــود جای داده اســـت. در ســـال ۱۳۰۷ با بودجـــه ۵۳۶ هزار تومان و مســـاحت 
۱۵۰۰ مترمربع بنایی کلنگ زنی شـــد که امروز از آن بـــه عنوان یکی از آثار معماری 
شـــاخص کشـــور یاد می شـــود. طراحی این بنا کـــه در زمان پهلوی اول ســـاخته 
شـــده، توســـط نیکای مارکوف، معمار ایرانی گرجســـتانی صورت گرفته و گفته 
می شـــود یکی از برجسته ترین آثار اوســـت. شناسه ســـبک آرت دکو، بکارگیری 
اشـــکال هندسی دقیق و جســـورانه و رنگ های روشن اســـت و آمیخته ای است 
از نوگرایـــی و طراحی هـــای زینتـــی و گرانبهـــا. معمار ســـازنده موزه پســـت نیز، 
مهندس مظلومیان بود. موزه پســـت و تلگراف خانه که بخشـــی از ســـاختمان 
وزارتخانه پســـت و تلگراف بوده اســـت در ســـال ۱۳۱۳ افتتاح شـــد. ایـــن موزه تا 
ســـال ۱۳۴۹ پذیـــرای بازدیدکنندگان بود. بعـــد از تخریب بنای وزارتـــی ابزارها و 
اشـــیای موزه بـــه بال غربی عمـــارت اداره پســـت منطقه باغ ملی منتقل شـــد و 
موزه ارتباطات )پســـت و مخابرات( در تاریخ دهم بهمن ۱۳۶۹ گشـــایش یافت. 
در ســـال ۱۳۷۸ نام این موزه به موزه پســـت و ارتباطات تغییر کـــرد. مالک فعلی 
موزه ارتباطات تهران، وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات کشـــور اســـت. در این 
مـــوزه آثار گوناگونی از پیشـــینه ارتباطـــات و فناوری اطاعات در کشـــور نمایش 
داده شـــده  اســـت و روند پیش رونده ابزارهای ارتباطاتی را در بســـتر تاریخ نشان 
می دهد. در مـــوزه ارتباطات ابزارها،  افزارها و اشـــیای پســـتی و تلگرافی به مانند 

ســـایر کشـــورهای دنیا گردآوری و نگهداری می شود.

تاریخچه موزه ارتباطات 
)پست و تلگراف( 

تاریخچه تشکیلات پســـتی ایران 
به دوره هخامنشـــیان بازمی گردد 
که مجموعـــه ای منظم تحت عنوان 
چاپـــار برای برقـــراری ارتباط و تبادل 
نامه و پیام هـــا فعالیـــت می کرد. در 
واقع در ایران باستان، چاپارخانه ها 
یکـــی از حســـاس ترین تشـــکیلات 
اداری هخامنشـــیان بـــود. گـــروه 
چابک ســـواران با اســـب های تندرو 
و در مســـافت های طولانی، ارتباطی 
دائمی میان مرکز و ایـــالات را برقرار 
می کردند و خبرهـــا و گزارش های 
واصلـــه از گوشـــه و کنـــار ممالک 
را در کوتاه تریـــن زمـــان بـــه مرکز 

و از مرکـــز بـــه دورترین نقاط کشـــور 
می بردنـــد. مأمـــوران پســـت طبـــق 
اســـناد به »انگرئیون« مشهور بودند 
کـــه برگرفتـــه از دو واژه ســـفیر و ایزد 
بوده کـــه به معنای فرســـتادگان ایزد 
است، یعنی فرســـتادگان و حاملان 
آن سیســـتم ارتباطـــی از مرتبـــه و 
جایـــگاه بالایـــی برخـــوردار بودنـــد 
کـــه نماینـــدگان و پیام رســـانان خدا 

نامیده می شـــدند.
پســـت در ایـــران تـــا پیـــش از ســـال 
1258 بـــه صورت یـــک اداره بـــوده و 
تمامی امور پســـتی توســـط آن انجام 
می شـــد تـــا اینکـــه ناصرالدین شـــاه 
قاجار دستور تأســـیس وزارت پست 
را صـــادر کرد. کشـــور ایران در ســـال 

1264 دارای 7 خـــط اصلی و پنج خط 
فرعی پســـتی بوده  اســـت.

راه اندازی پست نوین توسط 
امیرکبیر

با تأســـیس اتحادیه پســـتی جهانی، 
ایـــران به عنـــوان یکی از نخســـتین 
کشـــورهای دنیـــا بـــه عضویـــت این 
اتحادیـــه درآمـــد. در دوره امیرکبیـــر 
تحـــولات تـــازه ای در پســـت کشـــور 
رخ داد و پســـت نویـــن بنیانگـــذاری 
شـــد. در ایـــن دوره ســـرویس های 
پســـتی منظم بیـــن شـــهرها ایجاد، 
تعرفه های پســـتی تعییـــن و قوانین 

پســـتی نیز بـــه تصویب رســـید.
در سال 1288 وزارت پست تشکیلاتی 
نـــو یافت و بـــا اداره تلگـــراف ترکیب و 
وزارت پســـت و تلگراف نامیده شـــد. 
در اواخر ســـال 1308 با خرید ســـهام 
شـــرکت تلفن، وزارت پست و تلگراف 
و تلفـــن شـــکل گرفـــت، ســـپس در 
ســـال 1367 شرکت پســـت با عنوان 
»شـــرکت پســـت جمهوری اســـلامی 
ایران« به عنوان یک شـــرکت مستقل 
دولتی تأســـیس شـــد. این شرکت در 
سال 13۹4 از »شرکت پست جمهوری 
اســـلامی ایـــران« بـــه »شـــرکت ملی 
پســـت« تغییر ســـاختار داد تـــا امکان 
فعالیت دو اپراتور خصوصی به عنوان 
اپراتورهای پستی کشـــور فراهم شود. 
هدف از تغییرات قانونی و ورود بخش 
خصوصـــی بـــه ایـــن حـــوزه، کاهـــش 
هزینه هـــا برای شـــرکت پســـت بوده 
 اســـت. در مـــوزه ارتباطـــات می توان 
بســـیاری از آثـــار، تصاویـــر و اطلاعات 
پیرامون شـــکل گیری پســـت در ایران 

را مشـــاهده کرد.
در سال 1374 ســـازمان امور اداری و 
استخدامی کشـــور رأی مثبت خود را 
نســـبت به تغییـــر نام موزه پســـت به 

موزه  پســـت و تلگراف تهـــران اعلام 
کرد. در ســـال 1378 نـــام آن را موزه 
پســـت و مخابرات گذاشتند و نهایتاً 
در ســـال 13۹3  بـــه مـــوزه ارتباطات 

تغییر نـــام داد. 

معماری و پلان موزه 
ارتباطات تهران  

بنای اداره پست سابق که به آن موزه 
پســـت و تلگـــراف تهـــران می گفتند 
در میـــدان مشـــق یا مارش اســـت. 
قدمـــت  تمامـــی ســـاختمان های 
قدیمـــی این میدان بـــه دوران قاجار 
تـــا پهلوی اول می رســـد. تنها قدمت 
ســـاختمان وزارت  جنـــگ ســـابق 

مربوط بـــه دوران ناصری اســـت. 
مصالـــح اصلـــی مـــورد اســـتفاده 
خت  ســـا ن  پـــلا و  ی  ر معمـــا ر  د
مـــوزه ارتباطـــات مشـــابه بـــا ســـایر 
ســـاختمان های اطـــراف  اســـت. 
از ســـنگ بـــه عنـــوان متریـــال پایـــه 
در پـــی ســـاختمان و از آجـــر بـــرای 
بخش هایـــی از بدنـــه و از چـــوب 
برای درب،  پنجره و ســـقف شیروانی 
کمـــک گرفته انـــد. ســـتون نمـــای 
یـــن ســـاختمان همگـــی دارای  ا
سرســـتون هایی بـــه شـــکل دو کلـــه 
 گاوی هســـتند که نماد درخشـــانی از 
سبک ســـاخت هخامنشیان است. 
طـــاق نماها نیـــز با قوس های شـــاه 
عباســـی خود  نماد معمـــاری دوران 
صفویه هســـتند. ورودی هـــای موزه 
پســـت و تلگـــراف تهـــران در بخش 
شـــمالی، جنوبی و شـــرقی  اســـت. 
ح ایـــن ســـاختمان  پـــلان و طـــر
براســـاس اصـــول معمـــاری ایرانـــی 
  – اروپایـــی اســـت. روش و ســـبک 
ســـاخت التقاطـــی از ویژگی هـــای 
بـــارز ســـاختمان های اداری و دولتی 
اســـت که در دوره  پهلوی اول ساخته 

می شـــدند. 
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کل ســـاختمان مـــوزه ارتباطـــات یک 
محـــور مرکـــزی دارد کـــه آن را بـــه 
دو قســـمت شـــرق و غـــرب تبدیـــل 
می کند. ورودی ایـــن محور منطقه 11 
اســـت که بخش های شـــرقی و غربی 
آن را دقیقاً شـــبیه  به هم ساخته اند. 
ســـاختمان پســـت و گمـــرک تهران 
مجموعـــه ای از بخش پســـت ایالتی 
تهران در ضلع شرقی، گمرک  امانات 
پســـتی و دو بخـــش دیگـــر اســـت که 
طبـــق اعـــلام مســـئولان قرار اســـت 
در آینـــده نزدیـــک بـــه موزه  پســـت و 

مخابـــرات تهـــران اضافـــه گردند.
مـــوزه ارتباطـــات تهـــران در دو طبقه 
و یـــک زیرزمیـــن بـــرای بازدیـــد در 
دســـترس اســـت کـــه مجموعـــاً با 8 
غرفه پذیرای  بازدیدکنندگان اســـت.

   غرفه تشریفات و وزرا   :  اولین غرفه 
در طبقـــه اول، بـــه تشـــریفات و وزرا 
اختصاص پیـــدا کرده اســـت. در این 
غرفه شـــاهد 72 نفر از وزرای  گذشته 
ایـــران تـــا کنـــون هســـتید. از نمونه 
ایـــن وزرا می توان به علـــی قلی خان 
مخبرالدولـــه اشـــاره کـــرد کـــه اولین 

وزیـــر  تلگراف ایـــران بود. 

   غرفـــه تمبرهـــای داخلـــی   :  غرفه 
مـــورد نظـــر شـــامل تمبرهای بســـیار 
قدیمـــی از دوران قاجـــار تـــا دوران 
معاصر اســـت. این غرفه را می توانید 
در کنار ویترین های  کلیشـــه ادیسون 
و کلیشـــه تمبـــر احمدشـــاه، ماکـــت 
پســـتچی قاجاریـــان و نمـــاد کوچـــه 

پســـت مشـــاهده کنید.

   غرفه اشـــیای پســـتی  :  غرفه سوم 
در طبقه اول ســـاختمان موزه پست 
و تلگراف تهران، غرفه اشیای پستی 
اســـت. در این غرفه شما شاهد  انواع 
صنـــدوق پســـت در زمان پهلـــوی، از 
نمونه های ایرانی تا اروپایی هستید. 
همچنیـــن مهر ادارات پســـت خارج 
از  کشـــور، انواع مهر دستی، دستگاه 
باطل کـــردن دســـتی و برقـــی تمبر، 
انـــواع نمونه هـــای جـــذاب تـــرازو 
قدیمی پســـت بـــرای  محاســـبه وزن 
مرسوله، لباس های قدیمی کارکنان 
اداره پســـت در ایـــران و کشـــورهای 
مختلـــف، مهـــر جمهوری  اســـلامی، 
انـــواع وســـایل و پاکت های پســـتی 
بـــه همـــراه نمونه هایـــی از ارســـال 
مرســـوله ها را در ایـــن غرفـــه شـــاهد 

 . هستید

   غرفـــه راه ابریشـــم :  ایـــن غرفـــه 
در ســـالن مرکـــزی مـــوزه پســـت و 
تلگراف تهـــران به چشـــم می خورد. 
در ایـــن غرفـــه شـــاهد تمام وســـایل 
 ارتباطی قدیمی و وســـایل مـــورد نیاز 
بـــرای حمل مرســـوله ها مثـــل ارابه، 
ماشین ســـه چرخ و هواپیما هستید، 
همچنیـــن  می توانیـــد چنـــد نمونه از 
پســـتچی های زمـــان قاجـــار، نقشـــه 
راه های ارتباطی و پســـتی، وســـایل و 
هدایای ارســـالی از  ســـوی کشورهای 

مختلـــف را هـــم ببینید. 

در طبقـــه اول عـــلاوه بـــر غرفه هایی 
کـــه توضیـــح دادیـــم هنـــوز هـــم 
جذابیت هـــای تاریخـــی بی شـــماری 
وجـــود دارد. تصاویر  بســـیار قدیمی از 
کارکنـــان اداره پســـت، پســـتچی ها و 
وسایل اهدایی ســـایر افراد و کشورها 
بـــرای بازدیـــد وجـــود دارنـــد.  بخش 
اداری، کتابخانـــه، تمبـــر و منابـــع 
قدیمـــی بـــه ســـه زبـــان دنیا شـــامل 
انگلیســـی، فارســـی و فرانســـوی و 
فروشـــگاه نیـــز  بـــرای بازدیـــد وجود 

دارنـــد. 
   ســـالن تمبرهـــای بین المللـــی 
:  در طبقـــه دوم مـــوزه مخابـــرات 
تهران، ســـالن تمبرهای بین المللی 
را می بینیـــد کـــه در آن 130 تمبـــر را 
که هـــر  کـــدام از کشـــورهای مختلف 
هستند، نگهداری می کنند. ویترین 
طبقه دوم مـــوزه حـــاوی پاکت هایی 
اســـت کـــه از  ســـوی شـــخصیت های 
مختلف مهم تاریخی مهر شـــده اند. 
همچنین تمبر و پاکت های ارســـالی 
نیز بـــرای بازدیـــد عموم  قـــرار دارند. 
غرفه اشـــیای پســـتی هم در نزدیکی 
غرفه هـــای 1 و 2 مخابـــرات در طبقـــه 

دوم اســـت. 

   غرفـــه ۱ مخابـــرات   :  ایـــن غرفه در 
موزه پســـت و تلگراف تهران، وسایل 
ارتباطی بســـیار قدیمی مثل مورس، 
تلگـــراف، فکـــس،  نمونـــه ای از تیر و 
ســـیم و ماهواره زهـــره را در خود جای 
داده اســـت. یکـــی از ایـــن ویترین ها 
دســـتخط امـــام خمینـــی را  در خـــود 
نگهـــداری می کنـــد. موضـــوع ایـــن 
دســـتخط مربوط به ثبت تلفن منزل 
برای اداره تلفن شهرســـتان قم است 

که  بـــه ســـال 1341 بازمی گردد. 

   غرفـــه ۲ مخابـــرات  :  وســـایل و 
دســـتگاه های تلفن مغناطیســـی 100 
شـــماره ای، دســـتگاه های فرستنده 
و گیرنـــده، میـــز ســـوئیچ بورد، تلفن 
بی  ســـیم و غیره را مشاهده می کنید. 
اگر علاقه مند به یادگیری و مشـــاهده 
ســـیر تحول مخابرات هستید، غرفه 
2  مخابـــرات در طبقه دوم را فراموش 
نکنیـــد. در طبقـــه دوم، می توانیـــد 
بخش های اداری و سالن اجتماعات 

با ظرفیـــت 100 نفر را  هـــم ببینید. 

   حیـــاط مرکـــزی :  ایـــن بخـــش از 
موزه پســـت و مخابـــرات تهران یکی 
از جذاب تریـــن قســـمت های ایـــن 
ســـاختمان اســـت. حیـــاط مرکزی 
بـــرای  محلـــی  ســـاختمان  یـــن   ا
برگـــزاری مراســـم مختلـــف بـــوده 
اســـت. به عنـــوان مثـــال برگـــزاری 
مراســـم مربوط به تمبر  مشـــترک با 
کشورهای مختلف و نمایشگاه های 
موقتـــی تمبر در این قســـمت انجام 
می گرفـــت. ضمنـــاً نگهـــداری  آرم 
پســـتی کشـــورهای مختلفـــی که در 
اتحادیـــه جهانـــی پســـت عضویـــت 
دارند، در این بخش قابل مشـــاهده 

 . ست ا

بر اســـاس گزارش ابردراک، گوشـــی همراه بـــا 56 درصد در 
ســـال گذشـــته پراســـتفاده ترین پلتفرم ایرانی ها بوده که 
منجـــر به شـــکل گیری رفتارهای جدیدی از ســـوی کاربران 
اینترنت شـــده اســـت. ابردراک یک شـــرکت داده محور در 
۹ کشـــور شـــامل 4 شـــهر در ایران و 10 شـــهر خارج از ایران 
بـــا ظرفیـــت 2 ترابیت بـــر ثانیـــه در مراکـــز داده مختلف به 
شـــبکه اینترنت متصل اســـت و در ســـال 1401 در مجموع 
68 میلیـــارد لاگ در ســـطوح مختلف ســـرویس های خود 

جمـــع آوری و تحلیل کرده اســـت.
۹2 درصـــد از کاربران خدمات این ســـرویس ابری در ایران 
و خارج از ایران از وب ســـایت ها و ســـرویس های فارســـی 
زبان بهـــره  می برند که امکان خوبی برای تحلیل و ترســـیم 
رفتـــار کاربران ایرانـــی در بازه هـــای ســـالانه در اختیار این 
ســـرویس می گذارد. بر اســـاس گزارش ســـالانه ابردراک، 
مجمـــوع تعـــداد آی پی هـــای یکتـــای ایرانـــی که در ســـال 
1401 ثبـــت شـــده اند 13 میلیون بـــوده که 75 درصـــد آن از 
ســـرورهای لبه ابردراک عبـــور کرده اند یعنـــی از هر 4 کاربر 
بـــا آدرس IP ایرانـــی، 3 کاربـــر حداقـــل یک بار بـــه صورت 
مستقیم یا با واســـطه از وب سایت های ســـرویس گیرنده 

از زیرســـاخت ابر دراک اســـتفاده کرده اند.

ایرانی ها کدام سیستم عامل را  می پسندند؟
در گزارش منتشـــر شـــده این شرکت اعلام شـــده که سال 
گذشـــته تلفن همراه با 56 درصد، دســـکتاپ با 28 درصد 
و بـــات با 16 درصـــد به ترتیـــب پلتفرم های مورد اســـتفاده 

ایرانی ها بوده اســـت.
40 درصـــد، وینـــدوز در  ویـــد بـــا  سیســـتم عامل اندر
کامپیوترهای شـــخصی با 27 درصد و آی او اس با 26 درصد 
نیز بیشـــترین اســـتفاده ها را به ترتیب به خـــود اختصاص 
داده انـــد. مرورگـــر محبـــوب ایرانی ها نیز بـــا 3۹.71 درصد 
مرورگـــر کروم اســـت و این عـــادت در ســـال های قبل نیز 
مشاهده شـــده اســـت. در عین حال اســـتفاده گسترده از 
تلفن همـــراه موجب شـــده تا بعـــد از کـــروم، مرورگرهای 
مرتبط با گوشـــی های همراه بیشـــترین میـــزان مراجعه را 

به خـــود اختصـــاص دهد.

اینترنت همراه بیشترین مراجعه را دارد
همانند ســـال های قبـــل، کاربران اینترنت برای اســـتفاده 

از شـــبکه به اپراتورهـــای همراه به عنوان مهم ترین شـــیوه 
مراجعه داشـــته اند و در این میان ایرانســـل با 35.0۹ درصد 
در رتبه نخســـت قـــرار گرفته اســـت. ســـرویس دهندگان 
اینترنـــت بـــه تفکیـــک نوع اتصـــال در ســـال 1401 شـــامل 
72.44 درصـــد اینترنـــت همـــراه، 20.81 درصـــد اینترنت 
ثابت و 6.75 درصد ســـایر شرکت هاســـت. اما در خصوص 
وضعیـــت قطعـــی اینترنـــت و تأثیـــر آن در پلتفرم هایی که 
بیشـــتر کاربران ایرانـــی در آنها فعالیت دارند، این شـــرکت 
قطعی های مکرر در نیمه دوم ســـال گذشـــته را در گزارش 
خود مطـــرح کرده اســـت. به طـــوری که در نیمه نخســـت 
ســـال گذشـــته میزان قطعـــی در اینســـتاگرام بـــه مدت 10 
ســـاعت و 53 دقیقه بوده اما در نیمه دوم ســـال به 178 روز 
و 21 ســـاعت و 53 دقیقـــه افزایش یافته اســـت. همچنین 
میـــزان قطعـــی در واتس آپ نیز از ۹ ســـاعت و 45 دقیقه در 
نیمـــه نخســـت ســـال بـــه 178 روز و 22 ســـاعت و 8 دقیقه 
در نیمـــه دوم ســـال افزایـــش داشـــته اســـت. اوج مصرف 
اینترنت در حالی در ســـال 1401 رأس ساعت 22 شب بوده 
که طبق یافته ها در ســـال 1400 عدد 24 را نشـــان  می دهد.

 

سیستم عامل 
اندروید با 40 

درصد، ویندوز 
در کامپیوترهای 

شخصی با 27 
درصد و آی او 

اس با 26 درصد 
نیز بیشترین 
استفاده ها را 

به ترتیب به 
خود اختصاص 

داده اند. مرورگر 
محبوب ایرانی ها 

نیز با 3۹.71 درصد 
مرورگر کروم است 

و این عادت در 
سال های قبل 

نیز مشاهده شده 
است. در عین 
حال استفاده 

گسترده از تلفن 
همراه موجب 

شده تا بعد از 
کروم، مرورگرهای 

مرتبط با 
گوشی های همراه 

بیشترین میزان 
مراجعه را به خود 

اختصاص دهد

گوشی همراه، پلتفرم مورد علاقه ایرانی ها

با تأسیس اتحادیه پستی جهانی، ایران به عنوان یکی از 
نخستین کشورهای دنیا به عضویت این اتحادیه درآمد. در 

دوره امیرکبیر تحولات تازه ای در پست کشور رخ داد و پست 
نوین بنیانگذاری شد



زنانزنان
26

تحول،    لازمه هویت     اجتماعی   دخترانتحول،    لازمه هویت     اجتماعی   دختران
بررسی هویت اجتماعی دختران پس از انقلاب اسلامی، شرایط موجود، تهدیدها و فرصت هابررسی هویت اجتماعی دختران پس از انقلاب اسلامی، شرایط موجود، تهدیدها و فرصت ها

در ایـــن ســـال ها شـــاهد تغییـــرات و تحـــولات 
پرســـرعت از جملـــه در حوزه هـــای اجتماعـــی 
و فرهنگـــی و بویـــژه در حـــوزه زنـــان ودختران 
هســـتیم، در حالـــی کـــه بـــه نظـــر می رســـد 
متصدیـــان امر، همـــواره از ایـــن تغییرات عقب 
هســـتند و هرچنـــد منکـــر حرکـــت رو بـــه جلو 
نیســـتیم، ولی ســـرعت این حرکت در مقایسه 
بـــا تغییرات پیـــش رو، همواره کندتـــر و عقب تر 
اســـت و بنابراین نمی تواند پیشـــرو، جریان ساز 

و مؤثر باشـــد.
یکـــی از عوامـــل مبنایـــی کـــه مـــا را همـــواره از 
مـــردم عقب تـــر نگـــه مـــی دارد، نـــگاه منفـــی و 
ســـلبی نســـبت بـــه تغییـــرات اســـت. اینکـــه 
همـــواره ایده آل هایمـــان را در ده ها ســـال قبل 
جســـت و جو کنیم و زن، دختر، جامعه و سبک 
زندگـــی ایـــده آل در پس ذهن مـــان، تصویر صد 
ســـال پیش آنهـــا اســـت، گویی دوســـت داریم 
اتفاقی بیفتد کـــه این فناوری، رســـانه و فجازی 
و... بـــه  کل نابـــود بشـــود و بـــه صد ســـال قبل 
برگردیم! این در حالی اســـت کـــه مردم و بویژه 
نســـل نـــو، رو به جلـــو در حرکتنـــد و رو به عقب 
حرکت کـــردن و در گذشـــته ماندن بـــرای آنها 
قابل پذیرش نیســـت و این یـــک فاصله دائمی 
بیـــن مـــا و جامعه ایجـــاد می کند. مـــدام با یک 
گارد و حس منفی نســـبت بـــه تغییرات، فازهای 
تکرارشـــونده انـــکار، مقاومـــت و مخالفت و در 
نهایت که تغییر همه جـــا را فرا گرفت، همراهی 
از ســـر ناچـــاری را در مقابـــل هـــر تغییـــری طی 
می کنیـــم و نفـــس زنان و بر ســـر زنـــان به دنبال 
تغییـــر می دویـــم و دســـت آخر ســـعی می کنیم 
در مواجهـــه با تغییر کاری کنیـــم و با این تأخیر، 
همواره نســـبت به رقبا دســـت پایین را خواهیم 
داشـــت و زمین بـــازی را واگـــذار خواهیم کرد.

از طرفـــی بـــرای جایـــگاه دیـــن و دیـــن داران در 
جامعـــه بســـیار خطرنـــاک اســـت که مـــردم ما 
را دائمـــاً حفـــظ کننـــده وضـــع موجـــود و تکرار 
پدرا ن مـــان و منادی گذشـــته گرایی و تعصب و 
صلبیـــت ببیننـــد، در حالی که در قـــرآن کریم، 
ابائنـــا و اجدادنا گویان دائمی، کفار و مشـــرکان 
بودنـــد و بت شـــکنان، پیشـــتازان و منادیـــان 
تغییـــر و اصلاح رو بـــه جلو که همـــواره جوانان 

دورشـــان جمـــع می شـــدند، پیغمبران!
هرچنـــد ریشـــه در گذشـــته داریـــم ولـــی بایـــد 
بتوانیـــم بـــا نگاه بـــه آینده و بـــا فهـــم تغییرات و 
درک و کشـــف ظرفیت هـــای نهفتـــه در دل آن، 
که شـــاید در نـــگاه اول تهدیـــد تلقی شـــوند، رو 
به جلـــو حرکـــت کنیم، ســـوار بـــر مـــوج تحول 
شـــویم، فرصـــت بســـازیم و بـــا نگاهـــی بیـــش 
فعال و نـــه منفعل، زمیـــن بـــازی را تعریف کنیم 
به طـــوری کـــه رقبـــا را نیز بـــه چالش بکشـــد. از 
جمله در مســـأله دختران و زنـــان، این تغییرات 
و تحولات برای صاحبنظـــران و فعالان این حوزه 
می توانـــد فرصت هایـــی را خلـــق کنـــد. بـــرای 
نمونـــه می توانـــد فرصتـــی شـــود بـــرای بازنگری 
و بازخوانـــی برداشـــت های مرســـوم از منابـــع 
دینـــی؛ تصویری که ســـال ها به عنـــوان نگاه دین 
بـــه زنـــان و دختران معرفی شـــده بـــود، هر چند 

نســـبت به همان جایگاه ســـنتی زنان قدم های 
بـــزرگ و رو بـــه جلویـــی بـــود، ولی چه بســـا این 
تصویر برســـاخته توســـط متدینین طـــی صدها 
ســـال بـــه کلـــی از ســـویه های قـــوی و انگاره های 
غالـــب جامعه ســـنتی نســـبت بـــه زنـــان رهایی 
نیافتـــه بـــود. مثـــلاً اینکـــه کـــدام آموزه هـــا در 
چـــه اولویتـــی و بـــا چـــه ضریـــب اهمیتـــی قـــرار 
بگیـــرد یـــا نگیرد، تحـــت تأثیـــر این ســـویه های 
پرقـــدرت قرار داشـــته اســـت. برای نمونـــه هنوز 
که هنـــوز اســـت بعضـــی ابعـــاد زندگی فـــردی و 
اجتماعـــی شـــخصیت بی نظیری مثـــل حضرت 
خدیجه)س( به عنوان زن نمونه تاریخ اســـلام، 
حتی در شـــرایط امروزی و اینجایی برای بسیاری 

از متدینیـــن عمـــلاً قابل پذیرش نیســـت.
گفتمـــان انقـــلاب اســـلامی ایـــران، به عنـــوان 
قرائـــت دقیق و عمیق از اســـلام نـــاب محمدی 
که در تقابل و مرزکشـــی پررنگ بـــا رویکردهای 
متحجـــر و گذشـــته گرا و همچنیـــن  متجـــدد و 
غرب گـــرا نســـبت بـــه دیـــن در جهـــان معاصر 
مطـــرح شـــد، در نـــگاه به زنـــان و دختـــران نیز 
ایـــن الگـــوی ســـوم کارآمـــد و روزآمـــد مبتنی بر 
دین را بخوبی نشـــان داد. هرچنـــد باید مراقب 
باشـــیم به مرور مرزهای این گفتمان با رویکرد 
متحجـــر کمرنـــگ و کمرنگ تر نشـــود، چنانکه 

در مســـأله زنـــان، الگوی ســـوم در ســـال های 
اول انقـــلاب بســـی موجه تر و شناخته  شـــده تر 
بـــود، در حالـــی که امـــروز بســـیاری از دختران 
جوان انقلابی مـــا همچنان بر ســـر الفبای این 
مدل و شـــیوه زیســـت فردی و اجتماعی تردید 

و ابهامـــات جـــدی دارند.
بـــه عـــلاوه متأســـفانه شـــاهدیم کـــه تصویـــر 
جامعـــه از زن مســـلمان هنوز بـــا تصویر الگوی 
ســـومی انقلاب اســـلامی فاصله زیادی دارد. در 
آشـــوب های سال گذشـــته شـــاهد بودیم که از 
طرفـــی ضریب کنـــش و نقش آفرینی اجتماعی 
و سیاســـی بـــرای زنـــان و دختـــران جـــوان و 
نوجـــوان مـــا تا چـــه حـــد بـــالا بـــود و از طرف 
دیگـــر، گفتمـــان رقیـــب را به عنـــوان گفتمانی 
کـــه دختران و زنـــان را در جایگاه شایســـته این 
کنش به رســـمیت می شناســـد، می دید. حتماً 
در این سوءبرداشـــت در کنار جنگ رســـانه ای 
دشـــمن، ناکارآمدی مـــا در ارائه تصویـــر روزآمد 
و کارآمـــد الگوی ســـومی زن مســـلمان نیز مؤثر 

بوده اســـت.
 بنابرایـــن وظیفـــه مـــا آن اســـت کـــه مبتنی بر 
نـــگاه عمیق دین، بـــا تکیه بر گفتمـــان انقلاب 
اســـلامی و بـــا درک تغییـــر و تحـــولات و کشـــف 
بموقـــع و اســـتفاده حداکثـــری فرصت هـــای 

درون آن هـــا، با نـــگاه رو به جلـــو حرکت کنیم.
با فهم و باور واقعـــی به توانمندی های دختران 
امـــروزی، با همه پیچیدگی، هوشـــمندی، درک 
قوی و عمیـــق، نـــوآوری، جســـارت، مهارت ها 
و توانمندی هـــای منحصـــر بـــه فردشـــان کـــه 
چـــه بســـا در طـــول تاریخ بی ســـابقه اســـت و 
بزرگ تریـــن فرصت هـــا بـــرای رشـــد فـــردی و 
نقش آفرینی اجتماعی مؤثـــر را فراهم می آورد، 
باید آنها را در موضع و موقعیت حلال مســـائل 
قرار دهیم نه در موقعیت مســـأله! و بسترهایی 
برای به جریـــان افتادن همه ایـــن ظرفیت ها، 
توانمندی هـــا و اســـتفاده حداکثـــری از ایـــن 
فرصت ها در رشـــد فـــردی و توســـعه اجتماعی 
دختران مـــان فراهم کنیم. تصـــور کنید حجم 
آب زیـــادی ســـرازیر شـــود، اگر بســـتر رودخانه 
فراهم باشـــد می شـــود رودخانه زندگی بخش! 
و اگر این بســـتر فراهم نباشـــد می شود سیلاب 

خانمـــان برانداز!
دختـــران، نـــه نیمـــی از جامعه کـــه مهم ترین 
پیشـــران تغییـــر آینـــده و بلکه همـــه آینده اند!

بـــا شـــناختن دختران مـــان، بـــا شـــنیدن، بـــا 
درک و بـــاور بـــه توانمندی های بی نظیرشـــان 
و تلاش برای اســـتفاده از آن ها، ایـــران امروز و 

فردای مـــان را بســـازیم!

فاطمه اردبیلی
عضو شورای مرکزی جمعیت دختران ایران

پژوهشگر و فعال حوزه دختران

یکی از عوامل 
مبنایی که ما را 
همواره از مردم 

عقب تر نگه می دارد، 
نگاه منفی و سلبی 
نسبت به تغییرات 

است. اینکه همواره 
ایده آل هایمان را 

در ده ها سال قبل 
جست و جو کنیم و 

زن، دختر، جامعه و 
سبک زندگی ایده آل 

در پس ذهن مان، 
تصویر صد سال 

پیش آنها است، 
گویی دوست داریم 

اتفاقی بیفتد که 
این فناوری، رسانه 

و فجازی و... به  کل 
نابود بشود و به صد 
سال قبل برگردیم!
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منازعه بر سر مسأله 
پاکدامنی، در وهله اول 

تاریخی است و تقلیل 
آن به ایران یا بحث 

سیاسی بین یک بخش 
از مردم و حاکمیت، به 

طور کلی بحثی انحرافی 
است، بخش بزرگی از 

جامعه ما اگر بدانند 
آن کوه یخی که بخش 

عمده اش زیر آب است، 
در واقع چیست و این 

اتفاقات یک جنگ 
تمدنی است، شاید جور 

 دیگری به این مسأله
 فکر کنند

برعکس آنچه درباره حجاب و عفاف می انگاریم که فهم ناقصی از 
آن است، طرح قرآنی خداوند این است که از پاکدامنی صحبت 
کند. حجاب جزء آن است و جامعه در برابر حجاب هم مسئول 

است، اما در مقابل همه آن مسئول است

 خانـــم علاســـوند عضو هیـــأت علمی و 
حجت الاســـلام زیبایی نـــژاد ریاســـت 
پژوهشـــکده بـــا گـــذر از ایـــن حقیقت 
که مـــا کمتـــر به ایـــن مضامیـــن توجه 
می کنیـــم، نکاتـــی ناظر بـــر ویژگی های 
ســـوره نور، مطـــرح نمودنـــد، بویژه که 
این ســـوره بـــه عنـــوان طرحـــی جامع 
دربـــاره عفـــت، مجموعـــه ای بـــزرگ از 
آیـــات اســـت کـــه یـــک سیاســـت کلی 
دربـــاره آموزش مســـأله عفـــاف و ابعاد 
فـــردی اجتماعی و خانوادگـــی آن ارائه 
می دهـــد و در ادامـــه بـــه مصادیق این 
سیاســـت کلی از جمله تأکید بر حریم 
خصوصـــی، قدســـیت زن در خانـــواده 
و حرمـــت اشـــاعه فحشـــا در جامعـــه 
پرداختـــه و تصریـــح کردنـــد: »قـــرآن 
کریم بحث حجاب را وســـط ارتباطات 
خانوادگـــی بیـــان کـــرده، مثـــل اینکه 
حجاب یک امر خانواده بنیاد اســـت.«

همچنین به این موضوع اشاره داشتند 
کـــه: »برعکـــس آنچه دربـــاره حجاب و 

عفـــاف می انگاریم که فهم ناقصی از آن 
اســـت، طرح قرآنی خداوند این است 

که از پاکدامنـــی صحبت کند.
حجـــاب جـــزء آن اســـت و جامعـــه در 
برابر حجاب هم مســـئول است، اما در 

مقابل همه آن مســـئول اســـت.«
ایشـــان، مســـأله تأکیـــد ســـوره نـــور بر 
سلســـله محـــارم و ازدواج را نیز مطرح 

کرده و ایـــن دو عامـــل را در ارائه برنامه 
جامـــع عفـــاف از جانـــب قـــرآن مؤثـــر 
دانســـتند و افزودنـــد: »قـــرآن اصـــرار 
دارد بر پاکـــی زبانی جامعـــه؛ 21 آیه این 
ســـوره درباره عفت زبان اســـت؛ بویژه 
درباره زنـــان؛ بعد وارد آیـــات خودداری 
از اشـــاعه فحشا می شـــود و بعد حریم 
خصوصـــی و آیـــات مربـــوط به مســـأله 

 گزارشی از نشست پژوهشکده زن و خانواده  گزارشی از نشست پژوهشکده زن و خانواده 
 پیرامون موضوعات عفاف، حجاب و طرح  پیرامون موضوعات عفاف، حجاب و طرح 
مسأله پاکدامنی  در قرآنمسأله پاکدامنی  در قرآن

 پــا       کــــدامــنـی پــا       کــــدامــنـی

نظر و حجاب. بعد از این آیه اســـت 
کـــه می فرماید،  الله نور الســـماوات 
و الارض و می شـــود افـــرادی تربیت 
کرد کـــه پولادین ذهـــن، با معنویت 
بـــالا و محصـــول جامعـــه ای پاک و 

خویشـــتندارند.«
در نهایـــت ضمـــن تصریـــح بـــر این 
نکته کـــه: »ما تبیین نکردیم ادبیات 
قرآنی در رابطه با حجاب خمر است 
و جلبـــاب و آن حجاب کامـــل، زن را 
از اینکـــه در معرض ابژگی جنســـی 

باشـــد خـــارج می کند.«
جهـــت جمع بنـــدی نکات ایشـــان 
ناظـــر به این وجـــه از ادبیات قرآنی، 
ایـــن نکتـــه را نیـــز حائـــز اهمیـــت 
دانســـتند که: »اگر ما می توانستیم 
متناســـب با شـــرایط معاصـــر خود 
اینهـــا را بیـــان کنیـــم در عرصـــه 
قانونگـــذاری هم به لایحـــه بزرگ و 

کامل تـــری می رســـیدیم.«
در ادامـــه نشســـت حجت الاســـلام 
زیبایی نژاد پـــس از ذکر لزوم نگارش 
بیانیه تحلیلی در مواجهه با عفاف و 
حجاب، شـــرط پرداخت به حجاب 
را ابتـــدا توجـــه بـــه پیوســـتگی آن با 
امـــر عفـــاف و لـــزوم دقـــت بـــه نزاع 
دو نـــوع عقلانیـــت دانســـتند و بیان 
کردند: »اگـــر بخواهیـــم تحلیل ما، 
جامع باشد باید آن را ذیل عقلانیت 
توحیـــدی و در نـــزاع بـــا عقلانیتـــی 
شـــکل دهیم که هســـته مرکزی آن 

خودبنیادی انســـان اســـت.«
اد در  حجت الاســـلام زیبایی نـــژ
ادامه بـــه جریـــان شناســـی و ارائه 
تاریخچـــه ای پیرامون تحرکات ذیل 
موضـــوع حجـــاب بویـــژه از ناحیه 
گروه هـــای فمینیســـتی از دهه 70 
بـــه بعـــد پرداخته و بـــا نـــگاه به آن 
تأکیـــد کردنـــد کـــه در دهـــه اخیر، 
ایـــن مواجهه ها، حجـــاب را به نماد 
اســـلام سیاســـی و مبارزه سیاسی 

تبدیـــل کرده اســـت.
ایشـــان مســـأله مقابلـــه بـــا حجاب 
بویژه در یک ســـال اخیـــر را به مثابه 
فرار رو بـــه جلو از جانـــب گروه های 

معارض مستقر در ساحت عقلانیت 
خودبینـــاد ارزیابـــی کـــرده و در ادامه 
تصریـــح کردنـــد: »انقلاب اســـلامی 
توانســـته حجـــاب را به نمـــاد کنش 
اجتماعی پـــاک تبدیل کنـــد. همان 
چیـــزی کـــه به عنـــوان الگوی ســـوم 
می شناســـید. زنی که ایستا و منفعل 
نیســـت و از طرفـــی ملعبه جنســـی 
هـــم نیســـت و می خواهـــد کنـــش 

اجتماعی پاک داشـــته باشـــد.«
رئیس پژوهشـــکده با توجـــه به این 
نکته که در گام اول ســـاختارها باید 
در خدمت اشـــاعه عفت باشـــند به 
ایـــن راهبرد مهـــم نیز اشـــاره کردند 
کـــه: »اگـــر انتظـــار داریـــم رفتـــاری 
نهادینه شـــود و روی آن برنامه ریزی 
نکنیـــم و از طرفـــی افـــکار عمومـــی 
و ارزش هـــا را دیگـــران بســـازند، یـــا 
ســـاختارهایی را کـــه بعضـــی ازآن 
دســـت ماســـت معارض ها را شکل 
بدهد، اشـــتباه اســـت توقع داشته 
باشـــیم رفتار مردم هم دینی شود.«

از طرفی ضمـــن  گذار از ایـــن امر که 
متـــن اصلـــی در لایحـــه حجـــاب به 
جای مطالبـــه حقوقی باید اشـــاعه 
فرهنـــگ عفـــاف باشـــد، در ادامـــه 
به توضیح مســـأله الـــزام اجتماعی 
و حاکمیتـــی حجـــاب پرداختـــه و 
در تفصیـــل منطـــق مواجهـــه بـــا 
آن، بررســـی مســـأله از زاویـــه نـــگاه 
حاکمیـــت، نخبـــگان، متدینیـــن و 
منتقدیـــن الـــزام حاکمیتـــی را لازم 
دانســـتند و بـــه تفصیل مـــورد بحث 

قـــرار دادند.
نیـــز  نشســـت  تمـــه  خا ر  د
حجت الاســـلام زیبایی نـــژاد توجه 
به آموزش و پرورش، اصلاح رســـانه 
و کم کـــردن تعارضـــات را از عواملی 
دانســـتند کـــه دقـــت در آن، جهت 
موفقیـــت بیشـــتر راهبردهـــا نیـــاز 
اســـت و توضیح دادنـــد، در گام اول 
حاکمیـــت بایـــد تصمیـــم درســـت 
بگیـــرد و هنگامـــی کـــه بـــه تصمیم 
رســـید، یکصـــدا و قدرتمند حرکت 
نمـــوده و از خـــودش شـــروع کنـــد.

مدتی اســـت مســـأله بررســـی لایحه عفاف و حجـــاب که ایـــن روزها پس از طی شـــدن فراینـــد اصل 85 و 
بررســـی های صورت گرفته در کمیســـیون حقوقـــی و مباحثات بســـیار با متخصصان، مراحل رســـیدن به 
اجرای آزمایشـــی خود را در بهارســـتان طی می کند، بســـتر بحث و توجه بســـیاری از کارشناســـان و فعالان 
مربوطه را فراهم نموده اســـت. اما فراتر از ســـطح قانونگـــذاری، اصل مواجهه با مســـأله عفاف و حجاب، 

مباحثـــات و تأملاتـــی را می طلبد کـــه تاکنون صـــورت گرفته و نیاز اســـت از این پس نیز تـــداوم یابد.
از همین منظر هفته گذشـــته، پژوهشـــکده زن و خانواده طی نشســـتی ضمن بررســـی این مســـأله، به دو 
ح قرآنی خداوند« و »تبیین  موضوع راهبردی توجه داشـــت؛ »بررســـی مســـأله پاکدامنی و پوشـــش در طر
بیانیـــه پژوهشـــکده در باب مواجهه راهبردی با موضـــوع عفاف و حجاب«، دو موضوعی بـــود که به ترتیب 
توســـط ســـرکار خانم علاســـوند عضو هیأت علمی و حجت الاسلام زیبایی نژاد ریاســـت پژوهشکده تبیین 
گردید. ابتدای جلســـه خانم علاســـوند بـــا تأکید بر اینکه منازعه بر ســـر مســـأله پاکدامنـــی، در وهله اول 
تاریخـــی اســـت و تقلیـــل آن به ایران یا بحث سیاســـی بیـــن یک بخش از مـــردم و حاکمیت، بـــه طور کلی 
بحثـــی انحرافی اســـت، بیان داشـــتند که بخـــش بزرگی از جامعـــه ما اگـــر بدانند آن کوه یخـــی که بخش 
عمـــده اش زیر آب اســـت، در واقع چیســـت و این اتفاقات یک جنگ تمدنی اســـت، شـــاید جـــور دیگری 
بـــه این مســـأله فکر کننـــد.  همچنین دقـــت در این امر را لازم دانســـتند کـــه در خصـــوص لایحه حجاب، 

بهتریـــن متنی کـــه می تواند مفاهیـــم مؤثر را پیشـــنهاد کند، قرآن کریم اســـت.

 عـــفـــاف       و حــــجـاب  عـــفـــاف       و حــــجـاب 
سـه ضـلع  یـک     مــثلـثسـه ضـلع  یـک     مــثلـث

فاطمه کریمی
خبرنگار حوزه زنان و خانواده
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مردم تبریز با هنر شهریار خو گرفته اند
افتتاحیـــه نمایشـــگاه »جوهـــر جلـــی« بـــا خیـــر مقدم 
علـــی فروزانفـــر، معـــاون  هنری حـــوزه هنری آغاز شـــد. 
ســـخنران بعدی این مراسم دکتر علی اصغر شعردوست، 
نماینده اســـبق تبریـــز در مجلس شـــورای اســـلامی و از 
نامـــداران عرصـــه شـــعر و ادب تبریز با تشـــکر از برگزاری 
ایـــن نمایشـــگاه گفت: مـــردم تبریز بـــا هنر شـــهریار خو 
گرفته انـــد. هرکـــس هنری دارد بخشـــی از هنـــرش را به 

اســـتاد شـــهریار اختصاص داده اســـت.
وی که پیشـــنهاددهنده نامگذاری ســـالروز درگذشـــت 
اســـتاد شـــهریار، به نام روز شعر و ادب فارســـی است، به 
چگونگی پیشـــنهاد این روز پرداخت و گفت: شب قبل از 
پیشنهاد این عنوان، اســـتخاره گرفتم که آیا این پیشنهاد 
را مطـــرح کنم یـــا نه؟ مدت ها بـــود این موضـــوع ذهنم را 
درگیـــر کرده بود که چـــرا در تقویم ما روزی باعنوان شـــعر 
و ادب فارســـی نیســـت؟ در حالی کـــه ما روز موســـیقی، 
ســـینما، کتاب و عناوین دیگـــری داریم و جای روز شـــعر 
و ادب فارســـی در تقویم مـــا خالی بود. از ســـوی دیگر هر 
شـــاعری چـــه از قدما و چـــه معاصر انتخـــاب می کردیم، 
یک چرایی به دنبالش بود. اما به بزرگی اســـتاد شـــهریار، 
منتقدان منصف هم اذعان داشـــتند. بعد از اســـتخاره، 
نامه نوشـــتم و بالاخره با فراز و نشـــیب های زیاد تصویب 
شـــد که سالروز درگذشت استاد شـــهریار، روز شعر وادب 

فارســـی نامیده شود.
دکتـــر علـــی اصغـــر شعردوســـت در ادامـــه بـــا اشـــاره به 
ساده زیســـتی اســـتاد شـــهریار بیـــان کـــرد: در زمانی که 
آیـــت الله خامنـــه ای رئیس جمهـــور بودند، برای اســـتاد 
شـــهریار صله ای فرســـتادند. آقای میرمحمدی از طرف 
ایشـــان نزد اســـتاد شـــهریار آمد و چـــک صلـــه را تقدیم 
اســـتاد کرد. اســـتاد شـــهریار با اینکه ســـقف خانه شـــان 

چکـــه می کرد، چـــک  را گرفت و روی آن نوشـــت: اهدایی 
از طرف شـــهریار بـــرای کمک بـــه جبهه هـــای حق علیه 
باطل. اســـتاد شـــهریار بـــا حقـــوق بازنشســـتگی بانک 
امـــورش می گذشـــت. درحالـــی که بـــه عربی و فرانســـه 
تســـلط داشـــت و با بزرگان رفت و آمد داشـــت اما همواره 

در زندگـــی ریاضـــت و انـــس با ائمه)ع( داشـــت.
شهریار، بزرگترین شاعر معاصر

دکتـــر ناصـــر فیـــض، مدیر دفتـــر حفـــظ و اشـــاعه زبان 
فارســـی حوزه هنری، در ادامه این مراســـم گفت: اســـتاد 
شهریار شایســـته ترین شـــخص برای نامگذاری روز شعر 
و ادب فارســـی، اســـت. شـــاعران بزرگی چون ســـعدی، 
حافظ و فردوســـی جایگاه خودشـــان را دارند اما در دوره 
معاصر اســـتاد شـــهریار شـــاعر تـــراز روزگار اســـت. چون 
نســـبت به زبان فارســـی و ترکـــی، جبهه گیری نـــدارد. در 
جایگاه خودش شـــعر را به نحو احســـن گفته اســـت، چه 
فارســـی و چه ترکـــی. به دو زبان شـــاخص تســـلط دارد و 
در قومیت هـــای دیگر به جهت شـــعر فارســـی مقبولیت 
زیاد دارد و مناســـب ترین فرد اســـت. قرن هـــا باید بگذرد 
تا شهریار را به عنوان شـــاعر تراز که در قله نشسته است، 
بشناســـند. وقتـــی نیما به او پیشـــنهاد شـــعر نـــو نیمایی 
می دهد، شـــعر ای وای مادرم را به زبان فارسی و سهندیه 

را به زبـــان ترکی به ســـبک نیمایی می ســـراید.
فیض در ادامه گفت: باید بپذیریم که شـــهریار بزرگترین 
شـــاعر معاصر بوده است. هیچ شـــاعری به اندازه استاد 
شـــهریار در کشورهای ترک زبان همســـایه مورد استقبال 
قرار نگرفته اســـت. عوام ترین مردم با شعر شهریار آشنا 
هســـتند. این افتخار اســـت کـــه در عصر حاضر ســـالروز 

درگذشت ایشان روز شـــعر و ادب مشخص شد.
جایگاه تمدنی هنر

دکتـــر روح الله متفکـــر آزاد، نماینـــده تبریز، آذر شـــهر 

و اســـکو در مجلـــس شـــورای اســـلامی در افتتاحیـــه 
نمایشـــگاه جوهر جلی حضور داشـــت. او در سخنان 
خـــود گفـــت: حکمرانـــان هـــر تمدنـــی کـــه در تاریخ 
مانـــدگار شـــده اند، بـــرای علم و هنـــر احتـــرام قائل 
بوده انـــد. حاکمـــان عاقـــل، هنـــر و علم را دوســـت 
داشـــتند و هنرمند و عالـــم را احترام می گذاشـــتند. 
نمونه این مســـأله جایگاه تمدنی هنر اصیل در دوران 

صفویه اســـت.
ایـــن نماینـــده مجلس بـــا اشـــاره به وضعیـــت هنر در 
روزگار مـــا افزود: در نظام مقدس جمهوری اســـلامی، 
توجـــه رهبـــر معظـــم انقـــلاب بـــه حـــوزه هنر و شـــعر 
بســـیار مؤثر بوده  اســـت. حوزه فرهنگ، کار فرهنگی 
می طلبد و توجه به این حـــوزه جوانان ما را محافظت 
می کند. وظیفـــه ما در حکمرانی این اســـت که هنر را 
قدر بدانیـــم. در این میان تلاش کرده ایـــم تا بالاخره 
تصویر مقبرة الشـــعرای تبریز بـــرای اولین بار روی یک 

ســـند ملی پول)اســـکناس( چاپ شود.
استاد شهریار در نگاه مردم بزرگ است

اســـتاد میرحسین زنوزی خوشـــنویس تبریزی که 6 تابلو 
خوشنویسی در این نمایشگاه دارد و از یاران و همنشینان 
اســـتاد شهریار نیز بوده اســـت در سخنان کوتاهی ضمن 
اشـــاره به رؤیـــای صادقه آیت الله مرعشـــی درباره اســـتاد 
شـــهریار، گفت: ما نمی توانیم کســـی را بـــزرگ و کوچک 
کنیم، بزرگـــی و عزت را خدا می دهد، اســـتاد شـــهریار با 

همین اصـــول در نزد مردم بزرگ اســـت.
نمایشـــگاه جوهر جلی، با 36 اثر خوشنویســـی و 4 اثر 
نقاشـــی پرتره استاد شـــهریار  دایر  است .علاقه مندان 
جهت بازدید از این نمایشـــگاه می توانند از ســـاعت ۹ 
الی 1۹ در روزهای شـــنبه تا چهارشـــنبه به گالری استاد 

عالی حوزه هنـــری مراجعه کنند. 

روایتی از افتتاحیه نمایشگاه »جوهر جلی«

استاد شهریار در آیینه شعر    و خوشنویسی و نقاشی

رابطـــه بین اســـتاد شـــهریار و هنـــر خوشنویســـی، رابطه 
پر ماجرا و شـــیرینی اســـت. سید محمد حســـین بهجت 
تبریـــزی، شـــاعر بلندپایـــه معاصر بـــا همه هنرهـــا رابطه 
خوشـــی داشـــته اســـت، یک روز با ســـاز صبا همنشـــین 
بـــوده و روز دیگـــر در تبعیـــد نیشـــابور بـــا کمال الملـــک 
همنشـــین بوده و روزی برای آموختن خط و خوشنویسی 
با اســـتادان و نامداران هنر خوشنویسی همنشینی کرده  
اســـت. ایـــن ارتباط البتـــه همواره دو ســـویه بوده  اســـت 

و هنرمندان خوشـــنویس هم به اشـــعار اســـتاد شـــهریار 
اقبـــال نشـــان داد ه اند. ایـــن ارتبـــاط دو طرفـــه حتی در 
ســـال های بعد از وفات اســـتاد شـــهریار نیز ادامه داشت 
و هنرمنـــدان هنر خوشنویســـی از آثار اســـتاد شـــهریار در 
خلق آثـــار خود بهره جســـته اند. امســـال نیز در آســـتانه 
روز ملی شـــعر و ادب فارسی و بزرگداشـــت استاد شهریار، 
حـــوزه هنـــری انقـــاب اســـامی آذربایجـــان شـــرقی آثار 
هنرمنـــدان خوشـــنویس تبریزی را که با محوریت اشـــعار 

استاد شهریار شـــکل گرفته بود، در نمایشگاهی با عنوان 
»جوهر جلـــی« به تهران برد. نمایشـــگاه جوهر جلی با آثار 
چهـــل نفر از خوشنویســـان برتر شـــهر تبریز فراهم شـــد و 
در روز ۲۷ شـــهریور با حضـــور چهره های برجســـته حوزه 
فرهنـــگ و هنـــر در نگارخانـــه اســـتاد عالی حـــوزه هنری 
تهران برگزار شـــد. در این نشســـت علی فروزانفر، معاون 
هنری حـــوزه هنری، محمـــد زرویی نصرآباد، سرپرســـت 
مرکـــز هنرهای تجســـمی حوزه هنری، دکتـــر ناصر فیض، 

مدیـــر دفتر حفـــظ و اشـــاعه زبان فارســـی حـــوزه هنری، 
اســـتاد مرتضی ســـرهنگی، روح الله متفکـــرآزاد، نماینده 
تبریـــز در مجلـــس شـــورای اســـامی، دکتـــر علـــی اصغر 
شعردوســـت، نماینـــده اســـبق تبریز در مجلس شـــورای 
اســـامی، نویـــد ناصر، رئیـــس حـــوزه هنـــری آذربایجان 
شـــرقی، شـــاله خشـــکنابی، برادر زاده استاد شـــهریار، 
دکتـــر اســـماعیل امینی، دکتـــر علـــی داوودی و جمعی از 

عاقه منـــدان و هنردوســـتان حضور داشـــتند.

باید بپذیریم 
که شهریار 
بزرگترین 

شاعر معاصر 
بوده است. 

هیچ شاعری 
به اندازه استاد 

شهریار در 
کشورهای 
ترک زبان 

همسایه مورد 
استقبال قرار 

نگرفته است. 
عوام ترین 

مردم با شعر 
شهریار آشنا 
هستند. این 
افتخار است 

که در عصر 
حاضر سالروز 

درگذشت 
ایشان روز 

شعر و ادب 
مشخص شد

شاعران بزرگی چون سعدی، حافظ و 
فردوسی جایگاه خودشان را دارند اما 

در دوره معاصر استاد شهریار شاعر تراز 
روزگار است. چون نسبت به زبان فارسی 

و ترکی، جبهه گیری ندارد. در جایگاه 
خودش شعر را به نحو احسن گفته 

است، چه فارسی و چه ترکی. به دو زبان 
شاخص تسلط دارد و در قومیت های 

دیگر به جهت شعر فارسی مقبولیت زیاد 
دارد  و مناسب ترین فرد است



فرهنگفرهنگ

گالری گردی به وقت مهر؛

 از »آن روزها جنگ« تا »صلح را باید از کودکی آموخت«
 

 

پاییز بـــا همه مهر به ایـــران و تهران آمـــده، به تبع 
آن گالری ها و نمایشـــگاه های هنرهای تجســـمی 
هم نو شـــده اند. پس تا کار و بـــار فصل جدید روی 
ســـرتان هوار نشـــده برنامه  بریزید که دعوتید به 
حظ و تماشـــا از »صلح را بایـــد از کودکی آموخت« 
و »آن روزهـــا جنگ« تا »مصحف نـــور« و »نادیده«.

تابستان هم با همه گرما بخشـــی و اوقات فراغت 
تمام شد و مهر با مهربانی، آغوش روی هنرمندان 
و هنردوســـتان پایتخت کشیده و درهای گالری ها 
و نمایشـــگاه های مختلف و مراکز فرهنگی-هنری 
متنوع گشـــوده شـــده اند تا میزبـــان میهمانان و 
شـــیفتگان هنرهای تجســـمی باشـــند. تنوعی از 
نمایشـــگاه های عکس و نقاشی و حتی نمایشگاه 
آنلاین برپاســـت که هر کدامشـــان به نوعی قابل 
توجه و دیدنی هســـتند. نمایشگاه های مناسبتی 
هم خوب جاگیر شـــده اند بویژه نمایشگاه هایی 
درباره شـــروع جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع 
مقـــدس . حال این شـــما و ایـــن گالری گـــردی به 

وقت مهر:
حـــوزه هنـــری: نمایشـــگاه آثـــار هنرمنـــدان 
خوشـــنویس و نقاش اســـتان آذربایجان شرقی با 
عنوان »جوهر جلی« تا 5 مهرماه از ســـاعت ۹ تا 1۹ 
شنبه تا چهارشـــنبه در نگارخانه استاد ابوالفضل 
عالی حوزه هنری به نشانی تهران، خیابان سمیه 
نرســـیده به خیابـــان حافـــظ، حوزه هنـــری برای 
علاقه مندان برپاســـت. این نمایشـــگاه به همت 
مرکز هنرهای تجســـمی حوزه هنری و با همکاری 
حوزه هنری اســـتان آذربایجان شرقی برگزار شده 
و 36 اثر خوشنویســـی و 4 اثر نقاشـــی پرتره استاد 

شـــهریار به نمایش گذاشته شـــده است.
گالـــری زمســـتان خانـــه هنرمنـــدان: پنجمیـــن 
نمایشـــگاه بین المللی تصویرگری »صلـــح را باید 
از کودکی آموخت« به مناســـبت روز جهانی صلح 
)21 ســـپتامبر( افتتاح شـــد و تا 7 مهرماه در گالری 

زمســـتان خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان 
طالقانـــی، خیابان موســـوی شـــمالی )فرصت(، 
ضلـــع جنوبـــی بـــاغ هنـــر میزبـــان علاقه مندان 
اســـت. آثار نمایشـــگاه »صلـــح را بایـــد از کودکی 
آموخت« که توســـط انجمن تصویرگـــران ایران و 
شـــورای کتاب کودک برنامه ریزی شـــده است، در 
موضـــوع کلی صلـــح - در قالب »صلح با انســـان«، 
»صلح با طبیعت«، »صلح با حیوانات« و »صلح با 
جهان« - خلق  شـــده اند. هنرمندان دعوت  شده 
در ایـــن نمایشـــگاه از میـــان تصویرگرانی انتخاب  
شـــده اند که آثـــار آنها در فهرســـت افتخـــار دفتر 
 ۲۰۲۲IBBY بین المللـــی کتاب برای نســـل جـــوان
منتشـــر شده اســـت. در این فهرســـت دوسالانه، 
پدیدآورنـــدگان کتاب کودک توســـط شـــعب ملی 
 IBBY دفتر انتخـــاب شـــده و در کنگره دوســـالانه

معرفی می شـــوند.
نمایشـــگاه »آن روزهـــا جنگ« به مناســـبت هفته 
گرامیداشـــت دفاع مقدس تا 8 مهرمـــاه در موزه 
عکس خانه شـــهر به نشـــانی میـــدان هفتم تیر، 
میدان بهار شـــیراز، پارک بهار شـــیراز دایر اســـت. 
در ایـــن نمایشـــگاه 17 تصویـــر در قطـــع 50 در 70 
ســـانتی متر از حماســـه دفاع مقدس ایرانیان در 
جنگ تحمیلی از آرشـــیو انجمن عکاسان انقلاب 
و دفـــاع مقدس گـــردآوری شـــده اســـت. در این 
مجموعه عکس هایی از مریم کاظم زاده، محسن 
شـــاندیز، ســـعید صادقی، جهانگیر رزمی، مهرزاد 
ارشـــدی، یوســـف گرامی، حمزه رازدشت، بهرام 
محمدی فـــرد، یونس ذاکـــری، جلیل نـــوروزی و 

بهـــزاد پروین قدس وجـــود دارد.
موزه ســـینما: نمایشـــگاهی از عکس های پشـــت 
صحنـــه فیلم های دفـــاع مقدس در موزه ســـینما 
در حال نمایش اســـت و علاقه منـــدان می توانند 
تـــا 7 مهرماه از ســـاعت 10 تـــا 20 از این نمایشـــگاه 
در محوطـــه بـــاز مجموعه فرهنگـــی تاریخی موزه 
سینما به نشـــانی خیابان ولیعصر)عج(، نرسیده 
به میدان تجریـــش، عمارت باغ فـــردوس بازدید 
کنند.  این نمایشـــگاه شـــامل عکس های پشت 

صحنه فیلم های ســـینمایی مانـــدگاری همچون 
بلمی به ســـوی ســـاحل ســـاخته زنده یاد رســـول 
ملاقلی پور، مهاجر، برج مینو و آژانس شیشـــه ای 
ســـاخته ابراهیـــم حاتمی کیـــا، کیمیـــا و ابلیس 
ســـاخته احمدرضا درویـــش، عقاب ها ســـاخته 
زنده یـــاد ســـاموئل خاچیکیـــان، نیمه گمشـــده 
ســـاخته محمدعلی باشـــه آهنگر، ضربـــه توفان 
ســـاخته علـــی قوی تـــن، رنجـــر ســـاخته احمـــد 
مرادپـــور، دایره ســـرخ ســـاخته جمال شـــورجه، 
معراجی ها ساخته مســـعود ده نمکی، کانی مانگا 
و بازمانده ساخته زنده یاد سیف الله داد، حمله به 
اچ3 ســـاخته شهریار بحرانی و شـــیار 143 ساخته 

نرگس آبیار اســـت.
گالـــری ثالـــث: نمایشـــگاه مجســـمه های حامد 
مشـــمولی با عنـــوان »وَنـــگ زَن« تـــا 11 مهرماه هر 

روز از ســـاعت 10 تا 21 و جمعه ها از ساعت 16 تا 22 
در گالری ثالث به نشـــانی خیابان کریم خان زند، 
بین ایرانشهر و ماهشهر، شـــماره 148 دایر است.
گالـــری هما: نمایشـــگاه انفـــرادی خانـــواده مندز 
کارهـــای روی کاغـــذ مائده ســـالار تـــا 10 مهرماه در 
گالـــری هما به نشـــانی خیابـــان کریم خـــان زند، 
خیابان ســـنایی، کوچه چهارم غربـــی، پلاک 8، 

واحد یک برپاســـت .
فرهنگســـرای ارسباران: نمایشـــگاه خوشنویسی 
»رســـول رحمـــت)ص(« شـــامل آثـــار حســـین 
شـــکرآبی در گالری هنر فرهنگســـرای ارســـباران 
تـــا 10 مهرماه از ســـاعت ۹ تـــا 17 در فرهنگســـرای 
ارســـباران به نشـــانی بالاتـــر از پل ســـید خندان، 
خیابان شریعتی، خیابان ارسباران، گالری شماره 

یک بر پـــا خواهـــد بود.
مجموعـــه فرهنگی تاریخـــی نیاوران: نمایشـــگاه 
»مصحـــف نـــور« بـــه مناســـبت رحلـــت رســـول 
اکـــرم)ص( با نمایـــش مجموعـــه ای از قرآن های 
متعلـــق بـــه گنجینه مـــوزه کتابخانـــه اختصاصی 
نیاوران، مخزن مرکـــزی، کاخ موزه صاحبقرانیه و 
موزه کوشـــک احمدشـــاهی تا 23 مهرماه در موزه 
کوشک احمدشـــاهی مجموعه فرهنگی تاریخی 
نیاوران به نشـــانی میدان شـــهید باهنر )نیاوران( 

. پاست بر
در این نمایشـــگاه نسخه نایاب قرآن حکیم با پنج 
ترجمـــه و تفصیل، قـــرآن اهدایی از کشـــور مصر، 
قـــرآن مجیـــد به خط میرزا حســـن هریســـی )که 
از خوشنویســـان معاصر ایران در خط نســـتعلیق 
اســـت(، قـــرآن دوزبانه به همراه ترجمه و تفســـیر 
بـــه زبان انگلیســـی چـــاپ کراچـــی پاکســـتان و 
تفســـیر قرآن )سَـــواطِعُ الالهام( اهدایی از کشـــور 
هندوســـتان، قرآن کریم اهدایی از طرف پادشاه 
مراکـــش حســـن دوم، قـــرآن مصحـــف جوامعی 
شـــریف به خـــط ســـیدمصطفی نظیف الشـــهیر 
بقدروغلـــی اهدایی از کشـــور مصر، قـــرآن مجید 
به ســـه زبان هنـــدی، انگلیســـی و عربـــی، قرآن 
الحکیـــم چاپ لاهور و قرآن هـــای با جعبه نفیس 

منبت کاری شـــده به نمایش گذاشته شده است.
گالـــری آنلایـــن آرتیبیشـــن: نمایشـــگاه »نادیده« 
بـــا عکس هایـــی از جنـــگ تحمیلـــی که توســـط 
هنرمندان معتبر گرفته شـــده اســـت تا ۹ مهرماه 
در گالری آنلاین آرتیبیشـــن بـــه نمایش درمی آید. 
عکس های جنـــگ از هنرمندانی چون ساســـان 
مؤیـــدی، امیرعلی جوادیـــان، مهرزاد ارشـــدی و 
مهـــدی منعـــم با گـــذر از روزهـــای جنگ ایـــران و 
عـــراق، تصویـــری دیگر از دهـــه  60 خورشـــیدی را 
پیش روی مخاطـــب می گذارند. این نمایشـــگاه 
به کیوریتـــوری رامـــش لاهیجی برگزار می شـــود. 
در بخشـــی از اســـتیتمنت ایـــن نمایشـــگاه آمده 
اســـت: »توفان حوادث، ســـرعت رخدادها و نیاز 
به ثبت آنچـــه در حال وقوع بود حضور عکاســـان 
در میـــدان را به امـــری قطعی تبدیل کـــرد. به این 
ترتیب نســـلی از عکاســـان به واســـطه همین نیاز 
ســـراغ عکاسی انقلاب و جنگ رفتند. تأثیر نیاز به 
ثبت وقایع انقلاب و جنـــگ تا جایی همه گیر بود 
که عکاســـی مســـتند، خبری و به تبع آن عکاسی 
جنـــگ تقریباً تا اوایل دهه 1370 بر عکاســـی ایران 
سیطره داشت و پا گرفتن ســـایر ژانرهای عکاسی 
مثل عکاســـی هنری بعد از گذر ایـــن دوره ممکن 
شـــد. اهمیت عکس های جنـــگ در ثبت نمایی 
انحصـــاری از صحنه نبـــرد برای عموم اســـت و در 
واقـــع بزنگاه هایی ماندگار از تاریخ را در شـــرایطی 
ســـخت به ترکیب بنـــدی مـــوزون هنـــری پیوند 
می دهـــد. در ایران نیز هنرمندانی مانند ساســـان 
مؤیـــدی نقـــش مهمـــی را در جنگ ایـــران و عراق 

برعهده داشـــتند.
گالـــری کوشـــک بـــاغ هنـــر: نمایشـــگاه گروهـــی 
نقاشی »نقطه الف« شـــامل تکنیک های آبرنگ، 
اکریلیـــک، رنـــگ روغـــن و طراحـــی ســـیاه قلم با 
حضـــور چهار هنرمند تـــا 6 مهرماه از ســـاعت 10 تا 
16 در گالری کوشـــک بـــاغ هنر به نشـــانی بزرگراه 
حقانی غـــرب بـــه شـــرق، ورودی کتابخانه ملی، 
بلـــوار شـــهدای بانک مرکزی، کوشـــک بـــاغ هنر 

بـــرای علاقه منـــدان برگزار می شـــود. 

تابستان هم با همه گرمابخشی و اوقات فراغت 
تمام شد و مهر با مهربانی، آغوش روی هنرمندان 
و هنردوستان پایتخت  گشوده  و درهای گالری ها 
و نمایشگاه های مختلف و مراکز فرهنگی-هنری 

متنوع باز   شده اند تا میزبان میهمانان و شیفتگان 
هنرهای تجسمی باشند. تنوعی از نمایشگاه های 
عکس و نقاشی و حتی نمایشگاه آنلاین برپاست 

که هر کدامشان به نوعی قابل توجه و دیدنی 
هستند. نمایشگاه های مناسبتی هم خوب جاگیر 
شده اند بویژه نمایشگاه هایی درباره شروع جنگ 

تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس . حال این 
شما و این گالری گردی به وقت مهر

سمیه دهقان زاده
روزنامه نگار
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»جنـــگ دوست داشـــتنی« نـــام مجموعـــه   ای 
تلویزیونـــی بـــا مضمـــون اجتماعی اســـت که به 
کارگردانـــی حســـین همایون فـــر و نویســـندگی 
زهرا افشـــار بـــا اجرای اصغـــر نقـــی زاده، میهمان 
هموطنان ما در سرتاســـر ایران اســـلامی اســـت. 
در ایـــن مجموعه رزمندگان دوران هشـــت ســـال 
دفاع مقـــدس بـــا نگاهی نـــو بـــه خاطره گویی از 
روزهای جنـــگ می پردازند. فصـــل اول مجموعه 
تلویزیونـــی »جنـــگ دوست داشـــتنی« در نـــوروز 
ســـال 1400 پخـــش شـــد و فصـــل دوم ایـــن اثر که 
محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح 
اســـت، در ماه رمضان 1401 روی آنتن شبکه نسیم 
رفت و شـــبکه دو ســـیما در هفته دفـــاع مقدس 
1402 بـــرای نمایش قســـمت هایی از آن انتخاب 
شـــد. در این برنامـــه گفت وگو محور کـــه رویکرد 
جدیـــدی از دوران دفـــاع مقـــدس را بـــه معرض 
نمایش گذاشـــته اســـت، میهمانان و یـــادگاران 
روزهای جنـــگ و جبهه با ذکر خاطرات شـــیرین 
کـــه از درون مایه طنز نیز برخوردار اســـت، دریچه 
جدیدی از زمان هشـــت ســـال جنگ تحمیلی را 

بـــرای مخاطب بـــاز می کنند.
بیان یکدســـتی و همدلـــی رزمنـــدگان در دوران 
جنگ و اســـارت و خاطـــرات مشـــترک صبحگاه 
و اعـــزام بـــه جبهـــه، همگـــی ســـوژه برنامـــه 
گفت وگومحور تلویزیونی می شـــوند تا زیبایی ها 
و جذابیت هـــای دوران مقاومت ایران اســـلامی 
را دوچنـــدان کـــرده و همـــگان را پـــای تلویزیون 

میخ کـــوب کننـــد.
روایتی از زندگی در پشت جبهه  ها

روایت جدیـــد از آنچه بـــر رزمنـــدگان و ایثارگران 
در زندگـــی پشـــت جبهه هـــا گذشـــته اســـت و 
تکیـــه بـــر فضـــای شـــاد و سراســـر شـــور حاکم بر 
دوران دفـــاع مقـــدس مضمـــون برنامـــه »جنگ 
دوست داشـــتنی« شده اســـت تا مخاطبی که در 
آن زمان نزیســـته یا تنها از دور به تماشـــا نشسته 

اســـت را با خـــود همـــراه کند.
گویـــی ســـازندگان ایـــن مجموعـــه تلویزیونی با 
ســـاخت ایـــن اثر قصـــد یـــادآوری زندگی پشـــت 
خاکریزهـــا برای رزمندگان دوران هشـــت ســـاله 
دفـــاع مقـــدس را داشـــته اند و آمده انـــد تـــا پیام 
همه آنهـــا که روزهـــا و ماه ها برای دفـــاع از میهن 

اســـلامی جان خود را بر طبق اخلاص گذاشتند، 
با زبانـــی تازه به نســـل جدید برســـانند.

بیـــان حرف هایی که بـــه مدت 30 دقیقـــه در این 
برنامـــه دفاع مقدســـی لحظه ای مخاطـــب را به 
خنـــده وادار می کنـــد و حال وهـــوای متفاوتـــی از 
دوران هشـــت ســـال جنگ تحمیلی را به نمایش 
می گذارد، از ســـوی راویانی که سختی های جنگ 
را با تن و گوشـــت و پوستشـــان لمس کرده اند بر 

جذابیت ایـــن اثر تلویزیونی افزوده اســـت.
عجین شـــدن این مجموعـــه تلویزیونی با روحیه 
و شـــوخ طبعی اصغر نقـــی زاده عـــکاس و رزمنده 
جبهـــه کـــه پـــای ثابـــت بســـیاری از فیلم هـــای 
ســـینمایی با موضوع دفاع مقدس بوده اســـت، 
از وجـــوه متمایـــز آن بـــا ســـایر آثاری اســـت که با 
محوریـــت جنگ و جبهه در شـــبکه های مختلف 

ســـیما به نمایـــش درآمده اند.
حرف و حدیث  ها درباره قاب شهادت

اصغـــر نقـــی زاده 62 ســـاله کـــه پس از حضـــور در 
جبهـــه، به دلیل آشـــنایی بـــا حرفه عکاســـی، از 
رزمندگان و عملیات ها عکس می گرفته اســـت، 
در دوران دفـــاع مقـــدس نیز با چاشـــنی لبخند از 
رزمنـــدگان پذیرایـــی می کرده اســـت و می گوید: 
»از هر کســـی عکس می گرفتم شـــهید می شـــد 
و همین موضوع هم ســـوژه خندیـــدن بچه ها در 

جبهه شـــده بود.«
او کـــه مســـتند »اصغرآقا آکتور ســـینما« را برایش 
ســـاخته اند، ادامه می دهد: »خودم هم داشـــت 
بـــاورم می شـــد و گاهـــی نگـــران ایـــن موضـــوع 
می شـــدم کـــه نکنـــد واقعـــاً همین طور اســـت؛ 
خیلـــی از افـــرادی کـــه از آنهـــا عکـــس گرفته ام 
شهید شـــدند و حالا این عکس ها به عنوان تنها 
عکس هـــای زمان حضورشـــان در جبهه به یادگار 
مانده اند.« همراهی مجـــری برنامه با میهمانانی 
کـــه گاهی هم رزم و گاهی آشـــنایی دیرینـــه ای با او 
دارند، سبب شده اســـت این پیشکسوت دوران 
جنگ هشـــت ســـاله در بخش هایی از گفت وگو 
بـــا میهمانان همذات پنـــداری کند یا داســـتان را 
با یـــادآوری و تکمیل خاطرات پیش ببرد و همین 

امـــر فضای برنامـــه را منحصربفرد کرده اســـت.
حرف هـــای ناگفتـــه از دوران جنـــگ تحمیلـــی 
به قدری زیاد اســـت که با وجود صرف ســـال های 

متمادی برای تولید آثاری مانـــدگار از روزهای ایثار 
و مقاومـــت ایران اســـلامی توســـط فیلمســـازان 
و هنرمنـــدان در دهه هـــای مختلـــف، هنـــوز هم 
ســـاخت ایـــن قبیـــل برنامه هـــا موردتوجـــه قرار 

می گیـــرد.
در ایـــن مجموعه تلویزیونی مخاطب با روی دیگر 
چهـــره مردمانی آشـــنا می شـــود که هنـــگام بروز 
جنـــگ تحمیلی خانه وکاشـــانه، درس و مدرســـه 
و خانـــواده را رهـــا کردنـــد تـــا بـــه دفـــاع از میهن 
بپردازنـــد و همگان بـــر این باور بودند کـــه این راه 
بی برگشـــت اســـت اما در این مســـیر ثابت قدم 

. ماندند
یک زندگی معمولی

ایـــن اثر در هر قســـمت کـــه کمتر از یک  ســـاعت 
زمـــان می برد، قصد دارد بگوید زندگـــی در دورانی 
کـــه تیر و گلولـــه از زمین و زمان بر ســـر هموطنان 
مـــا در مرزهای کشـــور می بارید، جریان داشـــت 
و شـــاهدان این مدعـــا همان هایی هســـتند که 
روزها و شـــب ها ســـرد وگرم دوران دفاع مقدس 

را چشـــیده اند.
روایـــت  زندگـــی معمولـــی در پشـــت صحنـــه 
جنـــگ که کمتـــر بـــه آن پرداخته شـــده اســـت، 
از مهم تریـــن نقاط قـــوت مجموعـــه تلویزیونی 
»جنـــگ دوست داشـــتنی« اســـت کـــه بجـــز در 
محافـــل خانوادگی و خودمانـــی در هیچ گعده ای 
بازگـــو نشـــده یـــا شـــرایط بـــرای بیـــان آن فراهم 

نگشـــته است.
نگاه متفـــاوت بـــه جنگ در ایـــن اثـــر تلویزیونی 
مناســـبتی و دریافت داســـتان هر یـــک از راویان 
دفاع مقدس که عمری بـــرای این مرزوبوم خون 
دل خورده انـــد، می توانـــد برای نســـل جدید که 
دوران هشـــت ساله جنگ را تجربه نکرده و ندیده 

اســـت، دســـت نیافتنی و دور از انتظار نباشد.
مخاطـــب بـــا تماشـــای خاطراتـــی کـــه از زبـــان 
رزمندگان دفاع مقدس روایت می شـــود، بخوبی 
پـــی می بـــرد زندگـــی در وضعیتـــی که موشـــک و 
تانک امـــان را از پـــدران و برادران مـــا گرفته بود، 
ســـپری می شـــد و آنها که دل در گرو این مملکت 
داشـــتند، در کنار مصیبت هایی که بر سرشـــان 

آوار می شـــد، چگونـــه تـــاب آوری می کردند.
تلنگری که »جنگ دوست داشـــتنی« به مخاطب 

دهه هـــای اول تـــا ســـوم انقـــلاب می زنـــد، بـــه 
مراتب تأثیرگذارتر و دلنشـــین تر اســـت؛ آنجا که 
روایت هـــای واقعـــی از آنچه بر بازیگـــران حقیقی 
ســـریال هشـــت ســـاله جنگ تحمیلی گذشـــته 
اســـت، بر زبان جاری می شـــود و مقابل چشمان 

مخاطـــب قـــرار می گیرد.
و کـــدام گوش اســـت کـــه با شـــنیدن حرف های 
از ســـر دلتنگی رزمندگان روزهـــای جنگ و جبهه 
کـــه برای دقایقـــی زمان را به عقـــب برمی گردانند 
تـــا تداعی گـــر روزگار اشـــک و لبخنـــد باشـــند، 
بـــه یاوه گویی هـــا و ســـخنان بیهـــوده آنـــان کـــه 
عنادورزی با دلاورمردان این کشـــور پهناور را پیشه 

خـــود ســـاخته اند، بدهکار می شـــود؟
شـــاید تولید آثاری چون »جنگ دوست داشتنی« 
کـــه مجالـــی تازه بـــرای بیـــان حرف هـــای مگوی 
دوران هشـــت ســـال جنگ تحمیلـــی یافته اند، 
همین باشـــد که فرهنگ و هویـــت واقعی مردان 
و زنان ایرانی و مقاومت تنیده شـــده در تن و جان 
آنهـــا که هیچ کس یـــارای مقابلـــه بـــا آن را ندارد، 

برای مخاطب یـــادآوری کند.
مرگ وقتی شهادت باشد...

در خلاصه این مجموعه تلویزیونی آمده اســـت: 
»هیـــچ جنگـــی دوست داشـــتنی نیســـت، امـــا 
آدم های جنگ  گاهی دوست داشـــتنی هســـتند، 
هیـــچ زخمی بدون درد نیســـت، اما جای زخم ها 
گاهی دوست داشـــتنی هســـتند، هیچ ســـربازی 
عاشـــق جنگیـــدن نیســـت، امـــا وقتی دفـــاع از 

خاک باشد، جنگیدن هم گاهی دوست داشتنی 
اســـت، هیچ مادری راضی به مرگ فرزند نیست، 
امـــا وقتـــی شـــهادت باشـــد، مـــرگ هـــم گاهـــی 
دوست داشـــتنی اســـت، هیـــچ دورانی سراســـر 
دوست داشـــتنی نیســـت، اما در مرور خاطرات، 
گاهی حتی جنگ هم دوست داشـــتنی اســـت«.

ور آنچـــه در خلاصـــه مســـتند »جنـــگ  مـــر
دوست داشـــتنی« بیـــان شـــده اســـت، می تواند 
به خوبـــی فهـــوای کلام ســـازندگان این مجموعه 
را هویـــدا کنـــد کـــه پشـــت هـــر جنگی عشـــقی 
ماندگار نهفته اســـت و بانیان این عشـــق ماندگار 
آدم هایی هســـتند کـــه در بطن جنگ، ایثـــار و از 

خودگذشـــتگی بـــه خـــرج دادند.
جنـــگ و زخـــم و درد هیچ گاه دوســـت داشـــتنی 
نیســـتند؛ اما جـــای زخـــم و درد به مراتـــب برای 
ســـربازی که بـــرای دفـــاع از خـــاک پا بـــه میدان 
گذاشـــته اســـت و قیمـــت معاوضـــه شـــهادت با 
مـــرگ را می داند، می تواند شـــیرین و دلچســـب 
باشـــد؛ حتی اگر مـــادرش طعم چشـــم به راهی را 

چشـــیده باشد.
اگرچـــه یـــادآوری لحظه هـــای پر از حـــس خوب 
زندگـــی در میانـــه صحنه هـــای سراســـر التهاب 
و دلهـــره بـــرای آدمیانـــی کـــه در ســـال های اولیه 
پیروزی انقلاب اســـلامی با جنـــگ نابرابر مواجه 
شـــده بودند، سهمگین و دشوار اســـت، اما مرور 
گاه بـــه گاه آن می توانـــد مرهمـــی بـــر زخـــم کهنه 

بازماندگان باشـــد.

نگاهی‌به‌مجموعه‌تلویزیونی‌»جنگ‌دوست‌داشتنی«

روایت  دوست داشتنی از جنگ 
با حضور »    اصغرآقا  آکتور سینما«با حضور »    اصغرآقا  آکتور سینما«

 در این مجموعـــه تلویزیونی مخاطب 
بـــا روی دیگـــر چهـــره مردمانی آشـــنا 
می شـــود کـــه هنـــگام بـــروز جنـــگ 
تحمیلی خانه وکاشانه، درس و مدرسه 
و خانـــواده را رهـــا کردند تا بـــه دفاع از 
میهـــن بپردازند و همگان بـــر این باور 
بودند که این راه بی برگشـــت اســـت 
اما در این مســـیر ثابت قـــدم ماندند.

بهناز شریفی
روزنامه نگار 
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سینمایی الهام گرفته از فیلم  های 
خارجی

در چنین شـــرایطی فیلم های جنگی با گرته برداری 
از فیلم هـــای خارجـــی ســـاخته شـــده در ایـــن ژانر 
تولیـــد شـــدند کـــه اکثـــر کاراکترهـــای اصلی شـــان 
کماندوهـــای کلاه کـــج بودنـــد. مهم تریـــن فیلم با 
ایـــن تـــم »عقاب ها« اســـت. »عقاب ها« )ســـاموئل 
خاچیکیـــان/ ١٣٦٤( همه رکوردهای فروش و جلب 

بیننـــده را در ســـینمای ایران زد.
 ایـــن فیلم دو ســـال پیاپی فروش اول گیشـــه بود و 
تـــا اوایل دهه ٨٠ شمســـی بـــر پرده برخی ســـینماها 

حضور داشـــت.
»عقاب هـــا« با جـــذب بیـــش از ٩ میلیـــون بیننده 
در ســـینما، پرمخاطب تریـــن فیلم تاریخ ســـینمای 
جنگی ایران اســـت. توفیق اعجـــاب آور »عقاب ها« 
زمینه تولیـــد این گونه فیلم ها در ســـینمای ایران را 
زیـــاد کرد و گیشـــه بـــا »کانی مانگا« )ســـیف الله داد/ 
١٣٦٧(، »پایـــگاه جهنمی« )اکبـــر صادقی/ ١٣٦٣(، 
»پـــلاک« )ابراهیـــم قاضـــی زاده / ١٣٦٥( و دیگـــر 

فیلم هـــای ایـــن عرصه آباد شـــد.
روایـــت جوانـــان از جنـــگ عـــراق علیـــه ایـــران که 
در فرهنـــگ عمومـــی به »دفـــاع مقدس« شـــهرت 
داشـــت، با لحن ژانر مرســـوم جنگ در دنیا متفاوت 
بـــود. گفتمـــان اصلـــی فیلم هـــای اولیه ســـینمای 
دفاع مقـــدس وجـــه مظلومیت رزمنـــدگان ایرانی، 
تشابه ســـازی فضای درگیری حق  و باطـــل با حادثه 

عاشـــورا و اهمیـــت پررنگ شـــهادت بود.  
رســـول ملاقلی پور، ابراهیـــم حاتمی کیـــا، مجتبی 
راعـــی، احمدرضـــا درویـــش و جمـــال شـــورجه از 
سرشـــناس ترین فیلمســـازهای ایـــن دوره انـــد. 
یـــن چهره هـــا، شـــناخت  ا مهم تریـــن ویژگـــی 
کامل شـــان از فضـــای جبهـــه و جنـــگ بخصـــوص 
حـــال  و هـــوای دفاع مقدس بـــود. بـــرای درک بهتر 
ایـــن خصوصیت می تـــوان فیلم های ایـــن دوره را با 
فیلم های دفاع مقدســـی دو دهه بعد مقایســـه کرد 
که کارگردان هـــای جوان و جنگ ندیده ســـاختند. 
»بلمـــی بـــه ســـوی ســـاحل« )رســـول ملاقلی پـــور/ 
1364( و »روز ســـوم« )محمدحســـین لطیفـــی/ 

1385( هـــر دو بـــه موضـــوع ســـقوط خرمشـــهر در 
اوایـــل جنـــگ ایـــران و عـــراق می پردازنـــد. اگرچه 
فیلـــم دوم روایـــت ســـینمایی تر، درام محکم تـــر و 
اکت بیشـــتر و جلوه های ویژه چشـــمگیرتری دارد، 
اما فیلم اول شـــکل صحیح تر و مستندتری از جنگ 
شـــهری در کوچـــه و خیابان های خرمشـــهر نشـــان 
می دهد. در سال 64 عقابها)ساموئل خاچیکیان(؛ 
پرفروش تریـــن فیلم ســـال بـــا فـــروش 2۹میلیون 
تومان و با مخاطب ســـه میلیـــون و 245هزار و 85۹ 
نفر و دیگر فیلم های جنگـــی پرمخاطب و پرفروش 
ســـال 64 از ایـــن قـــرار بودنـــد: پایـــگاه جهنمـــی، 
علی اکبـــر صادقی، رتبـــه پنجم جدول بـــا فروش 10 
میلیـــون تومان / پرچمـــدار، شـــهریار بحرانی، رتبه 
پانزدهم جدول با فروش شـــش میلیون و 700 هزار 
تومان/ مرز: جمشـــید حیدری، رتبه بیســـت و پنجم 
جدول با فروش ســـه میلیـــون و 700 هـــزار تومان/ 
بلمـــی به ســـوی ســـاحل، رســـول ملاقلی پـــور، رتبه 
بیست و ششـــم جدول با فـــروش چهـــار میلیون و 

700 هـــزار تومـــان بود.
همچنیـــن در ســـال 65 فیلـــم عقابهـــا همچنـــان 
پرمخاطب تریـــن و ســـومین فیلـــم پرفروش ســـال 
بـــود با تعداد مخاطب دو میلیـــون و 328 هزار و 43 

مخاطـــب و 1۹ میلیـــون تومـــان فروش.
بلمی به ســـوی ســـاحل، در ادامه اکران هشـــتمین 
فیلم پرمخاطب با یک میلیـــون و 578هزار و 757 
نفـــر و فـــروش 13میلیون تومـــان/ پـــلاک، ابراهیم 
قاضـــی زاده، رتبـــه یازدهـــم جدول بـــا مخاطب یک 
میلیون و 265 هـــزار و 345 نفر و فروش 12 میلیون 

تومان بود.
در ســـال 66  فیلـــم گـــذرگاه، شـــهریار بحرانـــی، 
ســـومین فیلـــم پرمخاطب ســـال بـــا ســـه میلیون 
مخاطـــب و فـــروش 32 میلیـــون تومان/ حماســـه 
دره شـــیلر، احمـــد حســـنی مقدم، رتبـــه ششـــم 
جـــدول با مخاطـــب یک میلیـــون و ۹00 هـــزار نفر و 
فـــروش 18میلیون تومان/ پرواز در شـــب، رســـول 
ملاقلی پور، رتبـــه دوازدهم جدول بـــا مخاطب یک 
میلیون و 127هزار نفـــر و فروش 12میلیون تومان/ 
پـــلاک، در ادامه اکران بـــا مخاطب ۹80 هـــزار نفر و 

فـــروش هفـــت میلیـــون و 800 هزار تومـــان بود.
 ، د ا د ســـیف الله   ، نـــگا نی ما کا  6 7 ل  ســـا ر  د
پرفروش ترین فیلم ســـال با مخاطب ســـه میلیون 
و 500 هـــزار نفـــر و بـــا فـــروش 40 میلیـــون تومان و 

هراس، شـــهریار بحرانی، ســـومین فیلم پرمخاطب 
بـــا یک میلیـــون و ۹00 هزار نفر و فـــروش 1۹ میلیون 
تومان بـــود. در ســـال 68 افق، رســـول ملاقلی پور، 
پرفروش تریـــن فیلم ســـال بـــا 38 میلیـــون تومان 
و مخاطـــب دو میلیـــون و 76 هزار نفـــر/ کانی مانگا، 
در ادامـــه اکـــران رتبـــه هفتم جـــدول بـــا مخاطب 
یـــک میلیـــون و 528 هزار نفر و فـــروش 17 میلیون 
تومانـــی بـــود. در ســـال 6۹ آخریـــن مهلـــت، پرویز 
تأییـــدی، رتبـــه ســـوم بـــا مخاطـــب دو میلیـــون و 
24۹ هـــزار نفـــر و فـــروش 28 میلیـــون تومـــان/ در 
جســـت وجوی قهرمانـــأ حمیدرضـــا آشـــتیانی پور، 
رتبـــه پانزدهم جـــدول با مخاطب یـــک  میلیون  نفر 

و فـــروش 17میلیـــون و 700 هـــزار تومـــان بود.

جان دوباره به پرده سینما بازگشت
 در دهـــه ۹0، اتفاق هـــای خوبـــی در حوزه ســـینمای 
مقاومـــت بـــه وقـــوع پیوســـت کـــه از مهم تریـــن 
آنهـــا می توان بـــه بادیـــگارد و به وقت شـــام اشـــاره 
کـــرد. در ایـــن دهـــه کارگردان هـــای زن هـــم توجه 
بیشـــتری بـــه حـــوزه دفـــاع مقـــدس نشـــان دادند 
و حضـــور چشـــمگیرتری داشـــتند. ســـهم نرگـــس 
آبیار بـــا ســـاخت ملودرام های زنانه بیشـــتر اســـت 
و منیـــر قیـــدی بـــا »ویلایی هـــا« )13۹5( فیلم قابل 

تحســـین تری ســـاخت.
غیـــر از حاتمی کیـــا که بـــا فیلم تحسین شـــده »چ« 
)13۹2( به ژانر دفاع مقدس بازگشـــت و محمدعلی 
باشـــه آهنگـــر که آثـــار قابـــل توجهی در ایـــن زمینه 
دارد، دیگر فیلمســـازهایی که در این دهه فیلم های 
دفاع مقدســـی ســـاخته اند به طور عمـــده جوانانی 
هســـتند کـــه در دوره جنـــگ، کودکی یـــا نوجوانی را 

پشت ســـر می گذاشتند.
 شـــاخص ترین فیلمســـاز این دوره محمدحســـین 
مهدویـــان اســـت. »ایســـتاده در غبـــار« )13۹4( 
شـــاید تنها فیلم داســـتانی باشـــد که صـــدای آن یا 
براســـاس اصـــوات واقعی اســـت یـــا نریشـــن آن را 

روایـــت می کنـــد.
 بهـــرام توکلی دیگـــر فیلمســـاز جوانی اســـت که در 
ایـــن دوره ژانر دفاع مقدس را آزمـــود و نتیجه خوبی 
هم گرفـــت؛ »تنگـــه ابوقریـــب« )13۹6(. از بین آثار 
فیلم »23 نفر« )مهدی جعفـــری/ 13۹7( هم نوعی 
بازگشـــت به فیلمســـازی دوران اوج این ژانر است.

دردهـــه نـــود اگـــر بخواهیـــم به صـــورت جزئـــی به 

فـــروش فیلم هـــا مـــروری داشـــته باشـــیم متوجه 
می شـــویم که در ســـال های بین 8۹ تا۹0 ســـینمای 
جنـــگ فیلـــم پرمخاطب و پرفروشـــی نداشـــت. در 
ســـال ۹1 ضدگلوله: مصطفی کیایـــی: رتبه 10 جدول 
با مخاطـــب 220 هزار نفـــر و فـــروش 777 میلیون 
تومان، در ســـال ۹2 معراجی ها: مســـعود ده نمکی: 
رتبـــه 6 جدول بـــا مخاطب 337 هـــزار نفر و فروش 
یـــک میلیـــارد و 167 میلیـــون تومان، در ســـال ۹3 
شـــیار143 : نرگس آبیـــار: رتبه 6  جـــدول با مخاطب 
615 هـــزار نفـــر و فـــروش دو میلیـــارد و 700 میلیون 
تومـــان، چ: ابراهیـــم حاتمی کیـــا: رتبـــه ۹ جدول با 
مخاطـــب 3۹3 هزار نفر و فروش یـــک میلیارد و 700 

میلیون تومـــان بود.
همچنین در ســـال های ۹4-۹5-۹6 ســـینمای جنگ 
فیلم پرمخاطب و پرفروشـــی نداشـــت. در سال ۹7 
تنگـــه ابوقریـــب: بهـــرام توکلـــی: رتبه 13 جـــدول با 
مخاطب 647 هـــزار نفر و فـــروش 5 میلیارد و 535 
میلیون تومان، در ســـال ۹8 ماجـــرای نیمروز2: رد 
خون: محمدحســـین مهدویان: رتبـــه 16 جدول با 
مخاطب 538 هـــزار نفر و فـــروش 6 میلیارد و 364 
میلیـــون تومان بود و در ســـال ۹۹ ســـینمای جنگ 

فیلم پرمخاطب و پرفروشـــی نداشـــت. 
همچنیـــن موقعیـــت مهـــدی، غریـــب، ســـرهنگ 
ثریا، دســـته دختران، 2888، هنـــاس، اتاقک گلی 
و پالایشـــگاه، تنهـــا برخـــی از آثـــاری هســـتند کـــه با 
محوریـــت دفـــاع مقـــدس و مقاومت، طی 2 ســـال 

اخیر بـــه تولید رســـیدند.
البتـــه اگـــر بخواهیـــم نگاهـــی جزئی تر بـــه فروش 
فیلم های این چند ســـال اخیر داشـــته باشـــیم باید 

گفت که در ســـال 1400:
درخـــت گـــردو: محمدحســـین مهدویـــان: رتبه 7 
جدول با مخاطـــب 168 هزار نفر و فروش 3 میلیارد 

و 700 میلیـــون تومان
منصـــور: ســـیاوش ســـرمدی: رتبـــه 8 جـــدول بـــا 
مخاطـــب 153 هـــزار نفـــر و فـــروش 3 میلیـــارد و 
153 میلیـــون تومـــان، موقعیـــت مهـــدی: هـــادی 
حجازی فـــر: رتبه 15 جـــدول با مخاطـــب 46 هزار و 
2۹8 نفر و فـــروش 15 میلیارد تومان، در ســـال 1401

ســـینمای جنـــگ فیلـــم پرمخاطب و پرفروشـــی 
نداشـــت. در ســـال 1402 غریب: محمدحســـین 
لطیفـــی: رتبـــه 7 جـــدول بـــا فـــروش 10 میلیارد 

تومـــان بود.

مروری بر فروش فیلم های سینمایی دفاع مقدس

ژانر دفاع مقدس، دنیایی بالغ  بر هشت سال دفاع مقدس است

 تقریباً عمده 
فیلمسازهای 

دفاع مقدس کار 
خود را در جبهه 
و با مستند آغاز 
کرده و از تجربه 

مستندسازی در 
ساخت فیلم های 

داستانی خود 
استفاده کرده اند. 
مجموعه »روایت 

فتح« و بسیجیانی 
که با شهید 

آوینی در ضبط 
و ثبت تصاویر 

جبهه ها همکاری 
داشتند بعدها به 
اشکال گوناگون 

وارد حوزه های 
مختلف سینما 

شدند. مهم ترین 
ویژگی این 

چهره ها، شناخت 
کامل شان از 

فضای جبهه و 
جنگ بخصوص 

حال  و هوای دفاع 
مقدس بود

سینمای جنگ در دهه ۶0 شاهد بیشترین حجم تولیدات بود. دهه ای که هم کارگردانان شناخته شده، آثاری در این حوزه 

تولید کردند و هم درصد زیادی از کارگردانان نسل نو که برخی از آنها مانند رسول ملاقلی پور و ابراهیم حاتمی کیا تا دهه ها به 

غ  این ژانر وفادار ماندند و به عنوان شاخص سینمای این گونه شناخته شدند. نخستین فیلم هایی که حمله دشمن را فار

از جنگ ایران با دشمن بعثی به نمایش گذاشتند »مرز« )جمشید حیدری/ ١٣٥٩( و »برزخی ها« )ایرج قادری/ ١٣٦١( بودند. 

این دو فیلم با اقبال مردم و دومی با خشم مسئولان فرهنگی وقت مواجه شد تا کار را به توقیف این فیلم برساند. با این حال 

فروش خوب این دو فیلم، انگیزه لازم را برای ورود سینماگرها به ژانر جنگی ایجاد کرد.

زینب رازدشت
روزنامه نگار
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگ

در دهه هفتاد، ســـه سینماگر تأثیر بســـزایی بر روند تولید ژانر دفاع مقدس 
و مخاطب ســـینما گذاشـــتند؛ ابراهیـــم حاتمی کیا با »آژانس شیشـــه ای« 
)1376(، رســـول ملاقلی پور با »ســـفر به چزابـــه« )1374( و کمال تبریزی با 

»لیلی با من اســـت« )1374(.
اگـــر بخواهیم بـــه صورت جزئـــی به فروش فیلم هـــای دهـــه 70 بپردازیم 
بایـــد گفت که در ســـال 70 پـــلاک، در ادامه اکـــران رتبه ۹ بـــا مخاطب یک 
میلیـــون و 426 هـــزار نفر و فـــروش 25 میلیون تومان/ عـــروس حلبچه، 
حســـن کاربخش، رتبـــه 11 جدول با مخاطـــب یک میلیـــون و 400 هزار نفر 
و فـــروش 30 میلیـــون تومان/ عملیـــات کرکوک، جمال شـــورجه، رتبه 14 
جدول با مخاطـــب ۹۹1 هزار تومان و فروش 25 میلیون تومان، ســـال 71 
پوتیـــن، عبدالله باکیده، رتبه 8 جدول با مخاطـــب یک میلیون و 220هزار 
نفـــر و 37 میلیون تومان/ پرنده آهنین، علی شـــاه حاتمی، رتبه 13 جدول 
بـــا مخاطب 882 هزار نفر و فروش 25 میلیـــون تومان/ عملیات کرکوک، 
ادامـــه اکران رتبه 15 جدول با مخاطب 802 هـــزار نفر و فروش 23 میلیون 
تومان، ســـال 72 از کرخه تـــا راین، ابراهیم حاتمی کیا، رتبه ســـوم جدول 
بـــا مخاطب دو میلیون نفـــر و فروش 100میلیون تومـــان/ صلیب طلایی، 
عبـــدالله باکیده، رتبه 16 جـــدول با مخاطـــب 816 هزار نفـــر و فروش 38 
میلیون تومان، ســـال 73آخرین شناســـایی، علی شـــاه حاتمی، رتبه 22 
جـــدول با مخاطـــب 677 هزار نفـــر و فـــروش 37 میلیون تومان، ســـال 
74  پـــرواز از اردوگاه، حســـن کاربخـــش، پرفروش ترین فیلم ســـال با 1۹7 
میلیـــون تومان و مخاطب ســـه میلیـــون و 100 هزار نفر/ خـــط آتش، علی 
سجادی حســـینی، رتبه 4 جـــدول با مخاطب یک میلیـــون و 571 هزار نفر 
و فـــروش ۹5 میلیون تومان/ منطقه ممنوع، رضـــا جعفری، رتبه 7 جدول 
بـــا مخاطب یک میلیـــون و 343 هزار نفـــر و فروش 85 میلیـــون تومان/ 
حمله به اچ 3، شـــهریار بحرانـــی، رتبه 13 جدول با مخاطـــب ۹50 هزار نفر 

و فروش76 میلیون تومان، ســـال 75  
فیلم 7 گذرگاه، جمشـــید حیدری، رتبه 4 جدول بـــا مخاطب یک میلیون 
و 261 هـــزار نفر و فـــروش 125 میلیون تومان/ پاتک، علی اصغر شـــادروان، 
رتبـــه 6 جدول با مخاطب یک میلیـــون و 6۹16 نفر و فروش 100 میلیون و 26 
هـــزار تومان/ لیلی با من اســـت، کمال تبریزی، رتبـــه 11 جدول با مخاطب 

۹15 هزار نفر و فروش 132 میلیون تومان، ســـال 76
فـــرار مرگبـــار، تورج منصـــوری، رتبه 8 جدول بـــا مخاطب ۹23 هـــزار نفر و 
فـــروش 112میلیـــون تومان/ ارابـــه مرگ، رضـــا قهرمانی، رتبـــه ۹ جدول با 
مخاطـــب 873 هزار نفـــر و فروش100میلیون و 85 هزار تومان، ســـال 77  
یاس های وحشـــی، محســـن محسنی نســـب، رتبه 2 جدول با مخاطب 2 
میلیـــون و 161 هزار نفـــر و فروش 411 میلیـــون تومان/ آژانس شیشـــه ای، 
ابراهیم حاتمی کیا، رتبه 3 جدول بـــا مخاطب یک میلیون و 277 هزار نفر 
و فروش 300 میلیـــون تومان/ دیدار، محمدرضا هنرمنـــد، رتبه 10 جدول با 

مخاطب 7۹5 هـــزار نفر و فروش 184 میلیون تومان، ســـال 78
شـــیدا: کمال تبریزی: رتبه 8 جـــدول مخاطب یک میلیـــون نفر و فروش 
282 میلیون تومان، ســـال 7۹ متولد ماه مهر: احمدرضـــا درویش: رتبه 10 
جدول بـــا مخاطب ۹35 هـــزار نفر و فـــروش 324 میلیون تومـــان، رنجر: 

احمـــد مرادپـــور: رتبـــه 12 جدول بـــا مخاطب ۹2 هـــزار نفر و فـــروش 222 
میلیون تومـــان بود.

دهه هشتاد دوران خلق فیلم  های ضدجنگ و طنزپردازانه
دهه هشـــتاد شمســـی بـــا فاصله گرفتن بیشـــتر جامعه از فضـــای جنگ و 
افزایش سیاســـت زدگی و درگیری بـــا تضادهای اجتماعی متأثر از توســـعه 
سیاسی، ســـینمای دفاع مقدس تحت تأثیر جریان های سیاسی روز دچار 
پراکندگی و تکرار شـــد. در نیمه اول این دهه، بودجه ســـینما در دولت دوم 
اصلاحات معطوف پرُهزینه ترین فیلم تاریخ ســـینما تا آن روز شد. »دوئل« 

)احمدرضا درویش /1382(.
از آثـــار قابل تأمـــل ایـــن دوره می توان بـــه »گیلانه« )رخشـــان بنی اعتماد/ 
1383(، »مزرعه پدری« )رســـول ملاقلی پور/ 1381( و »شب بخیر فرمانده« 
)انسیه شاه حسینی/ 1384( اشـــاره کرد که نشان دهنده حضور چهره های 
جدید در این ژانر بود. با تغییر دولت، جریان فیلمســـازی هم دســـتخوش 
تغییر شـــد و بودجه هـــای دولتی برخلاف پیش به ســـمت ســـینماگرهای 
خـــودی با دولت وقـــت چرخید. البتـــه در ایـــن دوره برخی آثار سفارشـــی 
هم به فیلمســـازهای غیرخودی رســـید که چنـــدان مـــورد توجه مخاطب 
قرار نگرفت. »اتوبوس شـــب« )کیومرث پوراحمد/ 1385( و »ســـیزده 5۹« 
)ســـامان ســـالور/ 138۹( در این زمره اند. شـــاخص ترین اثر سینمای دفاع 
مقـــدس در دهه 80 ســـه گانه »اخراجی ها« اســـت که توانســـت رکوردهای 
فروش را بشـــکند. »اخراجی ها« )مســـعود ده نمکی/ 1385( با فروش 2.5 
میلیارد تومانی در ســـال 1386، »اخراجی ها 2« )ده نمکی/ 1387( با فروش 
8.5 میلیارد تومانی در ســـال 1388 و »اخراجی هـــا 3” )ده نمکی/ 138۹( با 
فـــروش 5.۹ میلیارد تومانی در ســـال 13۹0 پرُفروش ترین فیلم های ســـال 
شـــدند. اگـــر بخواهیم نـــگاه جزئی تـــری به فـــروش  فیلم هـــای این دهه 
داشـــته باشـــیم باید گفت که ســـال 80 ســـینمای جنگ فیلم پرمخاطب و 
پرفروشـــی نداشت. در ســـال 81 قارچ ســـمی: رســـول ملاقلی پور: رتبه 17 
جـــدول با مخاطـــب 237 هزار نفر و فـــروش 100 میلیون و 21 هـــزار تومان، 
درســـال 82 دیوانه ای از قفس پرید: احمدرضا معتمـــدی: رتبه 5 جدول با 
مخاطـــب 572 هزار نفر و فـــروش 31۹ میلیون تومان، در ســـال 83 دوئل: 
احمدرضـــا درویش: رتبه 4 جدول با مخاطب یـــک میلیون و 431 هزار نفر و 
فروش ۹88 میلیون تومان، در ســـال 84 سینمای جنگ فیلم پرمخاطب 
و پرفروشـــی نداشـــت. در ســـال 85 میـــم مثل مـــادر: رســـول ملاقلی پور: 
رتبه2 جدول بـــا مخاطب یک میلیـــون و 50هزارنفر و فـــروش یک میلیارد 

و 305هزار تومان
به نـــام پدر: ابراهیـــم حاتمی کیا: رتبـــه 11 جدول با مخاطـــب 5۹2 هزار نفر 
و فـــروش 63 میلیون تومان، در ســـال 86 اخراجی ها: مســـعود ده نمکی: 
پرفروش تریـــن فیلم ســـال با مخاطـــب یـــک میلیـــون و 876هزارنفر و با 
فروش دومیلیارد و 30میلیون تومان، روز ســـوم: محمدحســـین لطیفی: 
رتبـــه 8 جدول با مخاطـــب 42۹ هزار نفـــر و 468 میلیون تومان، در ســـال 
84 ســـینمای جنگ فیلم پرمخاطب و پرفروشـــی نداشـــت. در ســـال 88 
اخراجی هـــا2: مســـعود ده نمکـــی: پرفروش ترین فیلم ســـال با مخاطب 

5میلیـــون و 328هزارنفر و فـــروش 7میلیارد و ۹00 میلیـــون تومان بود.

افول سینمای دفاع مقدس در دهه هفتاد


